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پیشگفتار

سخنی با دبيران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای دانش آموزان

شايسته است که دبير عربی برای تدریس این کتاب: 

1. کتاب های عربی پايه های هفتم تا دهم را تدريس، يا به دقّت مطالعه کرده باشد.

2. دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد.

خدای را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش کتاب عربی، زبان قرآن )2( رشتۀ 

علوم و معارف اسلامی به جوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی ارائه کنيم.

رویكرد برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملیّ اين است:

»پرورش مهــارت های زبــانی به منظــور تقويت فهــم قــرآن و متون دينی و کمک به 

زبـــان و ادبيّات فارسی«  

شيوۀ تأليف کتاب های عربی هفتم تا يازدهم متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز 

پايۀ يازدهم بتواند در پايان سال تحصيلی، متون و آيات قرآن، حديث و نيز ترکيبات و 

عبارات عربی متون نظم و نثر فارسی را در حدّ ساختارهای خوانده شده، درست بخواند و 

معنای آنها را بفهمد و ترجمه کند. 

و  ملیّ«  درسی  »برنامۀ  بالادستی  اسنــاد  مصوّبات  به  توجّــه  با  درسی  کتاب هـای  همۀ 

»راهنمای برنامۀ درسی« نوشته شده است. برنامۀ درسی ملیّ، مهم ترين سند تألیف کتب 

درسی  کتاب های  تـمام  تأليف  راه  نقشۀ  نيز  عربی  درسی  برنامۀ  راهنمای  است.  درسی 

عربی است. 

کلمات کتاب های عربی هفتم تا يازدهم، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در 

قرآن، حديث، روايات و زبان و ادبيّات فارسی بسيار به کار رفته  است.  در اين کتاب 

حدود 300 کلمۀ پرکاربرد به کار رفته و افزون بر آن، نزديک به 1200 واژۀ کتاب های عربی 

هفتم تا دهم نيز در کتاب يازدهم تکرار شده  است؛ پس در واقع هدف، آموزش حدود 

1500 واژۀ پربسامد زبان عربی است.حدود 550 واژه از 850 واژۀ سه کتاب دورۀ اوّل 

متوسطه کاربرد قرآنی داشتند. در دورۀ دوم متوسّطه نيز چنين است.  

الف



هدف اصلی،  فهم متون عربی به ويژه قرآن کريم و نيز فهم متون دينی همانند احاديث، 

دعاها و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است.

از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی »سخن گفتن« است و به استناد برنامۀ درسی ملیّ، 

مکالـمات کوتاهی در کتاب گنجانده شده است؛ مکالـمه بستری مناسب برای آموزش هر 

اصلی  فعّال می سازد؛ ولی هدف  و  پر تحرّک  را جذّاب، شاداب،  و کلاس درس  است  زبانی 

برنامۀ درسی عربی نيست.

مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب: )رعايت اين تأکيدات در کنکور 

و مسابقات علمی، امتحان نوبت اوّل و دوم و کتاب های کمک آموزشی الزامی است. اين 

نوشته به منزلۀ بخشنامۀ رسمی است.(

1 کتاب عربی زبان قرآن پايۀ يازدهم در دوازده درس تنظیم شده است. هر درس را می توان 

در سه جلسۀ آموزشی تدريس کرد. تعداد تـمرينات هر درس حداکثر شش مجموعه تـمرين 

است.

2 دانش آموز پايۀ يازدهم پيش از اين با اين ساختارها آشنا شده است: 

فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و 

غيُر«، هدف آموزش ترکيب  وصفی برای ترجمۀ صفت مؤخّر در ترکيب هايی مانند »أخَوکُنَّ الصَّ

وصفی و اضافی در عربی پايۀ نهم اين بود که دانش آموز بتواند ترکيب هايی مانند »أخَي 

العَْزيز« را داخل جمله )نه بيرون از جمله( ترجمه کند.

اسم اشاره، کلمات پرسشی و ساعت خوانی.

وزن و ريشۀ کلمات )در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است(.

عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا بيستم آموزش داده شده و به برخی 

ويژگی های معدود نیز اشاره شده است؛ مانند جمع و مضافٌ اليه بودنِ معدود سه تا ده؛ 

نه. در معرفّی عدد معطوف، ویژگی معدود آن مدنظر  تا نود و  يازده  مفرد بودنِ معدود 

نیست و فرق أربعون و أربعين در پايۀ دهم بیان شده است.

اليه، مجرور به حرف  الْعرابـيّ )فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت، مضافٌ  المْحلّ  تشخيص 

جر، اسم و خبر حروف مشبّهة بالفعل و لای نفی جنس( و تشخيص اعِراب اسم های معرب 

هدف است.

تشخيص انواع کلمه در حدّ آموزش کتاب

تقسيم اسم به اعتبار جنس و عدد

شناخت اسم فعل

ب



شناخت فعل لازم و متعدّی و تعدّی فعل به بيشتر از يک مفعول

تشخيص اعراب و بناء و انواع آن 

تشخيص و ترجمۀ فعل مجهول و تشخيص فاعل و نايب فاعل، نون وقايه، تشخيص معرب و 

مبنی در حدّ آموخته های کتاب )نه در حالت پيشرفته(

تشخيص و شناخت معنای اسم های هشتگانۀ مشتق

شناخت حروف مشبهّة بالفعل و لای نفی جنس

شناخت اسم معرفه و نکره و انواع ششگانۀ معارف

در این کتاب تشخيص نوع باب ثلاثی مزيد و صيغۀ فعل مانند »مفرد مذکّر غایب« از اهداف 

آموزشی است، به عنوان مثال دانش آموز بايد یاد بگیرد »تخََرَّجْــتمُ« فعل ماضی جمع مذکّر 

مخاطب است تا بتواند مضارع، امر و مصدر آن را بشناسد و درست ترجمه کند؛ خوب است 

دانش آموز فعل را در حالت »مفرد مذکّر غایب« حفظ کند تا به کمک آن فعل را در جمله 

بشناسد و درست ترجمه کند. معلمّ می تواند برای آموزش ابواب از وزن آنها استفاده کند. 

)اسِْتفَعَلَ، يسَْتفَعِلُ، اسِْتفَعِلْ، اسِْتِفعال(.

دانش آموز بايد »تمُْ« را در »فعََلـْتمُ« بشناسد و اين فعل  ها را به دنبال آن درست ترجمه کند: 

خَرجَْــتمُ، تخََرَّجْــتمُ، أخَْرجَْــتمُ، اسِْتخَْرجَْــتمُ. 

هرچند در کتاب عربی رشتۀ علوم و معارف اسلامی آموزش معانی ابواب ثلاثی مزيد هدف 

است؛ امّا خوب است بدانيم که معانی ابواب متنوّع و گسترده هستند و واقعاً تحت یک يا 

چند ضابطه قرار نـمی گیرند؛ مثلاً اگر بگوییم باب افِعال اغلب برای متعدّی ساختن فعل لازم 

است، با فعل های بسياری رو به رو می شویم که بر عکس این معنا هستند؛ مانند عَرضََ يعنی 

عَ: شتافت،  عرضه کرد که متعدّی است؛ و أعَْرضََ يعنی روی گردان شد که فعل لازم است. أسََْ

أفَلْحََ: رستگار شد، أقَبْلََ: جلو آمد، و... .

در کلّ کتاب آموخته های پيشين تکرار شده است، تا با گذر زمان کم کم اين آموخته ها ملکۀ 

ذهن فراگير شود.

3 متن درس اوّل ابياتی از سوده های منسوب به حضرت علی  هستند. کتابی به نام 

ديوان امام علی  وجود دارد که مجموعه اشعار منسوب به امير المؤمنين  است. 

قواعد درس اوّل ادامۀ مبحث نواسخ است. در پايۀ دهم حروف مشبهّة بالفعل و لای نفی 

جنس آموزش داده شد. در پايۀ يازدهم افعال ناقصه آموزش داده شده است.

4 موضوع متن درس دوم عجائب المخلوقات است. با توجّه به سنّ پرجوش و خروش جوانی 

 دانستنی هايی جالب در متن آمده است که موجب ايجاد علاقه و انگيزه نسبت به درس می شود.

ج



متن »مطر السمك« و ﴿هذا خَلقُْ اللهِّ﴾ در پايۀ دهم نشان داد که دانش آموزان چنين متونی 

را دوست دارند و از سوی ديگر در روايات دينی ما به تفکّر در آيات خدا بسيار سفارش 

شده است.

قواعد درس دوم دربارۀ ترکيب وصفی و اضافی است. ويژگی های موصوف و صفت و مضاف 

و مضافٌ اليه در اين درس مفصّلاً توضيح داده شده است.

5 موضوع متن درس سوم »الشجاعة في الحقّ« از روايات تاريخی است. اين داستان نشانگر 

عشق و علاقۀ انسان های آزاده به اهل بيت  است.

قواعد درس سوم دربارۀ افعال مهموز و مضاعف است. از آنجا که در پايۀ دهم فعل رباعی 

آموزش داده نشده بود و اين بخش نياز به درسی مستقلیّ ندارد، لذا در قواعد اين درس به 

اين مبحث اشاره شده است.

6 متن درس چهارم داستانی در ستايش راستگويی می باشد. در متن درس داستان کوتاهی 

ذکر شده است. اين داستان برای دانش آموزان دلپسند و آراسته به سخنان بزرگان دين است. 

اندرز مستقيم کمتر تأثير دارد. شيوۀ غير مستقيم به باور کارشناسان مؤثرّتر است. 

اکنون  است.  ترکيب  و  تجزيه  يا همــان  اعراب  و  تحليل صرفی  دربارۀ  قواعد درس چهارم 

دانش آموز در پايۀ يــازدهم می تواند با اين مبحـث آشنــا شود؛ زيرا به اندازۀ کــافی قواعد 

خوانده است. در تـمرینات دروس بعدی موضوع تحليل صرفی و اعراب طراّحی شده است 

تا به اندازۀ کافی در اين بخش تمرين شود.

7 متن درس پنجم معجزة الأنبياء است. اين متن پيوند ميان درس عربی با درس دينی است. 

دانش آموز در قواعد درس پنجم و ششم با اعراب فرعی آشنا می شود. از آنجا که اين مبحث 

طولانی است؛ لذا در درس ششم نيز اعراب فرعی گنجانده شده است.  

8 متن درس ششم آداب الکلام است. در اين متن با بهره گيری از آيات و احاديث اصول سخن 

و فنّ سخنوری آموزش داده شده است. دانش آموز رشتۀ معارف بايد آيين سخنوری بداند. در 

اين درس به اين موضوع مهم پرداخته شده است.

اين مبحث  از آنجا که  اعراب فرعی در درس پنجم است.  ادامۀ مبحث  قواعد درس ششم 

طولانی است لذا در دو درس پخش شده است.

فروتنی و  نشانگر  داستان  اين  است.  تاريخی  داستانی  المتواضع  الوالي  9 متن درس هفتم 

بزرگ منشی سلمان فارسی است.

قواعد درس هفتم مربوط به اعراب محلیّ و تقديری است.

10 موضوع متن درس هشتم عجائب الأشجار است. موضوعی جالب و خواندنی که برای 

دانش آموز مفيد است.

د



قواعد درس هشتم آشنايی با معتلّات است. دانش آموز در اين درس در آغاز با انواع معتلّات 

آشنا می شود، سپس فعل معتلّ مثال و اجوف مفصّلاً تشريح می شود.

11 متن درس نهم داستان زندگی دکتر آنه ماری شيمل است. بزرگ بانويی آلمانی که به زبان 

فارسی و عربی خدمت کرده و در معرفّی فرهنگ و تمدّن اسلامی نقشی ارزنده داشته است.

قواعد درس نهم ادامۀ مبحث معتلّات و آشنايی با فعل ناقص است.

12 متن درس دهم نامۀ چهل و پنجم نهج البلاغه است. آشنايی با نهج البلاغه برای دانش آموز 

اين رشته واجب است. لذا يکی از متون کتاب به اين مهم اختصاص داده شده است. همچنين 

کلمات قصار آن حضرت نيز در جای جای کتاب آمده است.

قواعد درس دهم آشنايی با اعراب رفع و نصب فعل مضارع است. مهم ترين بخش در قواعد 

هر زبانی مبحث فعل است؛ زيرا بسيار پرکاربرد است و در يادگيری زبان نقش مهمّی دارد. 

در اين درس حروف ناصبه و مضارع منصوب آموزش داده شده است.

13 متن درس يازدهم با عنوان »مِن آيات الأخلاق« آيۀ 11 و 12 سوره حُجُرات است. آياتی 

پرکاربرد و معروف که درس زندگی برای دانش آموز است.

قواعد درس در واقع ادامۀ قواعد درس دهم است. در اين درس دانش آموز با مضارع مجزوم 

و حروف جازمه آشنا می شود.

14 متن درس دوازدهم آشنايی با ابن هيثم دانشمند معروف جهان اسلام است. 

قواعد اين درس در واقع ادامۀ قواعد درس دهم و يازدهم است. در اين درس دانش آموز با 

مضارع مجزوم )اسلوب شرط و ادوات آن( آشنا می شود. 

قواعد درس دوازدهم دربارۀ اسلوب شرط است. دانش آموز با نحوۀ ترجمۀ ادوات شرط »مَنْ، 

ما، إنْ، أيَنَما و إذا« آشنا می شود. فعل شرط و جواب آن را تشخيص می دهد. 

آموزش جزم و نصب فعل مضارع از اهداف کتاب درسی می باشد.

15 نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّلِ قواعد به دانش آموز نيست. هرچه لازم بوده در کتاب آمده 

است يا سال  بعد خواهد آمد. قواعد کتاب به صورت خودآموز نوشته شده است. 

از دانش آموزی دارای صدای رسا بخواهيم قواعد را در کلاس بخواند. آن گاه هر جا لازم شد 

سؤالاتی را در خلال خواندن از سايرين بپرسيم. اين پرسش موجب می شود دانش آموز بيشتر 

دقتّ کند. اين شيوه صرفه جويی در وقت است. با اتمام قرائت بخشِ قواعد از دانش آموزان 

می پرسيم »چه اشکالی دارند«؟

16 تشکيل و اعِراب گذاری از اهداف کتاب درسی نيست. کلّ کتاب درسی کاملاً اعراب گذاری 

شده است، تا دانش آموز دچار مشکل درست خوانی نشود.

هـ
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17 تبديل »مذکّر به مؤنثّ« يا »مخاطب به غيـر مخاطب« يا »جمع به غيـر جمع« و موارد 

مشابه از اهداف کتاب نيست.

18 معنای کلمات در هر آزمونی در جمله خواسته می شود. در چند تمرين کتاب معنای کلمه 

بيرون از جمله خواسته شده است؛ امّا شيوۀ طرح آن همراه با يک نـمونه جهت تسهيل آموزش 

و ارزشيابی است. 

19 روخوانی های دانش آموز و فعّاليت های او در بخش مکالمه در طول سال نـمرۀ شفاهی 

دانش آموز را در نـمرۀ ميان نوبت تشکيل می دهد.

20 در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حلّ تـمرين در نظر گرفته شده است تا به دفتر 

تـمرين نيازی نباشد. تنها متن درس جای کافی برای نوشتن ندارد و با نهادن يک برگه در کتاب مشکل 

برطرف می شود.

21 از همکاران ارجمند درخواست داريم تا با رويکرد دفتر تأليف همگام شوند؛ کتاب های  درسی 

عربی، زبان قرآن در رشتۀ علوم و معارف اسلامی مجموعه ای یکپارچه هستند و آموزش برخلاف 

اهداف برنامۀ درسی به روند آموزش آسیب می رساند.

آگاهی از نظریات شما موجب خوشحالی ما می شود؛ شما می توانيد از طريق رمزینه سریع  

پاسخ پيغام بگذاريد. 

برای همۀ همکاران آرزوی موفقّیت داریم.

نظرسنجی کتاب درسی
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سخنی با دانش آموز
عربی را می آموزيم؛ زيرا زبان قرآن، حديث و دعا و زبان رسمی بسياری از کشورهای مسلمان 

است؛ زبان و ادبياّت فارسی با آن درآميخته و برای فهم بهتر زبان و ادبيات فارسی آشنايی با زبان 

عربی لازم است؛ يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحّد است؛ زبانی پرمعنا و قوی است؛ و 

کتاب های بسياری از دانشمندان با اين زبان نوشته شده است. درس عربی برای دانش آموز رشتۀ 

علوم و معارف اسلامی تخصّصی است. دانش زبانی می تواند او را در ساير دروس کمک کند.

اين کتاب ادامۀ چهار کتاب پيشين است. هرچه در چهار سال گذشته آموخته ايد در متون، عبارات 

و تـمرين های اين کتاب تکرار شده است. ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر عهدۀ شماست و دبير 

نقش راهنما دارد. شما به راحتی می توانيد متون را ترجمه کنيد.

استفاده از کتاب کار توصيه نـمی شود. در کتاب هايی که به نام تيزهوشان يا آمادگی برای کنکور 

از اهداف آموزشی زبان آموزی نيست. در  و مسابقات طراّحی می شود، موارد بسياری می آيد که 

آزمون هايی نيز که مؤسّسات مختلف برگزار می کنند بسياری از سؤالات خارج از اهداف آموزشی 

اينکه حجمش آن قدر بسيار است که دانش  آموز در پاسخ دهی وقت کم  يا  و جنبۀ معمّا دارد، 

می آورد. لذا اگر در چنين آزمون هايی شرکت می  کنيد لازم است بدانيد از نظر اصول آموزش زبان 

نه تنها مورد تأييد نيستند بلکه خلاف اهداف نيز هستند و موجب نااميدی و دلسردی می شوند. 

برای يادگيری هر زبانی بايد بسيار تکرار و تـمرين کرد. اگر می خواهيد در درس عربی موفقّ تر 

باشيد، پيش مطالعه کنيد.

هدف اين کتاب فهم متن است. اگر شما بتوانيد متون عربی را خوب بخوانيد، درست بفهميد 

و درست ترجمه کنيد، خود به خود می توانيد از فارسی به عربی نيز ترجمه کنيد و حتیّ سخن 

بگوييد؛ شما می توانيد از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی در انشا و مقاله نويسی و به هنگام 

سخنرانی استفاده کنيد. 

ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حلّ تـمرين ها در کلاس به صورت گروهی است. 

سخنی ويژه با مديران مدارس
بسیاری از آزمون های مؤسّسات آمادگی برای کنکور استاندارد نيستند. لذا نـمی توان ميزان تلاش 

مؤسّسات  اين  که  است  ديده شده  بسيار  آزمون ها سنجيد.  اين  به  توجّه  با  را  دانش آموز  و  دبير 

نيز  کار  کتاب های  اهداف دروس طراّحی می کنند. همچنين  به  بی ربط  و  کتاب  از  مطالبی خارج 

اغلب همين گونه اند. اين کتاب هيچ نيازی به کتاب کار ندارد و تهيّۀ کتاب کار موجب لطمه به 

روند آموزش خواهد گرديد. 

ز
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قـيـمَـةُ کُـلِّ امْـرِئٍ ما يـُحْـسِـنُـهُ.

 أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  

ارزش هر انسانی به چيزی است که آن را خوب انجام می¬دهد.

لُ رْسُ الـْأوَّ الَـــدَّ

https://www.roshd.ir/111208-1


٢

دَواؤُكَ فـيـكَ وَما تـُبْـصِـرُ              وَداؤُكَ مِـنْـكَ وَلا تـَشْــعُـرُ

كَ جِرمٌْ صَـغيـر              وَفيكَ انطْوََى العْالمَُ الْأكَبَـرُ أَ تزَعَْمُ أنَّـَ

الَنّـاسُ مِنْ جِهـةِ الْبـاءِ أكَْـفـاءُ            أبَــــوهُــــمُ آدَمٌ    1وَالـْأمُُّ حَــــــوّاءُ

وَقدَْرُ كُلِّ امْرِئٍ ما كانَ يحُْسِنُهُ            وَلـِلرِّجـالِ عَـلـَى الْأفَـْعـالِ أسَْــمـاءُ

فـَفُزْ بِعِلمٍْ وَلا تطَلْبُْ بِـهِ بدََلاً             فـَالنّاسُ مَوْتـَى وَأهَْلُ العِْلـْمِ أحَْيـاءُ

لُ رْسُ الْوَّ الَـدَّ

مِنَ الْشَعارِ الْمَنسوبَةِ إلَی الْمامِ عَلـيٍّ  

واءُ الَدّاءُ وَ الدَّ

الَنّاسُ أکَْفاءٌ

فِْ.  ورةَِ يجَُوزُ للِشّاعِرِ صَرْفُ الْأسَْماءِ المَْمْنوعَةِ مِنَ الصَّ 1ــ في الضرَّ
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ــمَـــا الــنّـــاسُ لـِأمٍُّ وَلـِأبَْ إنّـَ أيَُّهَا الفْاخِرُ جَهْـلاً بِـالنَّسَبْ 

أمَْ حَديـدٍ أمَْ نـُحـاسٍ أمَْ ذَهَبْ ةٍ    هَلْ ترَاهُمْ خُلِقوا مِنْ فِضَّ

هَلْ سِوَی لحَْمٍ وَعَظمٍْ وَعَصَبْ بلَْ ترَاهُمْ خُلِقوا مِنْ طينَـةٍ 

وَ حَــيـــاءٍ وَعَـــفــافٍ وَأدََبْ مَا الفَْخْرُ لـِعَـقْـلٍ ثابِـتٍ   إنّـَ

الَتَّفاخُر
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انِطَْوَی : به هم پيچيده شد  

)مضارع: ينَْطوَي(

بَدَل : جانشين »جمع: أبَدال«

جِرمْ : پيکر  »جمع: أجَْرام« 

حَديد : آهن 

ة داء : بيماری = مَرضَ ≠ شِفاء، صِحَّ

زَعَمَ ـَ : گمان برُد

سِوَی : جُز 

طيـن : گلِ

طيـنَة : گلِ، سشت

عَظمْ : استخوان  »جمع: عِظام« 

فُـزْ : رستگار شو

فازَ: رستگار شد، برنده شد 

)مضارع: يفَُوزُ(

کُفْء ، کُفُو : همتا  »جمع: أکَفاء« 

لَحْم : گوشت  »جمع: لحُوم« 

نحُاس : مس 

1ــ  دَواؤُنا فينا وَ نحَْنُ ننَظرُُ إليَهِ، وَ داؤُنا مِنّا وَ نحَْنُ نشَْعُرُ بِهِ.     ........................

2ــ  طالبُِ العِْلمِْ بيَْـنَ الجُْهّالِ كَـالحَْيِّ بيَْـنَ الأمَْواتِ.      ........................

3ــ  الَفَْخْرُ للِعَْقلِ وَ الحَْيـاءِ وَ العَْفـافِ وَ الْأدََبِ.         ........................

4ــ  قـيـمَـةُ کُـلِّ امْـرِئٍ بِأعَْمالهِِ الحَْسَنَةِ.          ........................

........................                     . 5ــ  الَتَّفاخُرُ بِـالنَّسَبِ مَنطِقـيٌّ

                                            .ِرْس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ
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المُْشَبَّهَةُ  الحُْروفُ  وَهِيَ  اسْتِعْمالـَها،  وَ  النَّواسِخِ  بعَْضَ  المْاضيَةِ  نَةِ  السَّ في  عَرفَنْا  لقََدْ   

هٰذِهِ  أنََّ  نعَْلمََ  أنَْ  بدَُّ  للِجِْنْسِ(. فـَلا  النّافيَةُ  وَ )لَا   ) لعََلَّ ليَْتَ،   ، لکِٰنَّ  ، کَأنََّ  ، أنََّ  ، بِالفِْعْلِ )إنَّ

ها تدَْخُلُ عَلیَ الجُْمْلةَِ الِاسْميَّةِ. فـَتنَْصِبُ المُْبْتدََأَ »اسْماً« لهَا،  ی بِالنَّواسِخِ؛ لِأنَّـَ الحُْروفَ تسَُمَّ

وَ ترَفْعَُ الخَْبَـرَ »خَبَـراً« لـَها.

الْأفَعْالِ  مِنَ  النّاقِصَةِ؛ وَهيَ  بِالْأفَعْالِ  ی  أخُْرَی تسَُمَّ نتَعََلَّمَ نوَاسِخَ  أنَْ  عَليَْنا  نَةِ  في هٰذِهِ السَّ

ـها: »کانَ ، صارَ ، ليَْسَ ، أصَْبَحَ ، مادامَ ، مازالَ  الکَْثيـرةَِ الِاسْتِعْمالِ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ؛ أهََمُّ

» )لايزَالُ ، لمَْ يزَلَْ( ، ظلََّ

ـها:    ةِ مَعان1ٍبِالفْارسِيَّةِ؛ أهََمُّ  تأَتْـي کانَ لـِعِدَّ

1ــ »بود«؛ نحَْو2ُ: »کانَ البْابُ مُغْلقَـاً« در بسته بود.

2ــ»است«؛ نحَْوُ ﴿إنَّ الَله کَانَ غَفوراً رحَيماً﴾ الَْأحَْزاب: 24 
                     بی گمان خدا آمرزنده و مهربان است.

«؛ وَ ذٰلكَِ حينَ يکَونُ خَبَـرُ »کانَ« فِعْلاً  3ــ»الَفِْعْلُ المُْساعِدُ لـِصياغَةِ المْاضِي الِاسْتِمراريِّ

مُضارعِاً نحَْوُ: »کانوا يسَْمَعونَ«: می شنيدند.

فِعْلاً  »کانَ«  خَبَـرُ  يکَونُ  حينَ  ذٰلكَِ  وَ  البَْعيدِ«؛  المْاضِي  لصِياغَةِ  المُْساعِدُ  4ــ»الَفِْعْلُ 

قدَ  الطاّلبُِ  »کانَ  وَ  سَمِعَ«  الطاّلبُِ  »کانَ  نحَْوُ:  »قدَْ«؛  بِدونِ  أوَْ  »قدَْ«  بِـ  مَسبوقاً  ماضياً 

سَمِعَ«: »دانش آموز شنيده بود«.

5ــ»داشت« وَ ذٰلكَِ حينَ تأَتْـي بِهٰذِهِ الصّورةَِ: »کانَ لـِ« و »کانَ عِنْدَ« نحَْوُ: 

. تختی چوبی داشتم. کانَ عِنْدي سَريرٌ خَشَبيٌّ ةٍ. انگشتری نقره داشتم.  کانَ لـي خاتمَُ فِضَّ

مُضارِعُ کانَ »يکَونُ« : »می باشد« وَ أمَْرهُُ »کُنْ« بِـمَعنَی »باش« .

اعِـلَـمـوا

الَنَّواسِخُ )الْفَعالُ النّاقِصَةُ(

        :ُالَنَّواسِخ

الَحُْروفُ المُْشَبَّهَةُ بِالفِْعْلِ

لَا النّافيَةُ للِجِْنْسِ

الَْأفَعالُ النّاقِصَةُ 

1ــ مَعانٍ: معانی، معنی ها        2ــ نحَْوُ: مانندِ 
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 »صارَ و أصَْبَحَ : شد« وَ مُضارعِاهُما »يصَيرُ« و »يصُْبِحُ«.

ةً  1﴾ الَحَْجّ : 63   رضُْ مُـخْضَرَّ
َ ْ
ماءِ ماءً فَـتُصْبِحُ ال نزَلَ مِنَ السَّ

َ
نَّ الَله أ

َ
﴿...أ

... که خدا از آسمان آبی را فرو فرستاد و زمين سرسبز می شود.

نظََّفَ الطُّلّابُ مَدْرسََتـَهُم، فـَصارتَِ المَْدرسََةُ جَميلةًَ.

دانش آموزان مدرسه شان را تـميز کردند و مدرسه زيبا شد.

 »ليَْسَ : نيست« وَليَْسَ لهَا مُضارِعٌ. 

عْلمَُ بمِا يکَْتُمونَ﴾ آلُ عِمران : 167
َ
فوْاهِـهِم ما ليَسَْ في  قلُوبـِهِم وَالُله أ

َ
﴿...يقَولونَ بأِ

با دهان هايشان چيزی را می گويند که در دل هايشان نيست و خدا به آنچه پنهان می کنند داناتر است.

 مادامَ : »تا وقتی که« ؛ نحَْوُ: 

لطف تو را تا وقتی که زنده ام فراموش نـمی کنم. لا أنَسَْی فضَْلكََ ما دُمْتُ حَيّاً. 

 مازالَ: »همواره ، همچنان ، هنوز« 

»زالَ« فِعْلٌ ناقِصٌ بِـشَرطِْ أنَْ يسَْبِقَـها حَرفُْ نفَْـيٍ، نحَْوُ »مازالَ ، لا يزَالُ ، لمَْ يزَلَْ« ؛ نحَْوُ: 

جوانـمردی همچنان ماندگار است. ةُ باقيَـةً.   مازالتَِ الفُْتوَُّ

 ظلََّ : »شد ، دوام يافت ، ماندگار شد ، ماند« ؛ نحَْوُ: 

شب سرد ماند. ظلََّ اللَّيْلُ باردِاً.  

1ــ الَْـمُخْضَـرَّة: سـرسبز  



٧

1ــ أوَْفوا: وفا کنيد )أوَْفیَ: وفا کرد، کامل داد(  2ــ ألََّفَ: به هم پيوست، الفت داد   3ــ قَدْ )عَلیَ الفِْعْلِ المُْضارِعِ(: گاهی 

لُ: ترجيح می دهم    4ــ أفَُضِّ

 هٰذِهِ الْأفَعـالُ کَمــا رَأيَتْـَها حيــنَ تدَْخُــلُ عَلیَ الجُْمْــلةَِ الِاسْميَّةِ، ترَفْـَـعُ المُْبْتدََأَ اسْمــاً لـَها،

وَتنَْصِبُ الخَْبَـرَ خَبَـراً لـَها؛ نحَْوُ: 

صـــــــارَ الَـْــبُـــــسْـــــتـــانُ جَــــمـــيــــــلـــــاً.    الَـْــبُــسْـتـانُ جَــمــيــلٌ. 
 مبتدأٌ ، مرفوعٌ     خبرٌ ، مرفوعٌ               فعلٌ ناقصٌ   اسمُ الفْعلِ النّاقصِ ، مرفوعٌ   خبرُ الفْعلِ النّاقصِ ، منصوبٌ

 يأَتْـي اسْمُ الْأفَعالِ النّاقِصَةِ ضَميـرا؛ً نحَْوُ:
3

قـَدْ

ــمــــونَ کــــــــانــــــــوا حـــــــاضِـــــــــــــــريــــــنَ.   الَـْـــمُــــعَــلّـِ
 ضَميرُ »الوْاوِ« البْارِزُ في »کانوا« = اسمُ الفِْعْلِ النّاقِصِ     خَبَـرُ الفِْعْلِ النّاقِصِ، مَنْصوبٌ بِـاليْاءِ           

فـــــــاطِــــــــمَـــــــةُ أصَْـــــبَـــــحَــــــتْ مُـــــجْـــــتـَــــهِــــدَةً. 
 ضميرُ »هيَ« المُْستتَِـرُ في »أصَْبَحَتْ« = اسمُ الفِْعْلِ النّاقِصِ     خَبَـرُ الفِْعْلِ النّاقِصِ، مَنصوبٌ     

 أنَْ أظَـَـــــــــــــلَّ ســــــــاکِـــــــتـــــــاً.   
4

ــــــــــلُ أفُـَـــــــضِّ
« = اسمُ الفِْعْلِ النّاقِصِ     خَبَـرُ الفِْعْلِ النّاقِصِ        ضميرُ »أنا« المُْستتَِـرُ في »أظَلََّ

1 ﴿وَکانَ سَعْيُـکُم مَشْکوراً﴾ الَْنسان : 22  

...........................................................................................................................................

عَهْدَ کانَ مَسْئولًا﴾ الَْساء : 34  
ْ
عَهْدِ إنَّ ال

ْ
وْفوا 1باِل

َ
2 ﴿وَأ

...........................................................................................................................................

سِنتَِـهِم ما ليَسَْ في  قلُوبـِهِم﴾ الَفَْتحْ : 11
ْ
ل
َ
3 ﴿... يقَولونَ بـِأ

...........................................................................................................................................

صبَحْـتُم 
َ
ف2َ بَينَْ قُلوبـِکُم فَأ

لَّ
َ
عداءً فَـأ

َ
4 ﴿وَاذْکُروا نعِْمَتَ الِله عَليَکُْم إذْ کُنتمُ أ

بـِنِعْمَتِـهِ إخواناً﴾ آلُ عِمران: 103
...........................................................................................................................................

  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )1(: ترَجِمْ هٰذِهِ الْياتِ.
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1ــ فوائدِ: چند نکتۀ سودمند           2ــ أنَْ يَقَعَ: که واقع شود

بيعِ يصَيرُ کُلُّ مَکانٍ مَمْلوءً بِالْأزَهارِ الجَْميلةَِ. 1 في الرَّ

عْبُ مُوَفَّقٌ مادامَ مُشْتاقاً لـِطلَبَِ العِْلمِْ. 2 الَشَّ

3 کانَ رسَولُ اللهِّ  أسُْوَةً حَسَنَةً للِعْالمَينَ.

4 أصَْبَحَ الکْاذِبُ نادِماً عَلیَ عَمَلِهِ القَْبيحِ. 

5 ليَْسَ الجْاهِلُ مُحْتـَرمَاً عِندَ النّاسِ.

6 لايزَالُ الجَْوُّ باردِاً فـي قرَيتَِـنا.

      :
1
     فَـوائِـد

 في صَدْرِ الجُْمْلةَِ الِاسْميَّةِ وَ أنَْ يکَونَ مَعْرفِةًَ حَتَّی تکَونَ 
2
 الَْأصَْلُ في المُْبتدََأِ أنَْ يقََعَ

            . الجُْملةَُ مُفيدَةً؛ نحَْوُ: الَجَْهْلُ مُضِرٌّ

 وَلکِٰنْ يجَِبُ تأَخيـرُ المُْبتدََأِ أوَِ اسْمِ الْأفَعالِ النّاقِصَةِ في ما إذا جاءَ نکَِرةًَ وَخَبَـرهُُ جارٌّ 

وَمَجْرورٌ أوَْ ظرَفٌْ؛ نحَْوُ:

رٌ( مٌ »جارٌّ وَمَجرورٌ« + درهمٌ: مبتدأٌ مُؤخََّ لـي دِرهَمٌ.     )لـي: خَبَـرٌ مُقَدَّ

رٌ( مٌ »ظرَفٌ« + معجمٌ: مبتدأٌ مُؤخََّ عِنْدي مُعْجَمٌ.    )عِند: خَبَـرٌ مُقَدَّ

رٌ( مٌ »جارٌّ وَمَجرورٌ« + درهمٌ: اسمُ کانَ، مُؤخََّ کانَ لـي دِرهَمٌ.    )لـي:  خَبَـرٌ مُقَدَّ

رٌ( مٌ » ظرَفٌ« + معجمٌ: اسِمُ کانَ، مُؤخََّ کانَ عِنْدي مُعْجَمٌ.  )عِند: خَبَـرٌ مُقَدَّ

 »الَظَّرفُ« اسْمٌ يدَُلُّ عَلیَ الزَّمانِ أوَِ المَْکانِ وَ أهََمُّ الظُّروفِ هيَ: عِنْد وَ فوَْق وَ تحَْت 

وَ أمَام وَ خَلفْ وَ وَراء وَ مَعَ وَ جَنْب وَ ...

»عِنْدي  وَ  دِرهَْمٌ«  »لي  الجُْملتَيَـنِ  هاتيَـنِ  مِثلِْ  جُملةٍَ  عَلیَ  النّاقِصُ  الفِْعْلُ  دَخَلَ  إذا 

مُعْجَمٌ«، هَلْ يتَغََيَّـرُ إعرابُ کَلِماتهِا؟ 

  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )٢(: عَيِّـنِ اسْمَ الْفَعالِ النّاقِصَةِ وَ خَبَـرهَا، ثمَُّ أعَْرِبْـهُما.
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1ــ لا نعَْني: منظورمان نيست

1 ليَْسَ في البَْيْتِ أحََدٌ.

2 کانَ أمَامي طرَيقٌ واحِدٌ.

أنَواعُ الِاسْمِ وَ الْخَبَـرِ

ليَْسَ الظُّلمُْ باقيـاً.        اسِمٌ ظاهِرٌ 

صْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْواناً﴾
َ
﴿فَأ أنَواعُ اسْمِ الْأفَعالِ النّاقِصَةِ:    ضَميرٌ بارِزٌ 

کُنْ )أنَتَ( صادِقاً في أعَْمالـِكَ.       ضَميرٌ مُستتَِـرٌ 

کانَ الحْارسُِ واقِفاً.       مُفردٌَ  

کانَ الحْارسُِ يفَُتِّشُ الحَْقائبَِ. أنَواعُ خَبَـرِ الْأفَعالِ النّاقِصَةِ:   جُمْلةٌ  

کانَ الحْارسُِ في الصّالةَِ.       شِبْهُ جُمْلةٍَ 

 بِـالمُْفـردَِ الَّذي يقُـابِلُ المُْثـَنَّی أوَِ الجَْمْـعَ؛ بلَِ المُْفردَِ 
1
حينَما نقَولُ: »الخَْبَـرُ مُفْردٌَ«، لا نعَْني

الَّذي يقُابِلُ الجُْمْلةََ أوَْ شِبْهَ الجُْمْلةَِ.

نَةِ المْاضيَةِ تأَتْـي عَلیَ نوَعَيـنِ:  أسَْماءُ الحُْروفِ المُْشَبَّهَةِ بِالفِْعْلِ الَّتي تعََلَّمْتمُوها في السَّ

اسِْمٌ ظاهِرٌ وَ ضَميـرٌ مُتَّصِلٌ بارِزٌ؛ نحَْوُ:

»اللهَّ« اسِْمُ إنَّ ، اسِْمٌ ظاهِرٌ إنَّ اللهَّ رحَيمٌ.   

»كَ« اسِْمُ إنَّ ، ضَميـرٌ بارِزٌ ـكَ ناجِــحٌ.   إنّـَ

 اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )3(: عَيِّـنِ اسْمَ الْفِعْلِ النّاقِصِ وَخَبَـرهَُ، ثمَُّ أعَْربِِ اسْمَهُ.
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مُبيـنِ﴾ الَنَّمْل: 79 
ْ
ـحَقِّ ال

ْ
ْ عَلىَ الِله إِنكََّ عَلىَ ال 1  ﴿فَتَوَكَّ

...........................................................................................................................................

ـکُم تُفْلِحونَ﴾ الَبَْقَرةَ: 189
2 ﴿وَ اتَّقُوا الَله لعََلَّ

...........................................................................................................................................

. فِّ 3 کُنْ مُستمَِعاً جَيِّداً في الصَّ

...........................................................................................................................................

کّانِ. 4 ليَْسَ البْائعُِ في الدُّ

...........................................................................................................................................

5 أصَْبَحَ الحَْقُّ مُنتصَِراً.

...........................................................................................................................................

 اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )4(: عَيِّـنِ اسْمَ النَّواسِخِ وَ خَبَـرهَا، وَ اذْکُرْ نوَعَ کُلِّ واحِدٍ مِنْـهُما.
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الَتَّماريـن
رسِ. الَتَّمرينُ الْوََّلُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضيحاتِ التّاليَةِ مِن کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ

رسِ الْمَطلوبَ مِنكَ. الَتَّمرينُ الثّانـي: اسِتَخرِجْ مِنْ نصَِّ الدَّ

ناعَةِ. للِحَْرارةَِ وَالکَْهرَباءِ، يسُْتعَمَلُ في الصِّ
1
لٌ 1ــ  الَـ ............................ عُنصُرٌ فِلِزيٌّّ مُوَصِّ

2ــ  الَـ. ............................ قِسْمٌ مِنَ الجِْسْمِ بيَْـنَ الجِْلدِْ وَالعَْظمِْ.

3ــ  الَـْ ............................ هوَ الَّذي مِثلْـُكَ وَنظَيـركَُ.

4ــ  الَـ ............................ ترُابٌ مُخْتلَِطٌ بِـالمْاءِ.

1ــ الَمُْبتـَـدَأَ في:        دَواؤُكَ فيـكَ وَ مــا تـُبْـصِـرُ       وَ داؤُكَ مِـنْـكَ وَ لا تـَـشْــعُــرُ

كَ جِـرمٌْ صَـغيـرٌ      وَ فيــكَ انـْطـَوَى العْالمَُ الْأكَبَرُ 2ـ اسِْمَ أنََّ وَخَبَرهَا في:   أَ تـَزعَْــمُ أنَّـَ

3ــ الَخَْبَـرَ وَنوَعَهُ في:     الَنّاسُ مِنْ جِهةِ الْبـاءِ أكَْفاءُ       أبَـــوهُــمُ آدَمٌ وَ الـْأمُُّ حَـــوّاءُ

4ــ اسِْمَ کانَ وَنوَعَهُ في:  وَ قدَْرُ كُلِّ امْرئٍِ ما كانَ يحُْسِنُهُ      وَ للِرِّجــالِ عَـلىَ الْأفَـْعالِ أسَْمـاءُ

5ــ فِعلَ النَّهيِ في:        فـَفُزْ بِعِلمٍْ وَ لا تطَلْبُْ بِـهِ بدََلاً         فاَلنّاسُ مَوْتـَى وَ أهَْلُ العِْلمِْ أحَْيـاءُ

ــمَـــا الــنّــــاسُ لـِأمٍُّ وَ لـِأبَْ 6ــ اسِْمَ الفْاعِلِ في:       أيَُّهَا الفْاخِرُ جَهْـلاً بِـالنَّسَبْ       إنّـَ

ةٍ  أمَْ حَـديـدٍ أمَْ نـُحـاسٍ أمَْ ذَهَـبْ 7ــ الَفِْعلَ المَْجهولَ في:  هَلْ ترَاهُم خُلِقوا مِنْ فِضَّ

8ــ الَفِْعلَ المُْضارِعَ في:  بلَْ ترَاهُم خُلِقوا مِنْ طينَـةٍ  هَل سِوَی لحَْمٍ وَ عَظمٍْ وَ عَصَبْ

مَا الفَْخْرُ لـِعَـقـلٍ ثابِـتٍ  وَ حَــيـــاءٍ وَ عَـــفــافٍ وَ أدََبْ 9ــ الَجْارَّ وَ المَْجْرورَ في: إنّـَ

ل: رسانـا  1ــ الَْمُوَصِّ
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حيحَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطْلوبَ مِنْكَ. جَمَةَ الصَّ الَتَّمريـنُ الثّالِثُ: عَيِّـنِ التَّ

مٌ﴾ هود: 47  
ْ
لكََ ما ليَسَْ لي بهِِ عِل

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عوذُ بكَِ أ

َ
1ــ ﴿قالَ ربَِّ إنـّي أ

الف( گفت: خدايا، من به تو پناه بردم که از تو چیزی بپرسم که به آن علم ندارم.   ¬

ب( گفت: ای پروردگارم، بی گمان من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که به آن دانشی ندارم.    ¬

الَفِْعْلَ النّاقِصَ وَ اسْمَهُ وَ خَبَرهَُ وَ نوَعَـهُما:

...........................................................................................................................................

لوُا الَله مِنْ فَضْلِهِ إنَّ الَله کانَ بـِکُـلِّ شَيْءٍ عَليماً﴾ الَنِّساء: 32  
َ
2ــ ﴿...وَ¬اسْأ

الف( و از خدا بخشش او را درخواست کنيد؛ به راستی که خدا به هر چيزی داناست.  ¬

ب( و از فضل خدا سؤال کردند، قطعاً خدا به همه چيزها آگاه بود.     ¬

اسِْمَ الحَْرفِ المُْشَبَّهِ بِالفِْعْلِ وَ خَبَرَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَ نوَعَـهُما:

...........................................................................................................................................

کافِرُ ياليَتنَي کُنتُْ ترُاباً﴾ الَنَّبَأ: 40 
ْ
مَتْ يدَاهُ وَ يقَولُ ال مَرءُْ ما قَدَّ

ْ
3ــ ﴿... يوَْمَ يَنظُْرُ ال

الف( روزی که انسان آنچه را با دستانش پیش فرستاده است می نگرد و کافر می گوید: ای کاش من خاک بودم!   ¬

ب( روزی که مرد آنچه را با دستش تقديم کرده است می نگرد و کافر می گوید: من همانند خاک شدم.  ¬ 

الفِْعْلَ النّاقِصَ وَ اسْمَهُ وَ خَبَـرهَُ:

...........................................................................................................................................

4ــ کانَ الْأطَفالُ يلَعَْبونَ بِالکُْرةَِ عَلیَ الشّاطِئِ وَ بعَْدَ اللَّعِبِ صاروا نشَيطـينَ.
الف( کودکان در کنار ساحل با توپ بازی می کردند و پس از بازی با نشاط شدند. ¬ 

¬ ب(  بچّه ها در کنار ساحل توپ بازی کردند و بعد از بازی پر نشاط هستند. 

خَبَـرَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَ نوَعَهُ، وَ المُْضافَ إليَْهِ: 

...........................................................................................................................................

5ــ کُنْتُ ساکِتاً وَ ما قلُتُْ کَلِمَةً، لِأنَـّي کُنْتُ لا أعَْرفُِ شَيْئاً عَنِ المَْوضوعِ.
الف( ساکت شدم و کلمه ای نمی گويم، برای اينکه چيزی از موضوع نمی دانم. ¬ 

¬ ب(  ساکت بودم و کلمه ای نگفتم، زيرا چيزی دربارۀ موضوع نمی دانستم.  

اسِْمَ وَ خَبَـرَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَنوَْعَـهُما، وَ الجْارَّ وَ المَْجْرورَ:  

...........................................................................................................................................
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1ــ الَْمُحيط: دارای احاطه            2ــ الَْغَزيرةَ: فراوان از هر چيز

الَتَّمريـنُ الرّابِعُ: عَيِّـنِ اسْمَ الْفَعالِ النّاقِصَةِ وَ خَبَـرهَا، ثمَُّ أعَْرِبْـهُما.

﴾  الَنِّساء: 126  
1ــ  ﴿... وَ کانَ الُله بـِکُـلِّ شَيءٍ مُـحيطاً 1

...........................................................................................................................................

وارِعِ صَعْباً. يْـرُ في الشَّ 2ــ  عِنْدَ نزُولِ الثَّلجِْ يصُْبِحُ السَّ
...........................................................................................................................................

.
2

3ــ  لا تجَْلِسْ قرُبَْ النَّهْرِ، مادامَتِ الْأمَْطارُ غَزيرةًَ     
...........................................................................................................................................

4ــ  مازالَ المُْؤمِنونَ للِظاّلمِينَ أعَْداءً.
...........................................................................................................................................

5ــ ليَْسَ الشّاطِئُ بعَيداً عَنْ هُنا.
...........................................................................................................................................

6ــ  صارَ الحَْقُّ واضِحاً لنَا.
...........................................................................................................................................
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الَتَّمرينُ الخْامِسُ: ترَجِْمْ کَلمِاتِ الْجَدوَلِ التّالـي.

الَمَْصْدَر

 انِکِْسار: شکسته شدن

إحْسان: نيکی کردن

اسِْتِغفار: .........................

تعََلُّم: ياد گرفتن

اقِـْتـرِاب: نزديک شدن

مُسافرَةَ: سفر کردن

تبَادُل: عوض کردن

تعَْليم: آموزش دادن

الَْأمَْرُ وَالنَّهْيُ

: شکسته نشو  لا تنَْکَسِرْ

أحَْسِنْ: ...........................

اسِْتغَْفِرْ: آمرزش بخواه

  تعََلَّمْ: ...........................

لا تقَْتـَرِبوا: ..................... 

 لا تسُافِرْ: .....................

  لا تتَبَادَلوا: عوض نکنيد

ـمْ: .....................   عَلّـِ

الَمُْضارِع

 ......................... : سَيَنْکَسِرُ

يحُْسِنُ: نيکی می کند

يسَْتغَْفِرُ: ..........................

 يتَعََلَّمانِ: ياد می گيرند

يقَْتـَرِبونَ: ........................

 لا يسُافِرُ: ........................

 تتَبَادَلونَ:  ......................

 سَوْفَ يعَُلِّمُ: ..................

الَمْاضي

............................ : انِکَْسَرَ

قدَْ أحَْسَنَ: ......................

اسِْتغَْفَرَ: آمرزش خواست 

 تعََلَّمَ: ..............................

اقِتْـَربََ: نزديک شد

 ما سافرَتُْ: سفر نکردم

 تبَادَلتْمُ: .........................

 قدَْ عَلَّمَ: آموزش داده است
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.  ابِحَْثْ عَنْ أبَياتٍ أخُرَی مَنسوبةٍَ إلیَ الْمامِ عَليٍّ 

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  



١6



2
رضِْ وَ لا طـائـِرٍ يـَطـيـرُ 

َ ْ
﴿وَ مـا مِـنْ دابَّةٍ فِـي ال

مْـثـالـُکُـم﴾   الَْنَعام: 38
َ
مَـمٌ أ

ُ
 أ

ّ
بـِجَـنـاحَـيـْهِ إلا

و هيچ جنبنده¬ای در زمین نیست و نه هيچ پرنده¬ای که با بال¬هايش پرواز 
می¬کند، مگر آنکه آنها ]نیز[ گروه¬هایی مانند شما هستند.

سُ الثّــانـي
رْ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111208-2
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رْسُ الثّانـي الَدَّ

عَجائِبُ الْمَخْلوقاتِ

ـخالِقِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
روا في ال قِ وَ لا تَفَکَّ

ْ
ـخَل

ْ
روا في ال تَفَکَّ

مَنْ يتَفََکَّرْ في خَلقِْ اللهِّ، يشُاهِدْ قدُْرةََ اللهِّ.  

الَطّائِـــرُ الطَّنّــــانُ: 

هوَ أصَغَرُ طائرٍِ عَلیَ الْأرَضِ، طولهُُ خَمسَةُ سَنتيمِتراتٍ، 

مالِ، وَ  يطَيُر إلیَ الْأعَلیَ وَ الْأسَفَلِ، وَ إلیَ اليَْـميِن وَ الشِّ

يعانِ  السرَّ توََقُّفُـهُ  وَ  انطِْلاقـُهُ  وَ  الخَْلفِْ.  وَ  الْأمَامِ  إلیَ 

طنَيــناً  يحُْدِثُ  لِأنََّهُ  طنَّانــا؛ً  يَ  سُمِّ بَ.  التَّعَـجُّ يـُثـيرانِ 

رُؤيةََ  تحُــاوِلْ  فإَِنْ  جَناحَــيْـهِ،  حَــرکََةِ  سُعَةِ  بِـسَبَبِ 

جَناحَيْـهِ لا تقَْدِرْ، أَ تدَْري لمِاذا؟ لِأنََّهُ يحَُرِّكُ جَناحَيْـهِ ثـَمانيَن مَرَّةً تقَريباً في الثاّنيَةِ الوْاحِدَةِ.

 الَتِّمســاحُ: 

فـَبَعْدَ  أسَْنانـِهِ،  تنَْظيفِ  في  غَريبَةٌ  طرَيقَةٌ  لهَُ 

الشّاطِئِ،  عَلیَ  يسَْتَريحُ  طعَامَـهُ،  يتَنَاوَلَ  أنَ 

فـَيَقْتـَربُِ مِنْـهُ نوَعٌ مِنَ الطُّيورِ بِاسْمِ الزَّقزاقِ، 

فـَيَفْتحَُ التِّمساحُ فمََـهُ، فـَيَدْخُلُ ذٰلكَِ الطاّئرُِ فيـهِ، وَ يبَْدَأُ بِـنَقْرِ بقَاياَ الطَّعامِ مِنْ فمَِـهِ، وَ بعَْدَ 

أنَْ ينَْتهَيَ مِن عَمَلِـهِ، يخَْرُجُ بِـسَلامَةٍ.
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مَكُ الطّــائِــرُ:  الَسَّ

ذَيلِـهِ  مِنْ  بِـحَرکََةٍ  المْاءِ  مِنَ  يقَْفِزُ  الْأسَماكِ  مِنَ  نوَعٌ 

زعَانفَِـهُ  يـَمُدُّ  حَيثُ  المْاءِ،  سَطحِ  فوَقَ  يطَيُر  وَ  القَْويِّ 

مِن  للِفِْرارِ  ذٰلكَِ  يفَْعَلُ  کَـجَناحَيـنِ.  تعَمَلُ  الَّتي  الکَْبيرةََ 

مَكُ خَمساً وَ أرَبعَيَن ثانيةً، ثمَُّ ينَزلُِ إلیَ المْاءِ وَ يدَخُلُ فيهِ. أعَداءِهِ. يطَيُر هٰذَا السَّ

نقَّــارُ الْخَشَبِ: 

 ، جَرةَِ بِـمِنقارهِِ عَشْرَ مَراّتٍ في الثاّنيَةِ عَلیَ الْأقَلَِّ طائرٌِ ينَْقُرُ جِذْعَ الشَّ

غيَر بِسَبَبِ وُجودِ عُضْوَينِ في  عَةُ لا تضَُرُّ دِماغَـهُ الصَّ وَ هٰذِهِ السرُّ

باتِ:  َ رَأسِْهِ لـِدَفعِْ الضرَّ

الَْأوََّلُ نسَيجٌ بيََن الجُْمجُمَةِ وَ المِْنقارِ، وَ الثاّنـي لسِانُ الطاّئرِِ الَّذي يدَورُ داخِلَ جُمجُمَتِـهِ.

نجابُ الطّائِــرُ:   الَسِّ

لهَُ غِشاءٌ خاصٌّ کَـالمِْظلََّةِ يفَتحَُهُ حيَن يقَْفِزُ مِن شَجَرةٍَ 

إلیَ شَجَرةٍَ أخُْرَی، 

وَ يسَتطَيعُ أنَ يطَيَر أکَثـَرَ مِنْ مِئةٍَ وَ خَمسيَن قدََماً في 

قـَفـزةٍَ واحِدَةٍ.

حراءِ:   حَيَّةُ الصَّ

في مُنتصََفِ النَّهارِ وَ عِندَما تحَْرقُُ الرِّمالُ أقَدْامَ مَن يسَيُر 

، تضََعُ هٰذِهِ الحَْيَّةُ ذَنبَـَها في الرَّملِ،  ةِ الحَْرِّ عَليَها مِن شِدَّ

ثمَُّ تقَِفُ کَالعَْصا. فـَإذا وَقفََ طيٌَر عَليَها تصَيدُهُ.
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أَسْفَل : پايين، پايين تر  ≠ أعَلیَ

انِطِْاق : به حرکت در آمدن  

)انِطْلَقََ، ينَْطلَِقُ( 

تحَْرُقُ : می سوزاندَ  )ماضی: حَرقََ( 

تدَْري : می دانی  )دَرَی، يدَْري(  

دَرَی = عَلِمَ 

تصَيدُ : شکار می کند  )ماضی: صادَ( 

تفََکَّرَ : انديشيد  )مضارع: يتَفََکَّرُ( 

جِذْع : تنه  »جمع: جُذوع«

جَناح : بال  »جمع: أجَنِحَة« 

جَناحَيْـهِ: دو بال او 

حَيَّة : مار  »جمع: حَياّت« 

دِماغ : مغز 

رمِال : ماسه ها »مفرد: رمَْل« 

زَعانفِ : باله های ماهی  »مفرد: 

زعَْنَفَة« 

زقَزاق : مرغ باران 

شِمال : چپ = يسَار ، ≠ يـَمين

طَنّان، الَطّائِرُ الطّنّانُ : مرغ مگس  

طنَين : صدای زنگ، بال پرنده و 

مانند آن 

غِشاء : پرده، پوششِ جانوران و 

گياهان مانند پوست و پر 

فَم : دهان »جمع: أفَواه« 

قَفْزةَ : پرش 

لا تفََکَّروا = لا تتَفََکَّروا )حرف ت برای 

آسانی تلفّظ حذف شده است.(       

ما مِنْ: هيچ نيست »ما مِنْ دابَّةٍ: 

هيچ جنبنده ای نيست«

مِظَلَّة : چتـر 

مُنتَصَف : نيمه 

نسَيج : بافت )بافت پيوندی( 

نقَّارُ الْخَشَبِ : دارکوب

يَنْقُرُ : نوک می زند، کليک می کند 

)ماضی: نقََرَ(

يُحْدِثُ : پديد می آوردَ  

)ماضی: أحَْدَثَ( 

يَسْتَيحُ :  استراحت می کند  

)ماضی: اسِْتَراحَ( 

يَطيرُ : پرواز می کند  )ماضی: طارَ( 

يَنْتَهي : به پايان می رسد 

)ماضی: انِتْهََی(

نجابُ الطاّئرُِ حينَ يقَفِزُ مِن شَجَرةٍَ إلیَ شَجَرةٍَ؟      ........................... 1ــ بِمَ يطَيرُ السِّ

........................... 2ــ أيَُّ طائرٍِ يسُاعِدُ التِّمساحَ فـي تنَظيفِ أسَنانـِهِ؟   

........................... يَ الطاّئرُِ الطَّنّانُ بِـهٰذَا الِاسْمِ؟    3ــ لمِاذا سُمِّ

........................... حراءِ الطَّيْـرَ؟     4ــ مَتیَ تصَيدُ حَيَّةُ الصَّ

........................... مَكُ الطاّئرُِ؟     5ــ کَـم ثانيَـةً يطَيـرُ السَّ

........................... 6ــ ما هوَ أصَغَرُ طائرٍِ عَلیَ الْأرضِ؟    

رْسِ.  أجَِبْ عَنِ الْسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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رکيبَيـنِ التاّليَيـنِ ترَاهُما عَلیَ نوَعَيـنِ:   حینَما تنَْظرُُ إلیَ التّـَ

فَةُ(       نحَْوُ:  الَشّارِعُ المُْزدَْحِمُ: خيابانِ شلوغ رکيبُ الوَْصْفـيُّ )الَمَْوصوفُ + الَصِّ الَتّـَ

رکيبُ الْضافـيُّ )الَمُْضافُ + الَمُْضافُ إليَهِ(  نحَْوُ:  ساحَـةُ المَْدينَــةِ:  ميدانِ شهـر  الَتّـَ

( وَتشَْرحَُها؛ 
3

( الکَْلِمَةَ الْأوَلی )المَْنعوتَ
2

 الکَْلِمَةُ الثاّنيَةُ )الَنَّعْتُ
1

 في التَّرکيبِ الوَْصْفيِّ تبَُيِّـنُ

هُما شَيْءٌ واحِدٌ؛ نحَْوُ: وکََأنَّـَ

الَرِّجــالُ المُْؤمِنونَ وَ  النِّســاءُ المُْؤمِناتُ يتَلْونَ الـْقُــرآنَ الکَْــريمَ.   
فَة        فَة                   الَمَْوصوف     الَصِّ فَة         الَمَْوصوف     الَصِّ                          الَمَْوصوف      الَصِّ

 

الَبْابُ العَْتيقُ )درِ کهنه( ، الَحَْليبُ الطاّزجَُ )شيرِ تازه(

في ترَکيبِ »البْابِ العَْتيقِ« يبَُيِّـنُ نعَْتُ »العَْتيقِ« مَنْعوتـَهُ »البْابِ«؛ 

وَفي ترَکيبِ »الحَْليبِ الطاّزجَِ« يبَُيِّـنُ نعَْتُ »الطاّزجَِ« مَنْعوتـَهُ »الحَْليبِ« أيَضاً.

ا التَّرکيبُ الْضافـيُّ فـَالِاسْمُ الْأوََّلُ )يعَْنِي المُْضافَ( يضُــافُ إلـَـی الِاسْمِ الثـّـانـي )يعَْنِي   أمََّ

، فـَهُما )الَمَْنْعوتُ  المُْضافَ إليَهِ(؛ فـَهُمـــا شَيئـــانِ مُخْتلَِفانِ عَلیَ عَکْسِ التَّرکيبِ الوَْصْفـيِّ

وَالنَّعْتُ( شَيْءٌ واحِدٌ.

فِّ )تختۀ کلاس( حَقيبَةُ السّائحِِ )چمدانِ گردشگر( ، سَبوّرةَُ الصَّ

اعِـلَـمـوا

» « وَ »التَّـرکيبُ الْضافـيُّ »الَتَّـرکيبُ الْوَصْفـيُّ

1ــ بَيَّـنَ: آشکار کرد                    2ــ الَنَّعْت: صفت                     3ــ الَْمَنعوت: موصوف
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زجُاجَةُ العِْطرِْ   انِخِْفاضُ الحَْرارةَِ           الَرَّجُلُ الفْاضِلُ     الَبَْطاّريَّةُ القَْويَّةُ 

راکيبِ التاّليَـةِ نظَرَاً دَقيقاً، فـَماذا تسَْتنَتِجُ مِنـها؟ حينَما تنَظرُُ إلیَ النَّعْتِ »مُجِدّ« فِـي التّـَ

فلَّاحونَ  تانِ،  المُْجِدَّ الَفَْلّاحَتانِ  مُجِدّينَ،  فلَّاحينَ   ، المُْجِدِّ الَفَْلّاحِ   ، المُْجِدُّ الَفَْلّاحُ   ، مُجِدٌّ فلَّاحٌ 

مُجِدّونَ، فلَّاحاتٍ مُجِدّاتٍ

الَنَّعْتُ يتَبَْعُ مَنعوتـَهُ في أرَْبعََةِ أمُورٍ غالبِاً:  

1 في الْعرابِ؛ مِثلُْ: مُهَندِسٌ ماهِرٌ، مُهَندِساً ماهِراً، مُهَندِسٍ ماهِرٍ

2 في التَّعريفِ وَالتَّنکيـرِ؛ مِثلُْ: الَمُْهَندِسُ المْاهِرُ، مُهَندِسٌ ماهِرٌ

3 في الجِْنْسِ )الَتَّذکيـرِ وَالتَّأنيثِ(؛ مِثلُْ: الَمُْهَندِسُ المْاهِرُ، الَمُْهَندِسَةُ المْاهِرةَُ

4 في العَْدَدِ )الَْفرادِ وَالتَّثنيـةِ وَالجَْمْعِ(؛ مِثلُْ: الَمُْهَندِسُ المْاهِرُ، الَمُْهَندِسانِ المْاهِرانِ، 

الَمُْهَندِساتُ المْاهِراتُ

فَةُ لغَِيرِ ذَوي العُْقولِ مُفردََةً مُؤنََّثةًَ.   الكُْتبُُ المُْفيدَةُ وَ المَْدارسُِ الجَْميلةَُ. تأَتيِ الصِّ

 اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )١(: عَيِّـنْ نوَعَ التَّرکيباتِ التّاليَةِ.

 اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ)٢(: عَيِّـنِ النَّعْتَ الْمُناسِبَ.

  ُالْمَجْروح      ِالْمَجْروحَة  ُالْمَجْروحَة   ٌ1ــ يَدُكَ ... .  مَجْروحَة

  ٍجاهِزات    ٌجـاهِـز     َجاهِـزون    ٌَ2ــ بِطاقاتٌ ... .     جاهِـزة

   ٌَنَـضِـرة     ِالنَّــضِـر      َُالنَّـضِـرة        ُ3ــ غُصونٌ ... .    النَّضِـر

 ِالْجَميلَتان   ِجَميلَين     ِجَميلَتـان   ِ4ــ عَينانِ ... .        جَميلان
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 ماذا تجَِدُ حينَما تنَظرُُ إلیَ هٰذِهِ الجُْملةَِ نظَرَاً دَقيقا؟ً

پليسی را ديدم که در پياده رو به سرعت راه می رفت. رَأيَتُ شُرطْيّاً يـَمْشي عَلیَ الرَّصيفِ بِسُرعَـةٍ. 

تجَِدُ أنََّ جُمْلةََ »يـَمْشي« قدَْ وَصَفَتِ الِاسْمَ النَّکِرةََ الَّتي جاءَ قبَْلـَها؛ إذَِنْ )الَجُْمَلُ بعَْدَ النَّکِراتِ 

صِفاتٌ(.

  نسَْتنَتِجُ مِمّا سَبَقَ أنََّ النَّعْتَ يأَتْـي عَلیَ نوَْعَيـنِ: »مُفْردٍَ« وَ »جُمْلةٍَ«.

الَنَّعْتُ المُْفْردَُ نحَْوُ »کَبيـراً« في »اشِْتـَرَيتُْ مُعْجَماً کَبيـراً«.

الَنَّعْتُ الجُْمْلةَُ نحَْوُ »يسُاعِدُ« في » اشِْتـَرَيتُْ مُعْجَماً يسُاعِدُنـي في ترَجَمَةِ النُّصوصِ«.

   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )3(: عَيِّـنْ نوَْعَ النَّعْتِ.

کافِرينَ﴾ آلُ عِمران: 147
ْ
قَـومِ ال

ْ
1ــ ﴿وَانصُْرْنا عَــلىَ ال

قَناعَــةُ کَنـْزٌ لا يَنفَْـدُ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ 
ْ
2ــ  الَ

عُني عَلَی خِدْمَةِ النّاسِ. 3ــ أشَْعُرُ بِـفَرَحٍ يُشَجِّ

صُـها؛ وَنرُيدُ أنَْ نتُـَرجِْمَ  حُـها وَ يخَُصِّ   حينَما يأَتْـي فِـي الجُْملةَِ فِعْلٌ بعَْدَ اسْمٍ نکَِــرةٍَ يوَُضِّ

تلِكَْ الجُْملةََ، نضََعُ کَلِمَةَ »که« الفْارسِيَّةِ بيَْنَـهُما، وَنتُـَرجِْمُ الفِْعْلَ طِبْقاً لسِياقِ الجُْمْلةَِ؛ مِثلُْ:

سنجابی را ديديم که از درختی به درختی می پريد. شاهَدْنا سِنجاباً يقَْفِزُ مِنْ شَجَرةٍَ إلیَ شَجَرةٍَ. 
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  عِبارةَُ )شاهَدْنا سِنجاباً يقَْفِزُ مِنْ شَجَرةٍَ إلیَ شَجَرةٍَ( تتَأَلََّفُ مِنْ جُملتَـَينِ فِعْليَّتـَينِ، فِعْلُ 

الجُْمْلةَِ الْأوُلیَ ماضٍ، وَفِعْلُ الجُْمْلةَِ   الثاّنـيَةِ مُضارعٌِ، وَقدَْ جاءَ الفِْعْلُ المُْضارعُِ بعَْدَ الِاسْمِ النَّکِرةَِ 

حاً لهَا، فـَحينَما نرُيدُ أنَْ نتُـَرجِمَ مِثلَْ هٰذِهِ العِْبارةَِ إلیَ الفْارسِيَّةِ نضََعُ کَلِمَةَ  »سِنجاباً« مُبَيِّناً وَمُوَضِّ

  1  ی بِالفْارسِيَّةِ بِـالمْاضِي الِاسْتِمراريِّ لُ الفِْعْلَ المُْضارعَِ إلیَ ما يسَُمَّ  »که« بعَْدَ تلِكَْ النَّکِرةَِ وَنبَُدِّ

غالبِاً.  

الَْماضي+الَْاِسْمُ النَّکِرةَُ + الَْمُضارِعُ = الَمْاضِي الِاسْتِمراريُّ

مَوجودَةً في  ليَْسَتْ  البَْسيطُ(  وَالمْاضي  الِالتِْزاميُّ  وَالمُْضارِعُ  البَْعيدُ  وَالمْاضي  الِاسْتِمراريُّ  )المْاضي  المُْصْطلَحَاتُ  هٰذِهِ  1ــ 

قوَاعِدِ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ.

الَتَّرجَْمَةُ

کَيْفَ نتَُـرجِْمُ الْجُملَةَ الَّتي تقََعُ نعَْتا؟ً

ةٍ إلیَ المِْثالِ التاّلـي.   أمَّا إذا کانَ الفِْعْلُ الْأوََّلُ مُضارعِاً، فکََيفَ نتُـَرجِْمُ الفِْعْلَ الثاّنـيَ؟ انُظْرُْ بِـدِقّـَ

أفُتَِّشُ عَن مُعْجَمٍ يسُاعِدُني في فهَمِ النُّصوصِ. 

دنبال فرهنگ لغتی می گردم که مرا در فهم متون کمک کند.

الَْمُضارِعُ+الَِاسْمُ النَّکِرةَُ + الَْمُضارِعُ = الَْمُضارِعُ الِالْتِزاميُّ أوَ الْمُضارِعُ الْخْباريُّ

الَتَّرجَْمَةُ

ةٍ إلیَ ترَجَْمَةِ الجُْملةَِ التاّليَةِ.    بعَْدَ هٰذا، انُظْرُْ بِدِقّـَ

اشِْتـَرَيتُْ اليَْومَ کِتاباً قدَْ رَأيَتْـُــهُ مِنْ قبَل.    

امروز کتابی را خريدم که قبلاً آن را ديده بودم. )ديدم( 

الَْماضي + الَِاسْمُ النَّکِرةَُ + الَْماضي = الَمْاضِي الْبَعيدُ أوَ الْماضي الْبَسيطُ

الَتَّرجَْمَةُ
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رسِ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ نوَعَ الْفَعالِ.  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )4(: ترَجِمْ هٰذِهِ الْعِبارةََ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ

مٍ لا يَنفَْعُ وَ 
ْ
بٍ لا يخَْشَعُ 2 وَ مِنْ عِل

ْ
عوذُ بكَِ مِنْ نَفْسٍ لا تشَْبَعُ 1 وَ مِنْ قَل

َ
الَلّٰهُمَّ إنـّي أ

) مِنْ صَلاةٍ لا ترُْفَعُ 3 وَ مِنْ دُعـاءٍ لا يسُْمَعُ.  )مِنْ تعَقيباتِ صَلاةِ العَْصِْ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1ــ لا تشَْبَعُ: سير نـمی شود                                             4ــ تأَلََّفَ: تشکيل شد

2ــ لا یَخْشَعُ: فروتنی نـمی کند                                        5 ــ الَتَّجْريد: خالی گردانيدن از زوائد

3ــ لا ترُفَْعُ: بالا برده نشود )بالا نرود(                               6 ــ الَْمُجَرَّدَة: خالی شده از زوائد

الَتَّرْکيبُ الْضافـيُّ

رکيبُ الْضافـيُّ مِنَ المُْضافِ وَ المُْضافِ إليَهِ؛ مِثلُْ: حارسُِ المَْصْنَعِ  التّـَ
4
يتَأَلََّفُ 

 المُْضافِ مِنْ ثلَاثةَِ أمُورٍ وَهيَ: »أل« وَ »التَّنوينُ« وَ »نونُ المُْثنََّی وَ نونُ جَمْعِ 
5
يجَِبُ تجَْريدُ 

المُْذَکَّرِ السّالمِِ«؛ مِثلُْ:

 مِنْ ألَ وَالتَّنوينِ.(
6
حَديقَةُ المَْدينَةِ نظَيفَةٌ. )کَلِمَةُ »حَديقَةُ« مُجَرَّدَةٌ 

تانِ. )أصَْلُ کَلِمَةِ »أخُتاكَ«  »أخُتانِ + كَ« ، فـَحُذِفَ نونُ المُْثنََّی  غيرتَانِ مُجِدَّ أخُتاكَ الصَّ

غيرتَانِ      فيها بِـسَبَبِ الْضافةَِ.( أخُتانـِكَ الصَّ

أحُِبُّ مُعَلِّمي مَدرسَتـي. )أصَْلُ کَلِمَةِ »مُعَلِّمي« »مُعَلِّميـنَ + مَدرسَتـي«، فـَحُذِفَ نونُ 

جَمْعِ المُْذَکَّرِ السّالمِِ بِـسَبَبِ إضافتَِـها إلیَ مَدْرسََتي(.
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حيحَ.  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )5(: عَيِّـنِ الْجَوابَ الصَّ

فَةَ )النَّعْتَ( في الْجُمَلِ التّاليَةِ، وَ أعَْرِبْهُما.   اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ )6(: عَيِّـنِ الْمُضافَ إليَهِ وَ الصِّ

¬ صْلِحوا بيَنَ ... ـکُم﴾   أخََوَينِْ ¬  أخََوَيْ  الْأخََوَينِْ
َ
مُؤمِنونَ إخْوَةٌ فَأ

ْ
1ــ ﴿إنَّمَا ال

حَديثِ.        حُسْنَ  الحُْسْنَ ¬ حُسْنــاً  
ْ
مُ حُسْنَ ال

مْ ... الِاسْتِماعِ کَما تَتَعَلَّ
2ــ تَعَلَّ

¬ يِّدانِ ¬  سَيِّـدا  ¬ السَّ ـجَنَّةِ.           سَيِّـدانِ
ْ
هْلِ ال

َ
حُسَينُ ... شَبابِ أ

ْ
حَسَنُ وَال

ْ
3ــ الَ

¬ 4ــ الَنّاسُ عَلـَى ديـنِ ... ـهِمْ.                   مُلـوكٍ ¬ مُلـوكِ  ¬ المُْلوكِ 

سْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ الَْأحَْزاب: 21
ُ
1ــ  ﴿لقََدْ کانَ لکَُم في رسَولِ الِله أ

نـي بـِرحَْمَتِـكَ في عِبادِكَ الصّالِحينَ﴾ الَنَّمْل: 19
ْ
دْخِل

َ
2ــ ﴿... وَأ

هٰذِهِ  بِـإحْدَی  آخِرهُُ  يجَُرُّ  يعَني  مَجرورٌ؛  إليَهِ  المُْضافَ  أنََّ  المْاضيَةِ  نَةِ  السَّ في  قرََأتْمُ  قدَْ 

العَْلاماتِ: ) ـِ ، ـٍ ( وَ )ي( 

في المُْفْردَِ »الحْافِظِ ، حافِظٍ« وَفي الِاسْمِ المُْثنََّی »حافِظـَيْـنِ« ، وَفي جَمْعِ المُْذَکَّرِ 

السّالمِِ »حافِظِـيـنَ«.
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حيحَ.   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )٧(: عَيِّـنِ الْجَوابَ الصَّ

 ُالْمُعَلِّمات   َالْمُعَلِّمين     َ1ــ ذَهَبْتُ إلیَ غُرفَةِ ... .                  الْمُعَلِّمون

          َالْـقَـوْم      ُالْـقَـوْم                                     ِفَرِ.                 الْـقَـوْم 2ــسَيِّدُ ... خادِمُهُم في السَّ

 مُحافَظَتَي     ِمُحافَظَتَين    3ــإنَّ مازندران بَينَ ... جيلان وَ جُلِستان. مُحافَظَتا

بعَْدَ  تقََعُ  الفْارسِيَّةِ  اللَّغَةِ  وَفي  المُْضافِ إليَهِ،  بعَْدَ  الْضافـيِّ  رکيبِ  التّـَ في  فَةُ  الصِّ تقََعُ   

المُْضافِ؛ مِثلُْ:

درِ بـــــــــزرگِ مـــدرســــــه بــــابُ الـْـمَــدْرسََــةِ الـْکَـبـيـرُ.  
فَة            الَمُْضافُ إليَهِ     فَة         الَمُْضاف    الَصِّ  الَمُْضاف      الَمُْضافُ إليَهِ         الَصِّ

 ، ، كَ، کُما، کُم، كِ، کُما، کُنَّ مائرُِ المُْتَّصِلةَُ مِثلُْ )هُ، هُما، هُم، ها، هُما، هُنَّ حينَما تتََّصِلُ الضَّ

ي، نا( بِالِاسْمِ فـَسَتکَونُ مُضافاً إليَهِ.

حيحَةَ.   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )8(: عَيِّـنِ التَّرجَمَةَ الصَّ

  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )9(: عَيِّـنِ الْمُضافَ إليَهِ.

 بندۀ خدای درستکار      1ــ عَبْدُ اللّٰهِ الصّالحُِ   بندۀ درستکارِ خدا

 .دوستِ ما گرامی است   2ــ صَديقُـنا الْعَزيزُ     دوستِ گرامیِ ما

مَرءِْ بنَِفْسِهِ دَليلٌ عَلىَ ضَعْفِ عَقْلِهِ. الَْمامُ عَليٌّ 
ْ
1ــ إعْجابُ ال

مُؤمِنِ. الَْمامُ الصّادِقُ 
ْ
رورِ عَلىَ ال  إدْخالُ السُّ

َ
عمالِ إلىَ الِله عَزَّ وَ جَلّ

َ ْ
حَبِّ ال

َ
2ــ مِنْ أ
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............................. مسِ أوَْ نزُولِ المَْطرَِ أوَِ الثَّلجِْ:  ةِ الشَّ 1ــ  أدَاةٌ لـِحِفْظِ الْنسانِ أمَامَ أشَِعَّ

............................. 2ــ  طائرٌِ ينَْقُرُ جُذوعَ الأشَْجارِ وَ يصَْنَعُ عُشّاً فيها:   

.............................      :
1
3ــ حَيَوانٌ يـَمْشي عَلیَ بطَنِْـهِ

............................. 4ــ عُضوٌ يطَيـرُ بِهِ الطاّئرُِ:     

1ــ تسَْقُطُ أسَنانُ سَمَكِ القِْرشِْ دائـِماً وَ تـَنْمو أسَنانٌ جَديدَةٌ مَکانهَا. وَ في بعَضِ أنَواعِهِ تنَْمو 

آلافُ الْأسَنانِ في سَنَةٍ واحِدَةٍ.

...........................................................................................................................................

 الحْوتُ الْأزَرَقُ أکَبَـرَ الکْائنِاتِ الحَْيَّةِ في العْالمَِ. يبَلغُُ طولهُُ ثلَاثينَ مِتراً وَ وَزنهُُ مِئةًَ 
2
2ــ يعَُدُّ

تقَريباً.  
3
وَ سَبعينَ طنُّاً 

...........................................................................................................................................

، بلَْ عِندَما يأَکُْلُ فرَيسَةً أکَبَرَ مِن فمَِـهِ، تفُْرِزُ عُيونهُُ 
4
3ــ الَتِّمْساحُ لا يبَْکي عِندَ أکَْلِ فرَيسَتِـهِ

سائلِاً کَأنََّهُ دُموعٌ.  

........................................................................................................................................... 

4ــ لهََجاتُ نوَعٍ واحِدٍ مِنَ الطُّيورِ تخَتلَِفُ مِن مِنطقََةٍ إلیَ مِنطقََةٍ أخُْرَی.

...........................................................................................................................................

 العُْلمَاءُ أنَواعَ الكائنِاتِ الحَْيَّةِ في بِحارِ العْالمَِ بِـالمَْلاييـنِ. 
5
رُ 5ــ  يقَُدِّ

...........................................................................................................................................

الَتَّمارين

نةََ. الَتَّمرينُ الثّاني: ترَجِْمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ، ثمَُّ أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِن کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْوََّ

: به شمار می رود                3ــ الَطُّنّ: تن            4ــ الَْفَريسَة: شکار، طعمه    1ــ الَْبَطْن: شکم                 2ــ يُعَدُّ

رُ: برآورد می کنند        5ــ يُقَدِّ



٢9

الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْفَعالَ وَالْمَصادِرَ التّاليَةَ.

الَمَْصْدَر

 انِسِْحاب: عقب نشينی کردن

إنقْاذ: نجات دادن

اسِْتِخْدام: .........................

تذََکُّر: به ياد آوردن

ابِتِْعاد: دور شدن

مُجالسََة: .........................

تعَايشُ: همزيستی کردن

تحَْريم:  .....................

الَْأمَْرُ وَالنَّهْيُ

لا تنَْسَحِبْ:  .....................

أنَقِْذْ: ...........................

اسِْتخَْدِمْ: به کار بگير

  لا تتَذََکَّرْ: .....................

لا تبَْتعَِدْ:  ..................... 

 جالسِْ:  .....................

  تعَايشَْ: همزيستی کن

  لا تحَُرِّمْ:  .....................

الَمُْضارِع

سَيَنْسَحِبُ: ......................... 

ينُْقِذُ: نجات می دهد

يسَْتخَْدِمُ: ..........................

 يتَذََکَّرُ: ...........................

لا يبَْتعَِدُ: دور نـمی شود

 يجُالسُِ: همنشينی می کند

 يتَعَايشَُ:  ......................

 يحَُرِّمُ: حرام می کند

الَمْاضي

انِسَْحَبَ: عقب نشينی کرد

قدَْ أنَقَْذَ:  ......................

اسِْتخَْدَمَ: به کار گرفت 

 تذََکَّرَ: به ياد آورد

ابِتْعََدَ:  ......................

 جالسََ: همنشينی کرد

 تعَايشََ:  .........................

 قدَْ حَرَّمَ: حرام کرده است
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حيحَ لِلْفَراغِ. الَتَّمرينُ الرّابِعُ: انِتَْخِبِ الْجَوابَ الصَّ

نّانُ صَوتاً بِسَبَبِ سُرعَةِ حَرَکَةِ ...... ـهِ.  1ــ يُحْدِثُ الطَّ

 ...جَناحانِـ     ...جَناحَيْـ     ...جَناحَيْنِـ  ...جَناحٍـ  

2ــ للِتِّمساحِ طَريقَةٌ غَريبَـةٌ في ...... أسَْنانِـهِ. 

 ُتَنظيف       ٍتَنظيف   ِالتَّنظيف       ِتَنْظيف  

مَكُ الطّائِرُ يَقْفِزُ مِنَ الْماءِ بِحَرَکَةٍ مِنْ ذَيلِهِ ...... . 3ــ الَسَّ

 ٍّقَوي                          َّالْقَوي         ُّالْقَوي           ِّالْقَوي    

4ــ أَ تَزْعَمُ أنََّكَ جِرمٌْ صَغيرٌ     وَفيكَ انْطَوَى الْعالمَُ ......

 الْکُبـرَی         ُالْأكَبَـر            ِالْأكَبَـر                   ُأکَـبَـر    

5ـ إنَّـمَا الْفَخْرُ لعَِقلٍ ......     وَحَياءٍ وَعَفافٍ وَأدََب

 ِالثّابِت            ًثابِتا                      ٍثابِت            ٌثابِت     



3١

شِـمال / ابِتِْعاد / تکََلَّمَ / اجِْلِسْ / خَلفْ / عَداوَة / أحَْياء / مَرَّةً / ينَْفَعُ / يعَْلمَُ / يبَْکي / أعَْلیَ

 تارةًَ =  .......................................

 قُمْ ≠  .........................................

 يَدْري =  .....................................

 تَقَرُّب ≠  ....................................

 الَْأمَْوات ≠  .................................

 يَضْحَكُ ≠   .................................

 سَکَتَ ≠ ....................................

 صَداقَة ≠  ..................................

 أمَام ≠   ......................................

 أسَْفَل ≠   ...................................

 يَضُـرُّ ≠  .......................................

 يَسار =  .......................................

الَتَّمرينُ الخْامِسُ: ضَعِ الْمُتَادِفاتِ وَالْمُتَضادّاتِ في مَکانِـهَا الْمُناسِبِ.  =   ≠    
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1 لِـقَطْعِ 
مُعَدُّ

ْ
يْنَ ال

َ
نجُْمُ الزّاهِرَةُ؟ ... أ

َ ْ
يْنَ ال

َ
مُنيـرَةُ؟ أ

ْ
قمْارُ ال

َ ْ
يْنَ ال

َ
موسُ الطّالِعَةُ؟ أ يْنَ الشُّ

َ
أ

يْنَ هادِمُ 
َ
مُعْتَدينَ؟ أ

ْ
يْنَ قاصِم4ُ شَوْکَةِ ال

َ
هْلِهِ؟ أ

َ
يْنَ مُحْيي مَعالمِِ الدّينِ وَ¬أ

َ
لمََة3ِ؟ ... أ دابرِِ 2الظَّ

مَقْتولِ 
ْ
يْنَ الطّالِبُ بـِدَمِ ال

َ
عْداءِ؟ أ

َ ْ
 ال

ُ
وَ¬مُذِلّ وْلياءِ 

َ ْ
يْنَ مُعِزُّ ال

َ
وَ¬النِّفاقِ؟ ... أ رْكِ  بنْيَةِ الشِّ

َ
أ

بـِکَرْبَلاءَ؟

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

فَةَ وَ الْمُضافَ إليَهِ وَ أعَْرِبْهُما . ِ  الصِّ الَتَّمرينُ السّادِسُ: ترَجِْمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ مِنْ دُعاءِ النُّدْبَةِ  ثمَُّ عَينِّ

1ــ الَْمُعَدّ: آماده شده   2ــ الَدّابِر: ريشه )در اينجا(  3ــ الَظَّلَمَة: ستمگران، جمع الظاّلمِ     4ــ الَقْاصِم: درهم شکننده
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 ابِحَْثْ عَنْ نصٍَّ قصَيـرٍ حَوْلَ عَجائبِِ مَخْلوقاتِ اللهِّ تعَالـَی ثمَُّ اکْتبُْـهُ.

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  
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3
شْياءَهُم 

َ
کَيلَ وَ الیْزانَ وَ لا تَبخَْسُوا الّناسَ أ

ْ
وْفُـوا ال

َ
﴿فَـأ

رضِْ ...﴾  الَْعَْراف: 85
َ ْ
وَلا تُفْسِدوا فِ ال

پس پيمانه و ترازو را کامل دهيد و اموال مردم را کم ندهيد و 
در زمین تباهی نکنيد.  

سُ الثّــالثُِ
رْ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111208-3
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رْسُ الثّالِثُ الَدَّ

جاعَةُ في الْحَقِّ الَشَّ

وَقدَْ  المُْؤمِنيَن   أمَيرِ  حُبِّ  في  المُْخْلِصاتِ  المُْؤمِناتِ  مِنَ  عُمارةََ«  بِنتُ  »سَودَةُ  کانتَْ 

حَضَرَتْ صِفّيَن وَ هَيَّجَتِ الْأبَطالَ عَلیَ قِتالِ مُعاويةََ. وَبعَْدَ اسْتِشهادِ الْمِامِ عَلـيٍّ  ذَهَبَتْ 

إلِیَ مُعاويةََ لکَِيْ تشَْکوَ مِنَ جَوْرٍ جَرَی عَليَها. فقَالَ مُعاويةَُ: أَ لسَْتِ أنَتِ القْائلِـَةَ يوَمَ صِفّيَن؟

وَاقصِْدْ لـِهِنْدٍ وَابنِْـها بِـهَوانِ وَانصُْْ عَليّـاً وَالحُْسَيَن وَ رهَْطهَُ   

عَلمَُ الهُْدَی وَمَنارةَُ الْيـمـانِ ـدٍ    إنَِّ الْمِامَ أخََـا النَّـبـيِّ مُـحَمَّ

نْ رَغِبَ عَنِ الحَْقِّ أوَِ اعْتذََرَ بِالکَْذِبِ. قالتَْ: نعََم، لسَْتُ مِمَّ

قالَ: ما حَمَلـَكِ عَلیَ ذٰلكَِ؟

. قالتَْ: حُبُّ عَلـيٍّ وَاتِّباعُ الحَْقِّ

قالَ: قولـي حاجَتـَكِ.

قالتَْ: واليـكَ »بسُْرُ بنُْ أرَطْاةَ« قدَِمَ عَليَْنا مِنْ قِبَلِـكَ؛ فـَقَتلََ رجِالنَا وَ أخََذَ أمَْوالـَنا، وَ يطَلْبُُ 

مِنّا أنَْ نسَُبَّ عَليّاً. فإَنْ عَزلَتْـَهُ، شَکَرنْاكَ وَ إلّا فـَإلیَ اللهِّ شَکَوْناكَ.

دينـي؟! فـَقالَ مُعاويةَُ: أَ تهَُدِّ

فـَأطَرْقَتَْ رَأسَْها ثمَُّ أنَشَْدَتْ:

قبَـرٌ فـَأصَْبَحَ فيهِ العَْدْلُ مَدْفـونـا ـنَـهُ   ی الِْلـٰهُ عَلیَ جِسْمٍ تـَضَـمَّ صَـلّـَ

فـَصارَ بِالحَْقِّ وَ الْيـمانِ مَقْـرونـا قدَْ حالفََ الحَْقَّ لا يبَْغـي بِهِ بدََلاً  
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قالَ: وَ مَنْ تقَْصِدينَ؟!

. قالتَْ: عَلـيَّ بنَْ أبَي طالبٍِ 

قالَ: وَما عَمِلَ حَتَّی صارَ عِنْدَكِ کَذٰلكَِ؟!

مِنْ  انتْهََی  وَبعَْدَمَا  يصَُلّي.  قائـِماً  فـَوَجَدْتـُهُ  عُمّالـِهِ.  أحََدَ  إلِيَـهِ  لِأشَْکوَ  يوَْماً  ذَهَبْتُ  قالتَْ: 

ةٍ وَبکََی، ثمَُّ رفَعََ  لكَِ حاجَـةٌ؟ فـَأخَْبَـرتْـُهُ عَنْ شِکايتَي. فـَتأَلََّمَ بِـشِدَّ صَلاتـِهِ، قالَ بِـرَأفْـَةٍ: أَ 

بِظلُمِْ  أمََرتْـُهُم  ما  أنَـّي  وَعَليَـهِم  عَلـَيَّ  الشّاهِدُ  أنَتَ  إنَِّكَ   ، الَلهُّمَّ فقَالَ:  ماءِ،  السَّ إلِیَ  يدََيـْهِ 

ـكَ. خَلقِْـكَ وَلا بِـتـَركِْ حَقِّ

رضِْ ...﴾ 
َ ْ
شْياءَهُم وَلا تُفْسِدوا فِي ال

َ
کَيلَ وَاليْزانَ وَ لا تَبخَْسُوا الّناسَ أ

ْ
وْفُوا ال

َ
ثمَُّ کَتبََ: ﴿... فَأ

لامُ. إذا أتَاكَ کتِابي هٰذا، فـَاحْتفَِظْ بِـما في يدَِكَ، حَتَّی يأَتْـيَ مَنْ يأَخُْذُهُ مِنْكَ. وَالسَّ

فقَالَ مُعاويةَُ: اکُْتبُوا بِالْنِصافِ وَالعَْدْلِ لهَا.

ـةً؟ ةً أمَْ لـِقَوْمي عامَّ قالتَْ: أَ لي خاصَّ

قالَ: وَ ما أنَتِ وَغَيْـركَِ؟!

قالتَْ: لا أرُيدُ شَيئاً لنَِفْسي، إنْ کانَ عَدْلاً شامِلاً فـَأقَبَْلُ وَإلِّا فلَا.

قـَکُم ابنُْ أبَي طالبٍِ الجُْرْأةََ. اکُْتبُوا لـَها وَلـِقَومِها. قالَ: وَيلٌ لنَا! لقََدْ ذَوَّ
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أبَطال: قهرمانان »مفرد: بطَلَ« 

اتِِّباع: پيروی

أخَْبَـرتُْ: خبر دادم

اسِْتِشهاد: شهيد شدن 

أطَْرقََتْ رَأسَْها: سش را پايين انداخت 

أوَْفُوا الکْيَْلَ:  پيمانه را کامل دهيد

تأَلََّمَ: به درد آمد 

ـنَ: در برگرفت تـَضَـمَّ

تقَْصِدينَ: قصد داری  

»مَنْ تقَْصِدينَ: منظورت کيست؟«

دينـي: مرا تهديد می کنی  تهَُدِّ

جَرَی: جاری شد 

جَوْر: ستم = ظلُمْ 

حالَفَ: هم پيمان شد 

: حاضر شد  حَضََ

حَمَلَكِ: تو را واداشت 

قَ: چشانيد  ذَوَّ

رَأفَْـة : مهربانی

رَغِبَ عَنهُ: از آن روی گردان شد 

رهَْط: گروه 

قائِلَـة: گوينده

قِتال: جنگيدن، جنگ 

قَدِمَ: روی آورد 

کَيل: پيمانه

لا تبَْخَسوا: کم نکنيد

ما أنَتِ وَ غَيْركَِ: تو را با ديگران چه 

کار؟!

مِنْ قِبَلِ: از طرفِ

ميزان: ترازو  »جمع: مَوازين«

والـي، والٍ: استاندار

وَيلٌ لنَا: وای بر ما

هَوان: خواری

هَيَّجَ: برانگيخت 

يُصَلّي: نـماز می خواندَ

..................................................................... 1ــ  في أيَِّ حَربٍْ حَضَرتَْ سَوْدَةُ؟   

..................................................................... 2ــ ماذا فعََلتَْ سَوْدَةُ في يوَْمِ صِفّيـنَ؟  

.................................................................... 3ــ هَلْ أرَادَتْ سَوْدَةُ العَْدْلَ وَالْنصافَ لنَِفْسِـها؟ 

.4ــ ماذا حَمَلَ سَودَةَ عَلیَ إنِشْادِ شِعْرٍ عَنْ عَليٍّ  يوَمَ صِفّينَ؟ .........................................

5ــ کيْفَ صارَ أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَليٌّ عِندَما أخَْبَرتَهُْ سَوْدَةُ عَنْ شِکايتَِها؟   .......................

رْسِ. أجَِبْ عَنِ الْسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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اعِـلَـمـوا

باعيُّ الَْمُضاعَفُ وَالْمَهموزُ وَالرُّ

 الَفِْعْلُ المُْضاعَفُ هُوَ ما يکَونُ في حُروفِهِ الْأصَْليَّةِ حَرفْانِ مِنْ جِنْسٍ واحِدٍ؛ مِثلُْ: 

 انُظْرُْ إلیَ تصَْريفِ الْأفَعْالِ المُْضاعَفَةِ في الجَْدْوَليَنِ التاّلييَنِ بِدِقَّةٍ، تشُاهِدِ الحَْرفيَنِ المُْماثِليَنِ 

داً، وَفي بعَْضِهَا الْخَرِ قدَْ فـُكَّ  )مِنْ جِنْسٍ واحِدٍ( في بعَْضِها مُدْغَمَينِ قدَْ صارا حَرفْاً واحِداً مُشَدَّ

هٰذَينِْ الجَْدْوَليَنِ.
1
إدِْغامُـهُما، وَالْنَ فکَِّرْ في سَبَبِ ذلٰكَِ، حَتَّی تجُيبَ عَنِ الْأسَْئِلةَِ الَّتي تلَـي

الَحُْروفُ الْأصَْليَّةُ للِْفَعْالِ هيَ:
رَ:  م رر  مَرَّ : ح ب ب    أحََبَّ زلَزْلََ: زل زل     :  ظ ن ن    ظنََّ :   ح ل ل    حَلَّ

تضَادَّ: ض دد ترَدََّدَ:  ردد    : ش دد    اشِْتدََّ : ف ك ك    انِفَْكَّ : م دد    اسِْتمََدَّ

الَْفِعْلُ الْمُضاعَفُ:

رَ : تلخ کردأحََـبَّ : دوست داشتزلَـْزلََ : لرزاندظـَنَّ : گمان کردحَـلَّ : حل کرد مَـرَّ

تضَادَّ : با هم ضد شدندتـَردََّدَ : رفت وآمد کرداشِْـتـَدَّ : سخت شدانِـْفَـكَّ : باز شداسِْتمََـدَّ : کمک خواست

 1ــ تلَـي: به دنبال می آيد  

حيحِ النّادِرِ.  2ــ صَحيحُهُ »المُْتکََلِّمُ وَمَعَهُ غَيْـرهُُ« وَلکِٰنْ هٰذَا الِاصْطِلاحُ خَطأٌَ شائعٌِ. وَالخَْطأََ الشّائعُِ خَيْـرٌ مِنَ الصَّ

:» « وَالثُّلاثـيِّ المَْزيدِ؛ »أحََبَّ  تصَْيفُ الفِْعْلِ الثُّلاثيِّ المُْجَرَّدِ »مَدَّ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يـَمُـدُّمَـدَّالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

االَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ انِمَـدَّ يـَمُـدَّ

واالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ ونَمَـدُّ يـَمُـدُّ

تْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ تـَمُـدُّمَـدَّ

تاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ انِمَـدَّ تـَمُـدَّ

يـَمْدُدْنَمَـدَدْنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

، امُْدُدْتـَمُـدُّمَـدَدْتَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ مُدَّ

انِمَـدَدْتـُماالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ اتـَمُـدَّ مُـدَّ

ونَمَـدَدْتمُالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ واتـَمُـدُّ مُـدُّ

ينَمَـدَدْتِالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ يتـَمُـدِّ مُـدِّ

انِمَـدَدْتـُماالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ اتـَمُـدَّ مُـدَّ

امُْدُدْنَتـَمْدُدْنَمَـدَدْتنَُّالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أمَُـدُّمَـدَدْتُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نـَمُـدُّمَـدَدْناالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـر2ِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَمَْاضِالَصّيغَة

يحُِبُّأحََبَّالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يحُِبَّـانِأحََبَّـاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يحُِبُّـونَأحََبُّـواالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تحُِبُّ أحََبَّـتْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تحُِبَّـانِأحََبَّـتاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

يحُْبِبْـنَأحَْبَبْـنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

أحَْبِبْ، أحَِبَّتحُِبُّأحَْبَبْتَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اتحُِبَّـانِأحَْبَبْـتمُاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ أحَِبّـَ

واتحُِبُّـونَأحَْبَبْـتمُالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ أحَِبّـُ

أحَِبِّـيتحُِبِّـيَنأحَْبَبْـتِالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اتحُِبَّـانِأحَْبَبْتمُاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ أحَِبّـَ

أحَْبِبْـنَتحُْبِبْـنَأحَْبَبْـتُنَّالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أحُِبُّأحَْبَبْـتُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نحُِبُّأحَْبَبْـناالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ
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وَالْنَ أجَِبْ عَنِ الْسَْئِلَةِ التّاليَةِ.
1ــ  في أيَِّ صيغَةٍ مِنْ صِيَغِ الفِْعْلِ المْاضي أدُْغِمَ فيهَا الحَْرفانِ المُْماثلِانِ؟

...........................................................................................................................................

2ــ في أيَِّ صيغَةٍ مِنْ صِيَغِ الفِْعْلِ المُْضارِعِ فـُكَّ فيهَا الْدِْغامُ؟
...........................................................................................................................................

3ــ في أيَِّ صيغَةٍ مِنْ صِيَغِ فِعْلِ الْأمَرِ فـُكَّ فيهَا الْدِْغامُ؟
...........................................................................................................................................

يَغ؟ِ بَبُ في إدِْغامِ الحَْرفيَـنِ المُْماثِليَنِ في بعَْضِ الصِّ 4ــ ما هوَ السَّ
...........................................................................................................................................

5ــ في أيَِّ صيغَةٍ مِنْ صِيَغِ الفِْعْلِ يجَوزُ فيهَا الوَْجْهانِ: الْدِْغامُ وَ فـَكُّ الْدِْغامِ؟
...........................................................................................................................................

6ــ هَلْ يـُمْکِنُ لنَا أنَْ نقَولَ يـُفَكُّ إدِغامُ الحَْرفيَِن المُْماثِليَنِ، حيَن يسَُکَّنُ ثانيـهِما؟
...........................................................................................................................................

نُ مِنْ أرَْبعََةِ أحَْرفٍُ أصَْليَّةٍ؛ مِثلُْ »زلَزْلََ« و »وَسْوَسَ« وَليَْسَ فيها حَرفٌ   بعَْضُ الْأفَعالِ تتَکََوَّ
باعيِّ المُْجَرَّدِ«.  ی مِثلُْ هٰذَا الفِْعْلِ بِـ »الرُّ زائدٌِ؛ فـَيُسَمَّ

الَْمَْر الَْمَصْدَر الَْمُضَارِع الَْمَاضِ

فعَْلِلْ

زلَزْلِْ

فعَْللَةَ )فِعْلال(

زلَزْلَةَ )زلِزْال(

يفَُعْلِلُ

يزُلَزْلُِ

فعَْللََ

زلَزْلََ

الَْمَْر الَْمَصْدَر الَْمُضَارِ ع الَْمَاضِ

تفََعْللَْ

تزَلَزْلَْ

تفََعْللُ

تزَلَزْلُ

يتَفََعْللَُ

يتَـَزلَـْزلَُ

تفََعْللََ

تزَلَـْزلََ

ليَْسَتْ کُلُّ الْأفَعالِ الرُّباعيَّةِ مُضاعَفَةً؛ بلَِ البَْعْضُ فيها غَيْـرُ مُضاعَفٍ؛ مِثلُْ: »ترَجَْمَ: ترجمه کرد« 
وَ»زحَْلقََ: لغزانيد«. 

حيحَةِ فلَيَْسَ فيها إدِغامٌ أوَْ فكَُّ إدِغامٍ. تصََُّفُ الْأفَعالُ الرُّباعيَّةُ المُْجَرَّدَةُ المُْضاعَفَةُ مِثلَْ الْأفَعالِ الصَّ
باعـيِّ المَْزيدِ بابٌ مَشْهورٌ عَلیَ وَزْنِ »تفََعْللُ« وَتصَْيفُـهُ کَما يلَـي:    للِرُّ

باعـيُّ المَْزیدُ: تزَلَزْلََ وَ تدََحْرَجَ وَ تزَحَْلقََ باعـيُّ المُْجَرَّدُ: زلَزْلََ وَ دَحْـرَجَ وَ زحَْلـَقَ    الَرُّ الَرُّ
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مُفاعَلةٍَ(  وَزْنِ  )عَلیَ  المْاضيَةِ  نَةِ  السَّ في  أحََدَهُما  تعََلَّمْتَ  مَصْدَرانِ،  »المُْفاعَلةَِ«  لـِبابِ   

وَالثاّنـي قدَْ يأَتْـي عَلیَ وَزْنِ »فِعال« أيَضا؛ً مِثلُْ:

 مُجاهَدَة = جِهاد / مُدافعََة = دِفاع 

عِباد: ........................................................   حِوار: ........................................................ 

صِغار: ........................................................  قِتال: ........................................................

 3 يَتيــمَ وَلا يـَحُـضُّ
ْ
2 ال ُ

ذي يـَـدُعّ
ب1ُ بـِالـدّينِ فَـذٰلكَِ الَّ ذي يـُکَذِّ

يـْتَ الَّ
َ
 رَأ

َ
1 ﴿أ

مِسْکيـنِ...﴾ الَمْاعون: 1 و 2 و 3  
ْ
عَلـَى طَعامِ ال

...........................................................................................................................................

مْتِعَتِـکُـم6 ...﴾ الَنِّساء: 102
َ
سْلِحَتِـکُـم وَأ

َ
ذينَ کَـفَرُوا لوَْ تَغْفُلون5َ عَنْ أ

4 الَّ 2 ﴿... ودََّ

...........................................................................................................................................

3 ﴿قُلْ إنْ کُنـتُم تـُحِبّونَ الَله فَـاتبَِّعونـي يـُحْبِبـْکُـمُ الُله ...﴾ آلُ عِمران: 31

...........................................................................................................................................

ـيـْطـانُ ...﴾ طهٰٰ: 120 4 ﴿فَـوسَْـوسََ إلـَيـهِ الـشَّ

...........................................................................................................................................

   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ)٢(: عَيِّـنْ مَصْدَرَ بابِ الْمُفاعَلَةِ.

: دوست داشت   : بر می انگيزد     4ــ وَدَّ : با درشتی می راندَ     3ــ يَحُضُّ بُ: دروغ می شمارد     2ــ يَدُعُّ 1ــ يُکَذِّ

5ــ وَدَّ ... لَوْ تغَْفُلوُنَ : آرزو می کردند غافل شويد                6ــ الَْمَْتِعَة: ساز و برگ، اسباب و اثاثيه »مفرد: الَمَْتاع«  

اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ)١(: ترَجِْمِ الْياتِ، ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَْتَ الَْفِعْلِ الْمُضاعَفِ وَاذْکُرْ صيغَتَهُ.
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 الَفِْعْلُ المَْهْموزُ هوَ ما يکَونُ أحََدُ حُروفِهِ الْأصَليَّةِ هَمْزةًَ؛ مِثلُْ: أمََـرَ وَ سَـألََ وَ قـَرَأَ 

ی فِعْلُ أمََرَ »مَهْموزَ الفْاءِ«، وَ فِعْلُ سَألََ »مَهْموزَ العَْيْـنِ«، وَ فِعْلُ قرََأَ »مَهْموزَ اللّامِ«. يسَُمَّ

الفِْعْلِ »المَْهموزِ الفْاءِ« وَذٰلكَِ حينَ تجَْتمَِعُ فيهِ هَمزتَانِ،  تحَْصُلُ تغَييراتٌ في بعَْضِ صِيَغِ 

:
1
ثانيَتـُهُما ساکِنَةٌ، فـَتبُْدَلُ الهَْمزةَُ الثاّنيَةُ إلیَ ألَفٍِ أوَْ واوٍ أوَْ ياءٍ طِبْقاً لـِحَرکََةِ ما قبَْلـَها؛ أيَْ

تبُْدَلُ الهَْمزةَُ الثاّنيَةُ ) »أءَْ«»آ« ( وَ  ) »أءُْ«»أوُ« ( وَ ) »إِءْ«»إي« (.

أهََمُّ التَّغييراتِ:

في المُْضارِعِ للِمُْتکََلِّمِ وَحْدَهُ:  

هوَ يأَمُْـرُ. »أنَاَ آ مُـرُ«  هوَ يأَخُْـذُ. »أنَا آ خُذُ«    هوَ يأَکُْلُ. »أنَا آ  کُلُ«
                           أءَْمُرُ                                    أءَْ خُذُ                                  أءَْ کُلُ

في الفِْعْلِ الثُّلاثـيِّ المَْزيدِ مِنْ بابِ إِفعْالٍ:

أمَِنَ عَلیَ وَزنِْ أفَعَْلَ = »آ مَنَ«   مَجهولُ آتیَ = »أوُْتـيَ«   مَصدَرُ آمَنَ عَلیَ وَزنِْ إفِعْال = »إيمان«
                                        أءَْ مَنَ                           أُ   ءْ     تـيَ                                                    إِ   ءْ     مان

الَْفِعْلُ الْمَهْموزُ:

الَْمَْر الَْمَصْدَر الَْمُضَارِ ع الَْمَاضِ

آمِنْ

آثِرْ

إيـمان

إيثار

يـُؤْمِنُ

يـُؤثْرُِ

آمَنَ

آثرََ

 انُظْرُوا إلیَ أمَْرِ هٰذِهِ الْأفَعالِ وَتعََلَّموها وَاذکُْروا صيغَتهَا.

تسَْألَُ = اسِْألَْ وَ »سَلْ« تأَکُْلُ = »کُـلْ«  تأَخُْـذُ = »خُـذْ«  تأَمُْـرُ = »أوُمُـرْ« وَ »مُرْ« 

1ــ أيَْ: يعنی
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1
ـةً في جَـهْـلِـهـا  ظهََرتَْ في المَْجْدِ حَسْناءَ الرِّداء هَـلْ عَـلِـمْـتمُ أمَُّ

...........................................................................................................................................

ـعَـراء هـوَ إلّا مِـنْ خَـيـالِ الـشُّ هْـرُ فـَمـا   الـدَّ
2
نَـا لا تـَقُولوُا حَـطّـَ

...........................................................................................................................................

وَ اطلْبُُوا الحِْکْمَةَ عِنْدَ الحُْکَماء فـَـخُـذوا الـْعِلـْمَ عَلـَی أعَْـلامِــهِ  

...........................................................................................................................................

جاءکَُمْ مِـنْ فـُصَـحـاء
3
بِـفَصيحٍ  وَ اقرَْؤُوا تاريخَکُم وَ احْتـَفِـظـوا  

...........................................................................................................................................

ماء  فاَطلْبُُوهُ في السَّ
5
هيَ ضاقتَْ  عَلیَ الْأرَضِْ فإَنْ 

4
وَ اطلْبُُوا المَْجْدَ

...........................................................................................................................................

 ـ»أحَمَد شَوقيّ« ثمَُّ عَيِّنِ الْفَْعالَ الْمَهموزةََ و الْمُضاعَفَة. اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْبَياتَ التّاليَةَ لِ

: پايين آورد   1ــ حَسْناءَ الرِّداءِ: خوش جامه   الَْحَسْناء: زيبا   الَرِّداء: بالاپوش           2ــ حَطَّ

3ــ الَْفَصيح: سخن آشکار و بی عيب )کنايه از زبان عربی(، سخنور      4ــ الَْمَجْد: بزرگواری     5ــ ضاقَ: تنگ شد

صورةٌَ خَياليَّةٌ مِنْ مِصر
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  ............................ هادَةِ.   1ــ طلَبَُ الشَّ

............................ 2ــ قوَْمُ المَْرءِْ وَ قبَيلتَـُهُ.  

............................ يْءِ.  3ــ آلةٌَ يعُْرفَُ بِها وَزْنُ الشَّ

............................ 4ــ حاکمٌِ في مُحافظَةٍَ أوَْ قِسْمٍ مِنَ البِْلادِ. 

............................ 5ــ قوَيٌّ في الحَْربِْ، أوَْ لهَُ دَوْرٌ مُهِمٌّ في فِلمٍْ، أوَْ فائزٌِ في الرّياضَةِ.  

يْءِ............................ 6ــ إناءٌ مِنَ الحَْديدِ أوَِ الخَْشَبِ أوَِ البِْلاستيك أوَِ الزُّجاجِ لبِيَانِ مِقْدارِ الشَّ

الَتَّماريـن
رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِن کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْوََّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: عَيِّـنِ الْمَطْلوبَ مِنْكَ في کُلِّ مَجموعَةٍ مِنَ الْکَلمِاتِ.  

فــاع      الَکَْمال    الَمُْجاهِدَة   1ــ مَصْدَرَ بابِ المُْفاعَلةَِ:     الَمُْقـاتلِ          الَـدِّ

م    الَْکْـراه        الَتَّهْديد   قَـدُّ 2ــ مَصْدَرَ بابِ التَّفْعيلِ:       الَتَّعارفُ          الَـتّـَ

لـَوُّث       الَتَّقاعُد       الَتَّفتيش   رجَْمَة       الَتّـَ باعيِّ المُْجَرَّدِ:   الَتّـَ 3ــ مَصْدَرَ الرُّ

زلَـْزلُ    الَتَّعَلُّم         الَتَّناوُل   باعيِّ المَْزيدِ:   الَجِْهــاد            الَتّـَ 4ــ مَصْدَرَ الرُّ

5ــ مَهْموزَ الفْاءِ:       ابِـْـدَؤوا         سَـلــوا       خُـذوا             أرَسِْلـوا  

مَتْ     تـَنَـزَّلَ            أکََّـدْنـا   6ــ الَمُْضاعَفَ:        أحََــبُّــوا       عَـلّـَ
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)الَمَْجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ وَ المَْفعولَ( 1ــ سافرَتُْ إلیَ قرَيـَةٍ شاهَدْتُ صورتَـَها أيَاّمَ صِغَري.  

...........................................................................................................................................

فَـةَ وَ المُْضافَ إليَهِ( )الَصِّ بتَْ بيَتاً جَنبَ شاطِئِ البَْحرِ.   2ــ عَصَفَتْ رياحٌ شَديدَةٌ خَرَّ

...........................................................................................................................................   
)الَمَْفعولَ وَ المُْضافَ إليَهِ( يسُاعِدُنـي عَلیَ تعََلُّمِ العَْرَبيَّةِ.           

 1
3ــ وَجَدْتُ برَنامَجاً 

........................................................................................................................................... 
4ــ الَکِْتابُ صَديقٌ ينُْقِذُكَ مِن مُصيبَةِ الجَْهلِ.                  )الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَـرَ(

...........................................................................................................................................  
رَ، وَ نونَ الوِْقايةَِ( 5ــ يعُْجِبُـني عيدٌ يفَْرَحُ فيهِ الفُْقَراءُ.                          )الَجَْمعَ المُْکَسَّ

...........................................................................................................................................

 ب: عَيِّـنِ الْفِعلَ الْمُتَعَدّي مِن هٰذِهِ الْفَعالِ الَّتي جاءَتْ في الْجُمَلِ السّابِقَةِ:

بتَْ         سافرَتُْ / شاهَدْتُ / عَصَفَتْ / خَرَّ

1ــ الَْبَنامَج: برنامه

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ألَِف: ترَجِمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.

بَبِ. الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الْغَريبَةَ في کُلِّ مَجموعَةٍ مَعَ بيَانِ السَّ

    هَب الَذَّ      الَحَْديد                   الَـدّاء     1ــ الَنُّحاس

  الَعَْباءَة     الَبَْرنامَج     الَقَْميص     2ــ الَرِّداء

    الَمِْظلََّة         الَغُْصْن      الَجِْذْع     3ــ الَقِْشْر

      راب الَتّـُ        الَطيّـن     الَجَْناح     4ــ الَرَّمْل

           الَجَْوّال               الَـْيـَد     الَعَْيْـن     ْ5ــ الَرَّأس

        الَلِّسان              الَفَْـم     ْالَزَّيت    ّن 6ــ الَسِّ
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عَمَلِ.  الَْمامُ الکْاظِمُ  
ْ
کَلامِ کَثيـرُ ال

ْ
مؤمِنُ قلَيلُ ال

ْ
1ــ  الَ

جَرِ بـِلا ثـَمَرٍ.  رسَولُ اللّٰهِ  
َ
عالِـمُ بـِلا عَمَلٍ کَـالشّ

ْ
2ــ الَ

فَرائضِِ.  رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
داءِ ال

َ
مَرَني بأِ

َ
مَرَني رَبّ بمُِداراةِ النّاسِ کَما أ

َ
3ــ أ

ـجاهِلِ. الَْمامُ عَلـيٌّ 
ْ
عاقِلِ خَيرٌْ مِنْ صَداقَةِ ال

ْ
4ــ عَداوَةُ ال

هْرُ يوَمانِ؛ يوَْمٌ لكََ وَ يوَْمٌ عَليَكَْ.  الَْمامُ عَلـيٌّ  5ــ الدَّ

وسَْطُـها.  رسَولُ اللّٰهِ  
َ
مـورِ أ

ُ ْ
6ــخَـيـْرُ ال

الف( کم  گوی  و گزیده  گوی    چون    دُ                                                                   تا  ز اندک  تو  جهان  شود   پُ        )نظامی گنجوی(

ب (  علم   کز   اعمال    نشانش    نیست                                                                    کالبدی    دارد    و    جانش     نیست           )امير خسرو دهلوی(
زه  نکوست                                                                    هم  لایق  دشمن  است  و هم  لایق  دوست       )سعدی( زه  نگه  دار  که  اندا ج ( اندا

د (  روزگارست  آن که  گه  عّزت  دهد  گه  خوار  دارد                      چرخ  بازیگر  ازین  بازیچه ها  بسیار  دارد         )قائم مقام فراهانی(

را        )حافظ( ه (   آسایش  دو گیتی  تفسير  این  دو حرف  است                    با  دوستان  مروّت  با  دشمنان  مدا
و (                  چو دانا     تو      را     دشمن  جان  بود                                                                    به از  دوست مردی  که  نادان  بود           )فردوسی(

الَتَّمرينُ الْخامِسُ: عَيِّـنِ الْبَيتَ الفْارِسيَّ الَّذي يَرتبَِطُ بِالْحَديثِ في الْمَعنَی.
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ةٍ تاريخيَّةٍ حَوْلَ حَياةِ الْمامِ عَلـيٍّ  وَ اکْتبُْـها في صَحيفَةٍ جِداريَّةٍ.  ابِحَْثْ عَنْ قِصَّ

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  
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4
ينَ آمَـنـُوا اتَّقُـوا الَله وَ کـونـوا مَـعَ 

َّ
هَـا ال يّـُ

َ
﴿يا أ

الصّـادِقـيـنَ﴾   الَتَّوبةَ: 119
ای کسانی¬که ايمان آورده¬ايد، از خدا پروا کنيد و همراه راستگويان 

باشيد.

رْسُ الـرّابِـعُ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111208-4
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رْسُ الرّابِعُ الَدَّ

ــدْقُ الَــصِّ

يِّئـَةِ وَ حاوَلَ أن يصُلِحَها،  يحُْكَ أنََّ رجَُلاً کانَ کَثيَر المَْعاصي وَ العُْيوبِ، فنََدِمَ عَلیَ أعَمالهِِ السَّ

ارتْکِابِ  عَنِ  تـَمْنَعُهُ  مَوعِظةًَ  مِنهُ  طلَبََ  وَ  صالحٍِ،  فاضِلٍ  رجَُلٍ  إلَ  فذََهَبَ  اسْتطَاعَ،  فمََا 

دْقِ، وَ أخََذَ مِنهُ عَهداً عَلَ ذٰلكَِ، فکَُلَّما أرَادَ الرَّجُلُ أنَ يرَتْکَِبَ  المَْعاصي، فنََصَحَهُ بِالتِْزامِ الصِّ

ذَنبْاً، امْتنََعَ عَنْهُ لوَِفائهِِ بِالعَْهدِ، حَتَّی لا يکَْذِبَ عَلیَ الرَّجُلِ الفْاضِلِ، وَ بِـمُرورِ الْأياّمِ تخََلَّصَ 

دْقِ. مِن شَرِّ ذُنوبِهِ وَ عُيوبِهِ لِالتِْزامِـهِ بِالصِّ

   وَ يحُْکَی أنََّ شاباًّ کانَ کَذّاباً، وَ في أحََدِ الْأيَاّمِ کانَ يسَبَحُ في البَْحرِ وَ تظَاهَرَ بِـالغَْرقَِ وَ نادَی 

ضَحِكَ  إليَهِ  وَصَلوا  عِندَما  وَ  لـِيُنقِذوهُ،  إليَهِ  أصَحابـُهُ  عَ  فأَسََْ الَنَّجدَةَ...  الَنَّجْدَةَ،  أصَحابـَهُ: 

رَ هٰذَا العَْمَلَ ثلَاثَ مَراّتٍ، وَ في المَْرَّةِ الراّبِعَةِ ارتْفََعَ المَْوجُ وَ کادَ الشّابُّ يغَْرقَُ،  عَليَـهِم؛ کَرَّ

عَ إليَهِ  فـَأخََذَ ينُادي أصَحابـَهُ، وَلکِٰنَّهُم ظنَّوا أنََّهُ يکَْذِبُ مِن جَديدٍ. فلَمَْ يلَتْفَِتوا إليَهِ حَتَّی أسََْ
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أحََدُ النّاسِ وَ أنَقَذَهُ، فقَالَ الشّابُّ لِأصَدِقائهِِ: »شاهَدْتُ نتَيجَةَ عَمَلـي، فـَکِذْبـي کادَ يقَتلُنُـي، 

فـَلنَْ أکَْذِبَ بعَدَ اليَْومِ أبَدَاً، وَ ما عادَ هٰذَا الشّابُّ إلیَ الکِْذْبِ مَرَّةً أخُرَی.   

   قالَ اللهُّ تعَالیَ: 

دقُ مَعَ النّاسِ هوَ أنَ لا نکَْذِبَ عَلیَ  دقُ مَعَ اللهِّ يتَجََلَّی بِـإخلاصِ الْأعَمالِ لهَُ؛ وَ الصِّ    الَصِّ

 : الْخَرينَ، وَ قالَ النَّبـيُّ

 :  وَ قالَ الْمامُ عَلـيٌّ

إذَنْ لا يسَْتطَيعُ الکَْذّابُ أنَْ يخُفيَ کذِْبـَهُ أوَْ ينُکِرهَُ. 

 :  ! ما أجَْمَلَ کَلامَ النَّبـيِّ

 کَثـرَةِ صَلاتـِهِم وَ صَومِـهِم وَ کَثـرَةِ 
َ

»لا تنَظُروا إل

مَعْروفِ وَ طَنطَْنَتِـهِم بـِاللَّيلِ وَلکِٰنِ انْظُروا 
ْ
ـحَجِّ وَ ال

ْ
ال

مانةَِ«.
ْ

داءِ ال
َ
دَيثِ وَ أ

ْ
 صِدْقِ ال

َ
إل

ينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله وَ کونوا مَعَ الصّادِقیَن﴾ الَتَّوبةَ: 119
َّ

هَا ال يُّ
َ
﴿يا أ

 ظَهَرَ في فَلتَاتِ لسِانـِهِ وَ صَفَحاتِ وجَْهِـهِ«. 
ّ

حَدٌ شَيئاً إلا
َ
ضْمَرَ أ

َ
»ما أ

ُ کاذِبٌ«.
َ

نتَ ل
َ
قٌ، وَ أ خاكَ حَديثاً، هوَ لكََ مُصَدِّ

َ
ثَ أ َدِّ نْ تُ

َ
»کَبُـرَتْ خيانةًَ أ
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1ــ حاوَلَ الرَّجُلُ الکَْثيـرُ المَْعاصي أنَ يصُلِحَ نفَْسَهُ، فـَلمَ يسَتطَِعْ فِـي البِْدايـَةِ.   ....................

2ــ طلَبََ الرَّجُلُ الفْاضِلُ مِن الرَّجُلِ الکَْثيرِ المَْعاصي أنَْ يلَتْزَمَِ بِکُلِّ الحَْسَناتِ.    ....................

نوبِ لـِوَفائـِهِ بِـالعَْهْدِ.          .................... 3ــ امِْـتـَنَـعَ الرَّجُلُ الکَْثـيـرُ المَْعاصي عَنِ الذُّ

4ــ  کادَ الشّابُّ الکَْذّابُ يغَْرقَُ عِندَما کَذَبَ للِمَْرَّةِ الثاّلثِةَِ.          ....................

5ــ  يظَهَْرُ الکِْذْبُ في فلَتَاتِ اللِّسانِ وَ صَفَحاتِ الوَْجْهِ.          ....................

                                             .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

أخََذَ : شروع کرد، »أخََذَ ينُادي: 

شروع کرد به صدا زدن« 

اسِْتَطاعَ : توانست )مضارع: يسَْتطَيعُ( 

عُ(  = عَجِلَ عَ : شتافت  )مضارع: يسُْرِ أسََْ

أصَْلَحَ : درست گرداند  

)مضارع: يصُْلِحُ( ≠ أفَسَْدَ 

أضَْمَرَ : پنهان کرد )مضارع: يضُْمِرُ(  

= أخَْفَی  ≠ أظَهَْرَ

الِْتِزام : پايبندی  )الِتزَمََ، يلَتزَمُِ(

الِْتَفَتَ: توجّه کرد )مضارع: يلَتْفَِتُ( 

»لمَ يلَتْفَِتوا: توجّه نکردند«  

أنَکَْرَ : دروغ دانست، انکار کرد  

)مضارع: ينُْکِرُ( 

تخََلَّصَ : رها شد  )مضارع: يتَخََلَّصُ( 

تظَاهَرَ بِـ : به ... وانـمود کرد 

)مضارع: يتَظَاهَرُ( 

ثَ : سخن گفت )مضارع:  حَدَّ

ثُ(  = کَلَّمَ، تکََلَّمَ يحَُدِّ

حَکَی : حکايت کرد  )مضارع: يحَْکي(

سَبَحَ : شنا کرد  )مضارع: يسَْبَحُ( 

صاحِب : دوست »جمع: أصَحاب« 

= صَديق  ≠ عَدوّ

صَفْحَة : يک روی چيزی 

»صَفَحاتُ الوَْجْهِ: همه جای چهره«

طَنْطَنَـة : بانگ  )بانگ آرامِ نيايش(

عادَ : بازگشت )مضارع: يعَودُ(  = رجََعَ 

فَلْتَةُ اللِّسانِ : لغزش زبان از 

نينديشيدن »جمع: فلَتَات«

کادَ يَغْرَقُ : نزديک بود غرق بشود 

کَبُـرَ : بزرگ شد )مضارع: يکَْبُـرُ( 

»کَبُـرتَْ خيانةًَ: خيانت بزرگی 

است!« کَبُـرَ ≠ صَغُـرَ

رَ : تکرار کرد  )مضارع: يکَُرِّرُ( کَرَّ

کُلَّما : هرگاه 

نجَْدَة : کمک  = مُساعَدَة، نصَْ
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فـيُّ عِبارةٌَ عَنْ دِراسَةِ الکَْلِمَةِ مِنْ حَيْثُ هيَ خارجَِ الجُْمْلةَِ.  الَتَّحْليلُ الصَّ

قبَْلَ الوُْرودِ في هٰذَا المَْوضوعِ عَليَنا أنَْ نعَْلمََ أنََّ الکَْلِمَةَ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ تنَْقَسِمُ إلیَ ثلَاثةَِ أقَسْامٍ: 

اسِْمٌ وَ فِعْلٌ وَ حَرفٌْ.

كَ تعََلَّمْتَ أنَواعَ الکَْلِمَةِ، مِنهَا الِاسْمُ، وَ أنََّ الکَْلِماتِ التاّليَةَ تعَُدُّ مِنَ الْأسَْماءِ: نَةِ المْاضيَةِ إنّـَ في السَّ

مائرِ )هوَ، هُما، هُم ... ـكَ، ـکُما، ـکُم ...( ، الَمَْصادِر )اسِْتِخْراج، تخََرُّج، إخْراج، خُروج ...( ،  الَضَّ

فَةُ )جَميل، قصَير، سَهْل، حَسَن ...( ظرُوفُ المَْکانِ وَ الزَّمانِ )هُنا، أمَْسِ، خَلفْ ...( الَصِّ

فْـيِّ لِاِسْمِ الْمُورَ التّاليَةَ وَ اسْتَعْمَلْتَها في التَّمارينِ وَ هيَ: وَقَدْ تعََلَّمْتَ في التَّحليلِ الصَّ

 : الَجْامِدُ وَالْمُشْتَقُّ

الَمُْشْتقَُّ هوَ الِاسْمُ الَّذي يؤُخَْذُ مِنَ المَْصْدَرِ وَيدَُلُّ عَلیَ مَعنًی وَصاحِبِ المَْعنَی؛ مِثلُْ: 

عالمِ، مَعْلوم، عَليم، مُعَلِّم، أعَْلمَ، مَعْلمَ و عَلّامة. 

فـَهٰذِهِ الکَْلِماتُ قدَْ أخُِذَتْ مِنَ »العِْلمِْ« وَدَلَّتْ عَلیَ مَعناهُ وَعَلیَ »صاحِبِ العِْلمِْ«.

کَلِمَةُ  أمَّا  جامِدَةٌ؛  إذَنْ  فـَهيَ  بسَيطٍ،  مَعنًی  عَلیَ  تدَُلُّ  »العِْلمِْ«  کَلِمَةَ  فإَنَّ  أخُْرَی  بِـعِبارةٍَ 

ـةٌ. »مُعَلِّمٍ« فـَهيَ مُرکََّبَةٌ مِنَ »العِْلمِْ« وَ »صاحِبِ ذٰلكَِ العِْلمِْ«، فـَهيَ إذَنْ مُشْتقََّ

نَةِ المْاضيَةِ وَهيَ: ةَ في السَّ وَقدَْ عَرفَتَْ الْأسَْماءَ المُْشْتقََّ

فَةُ المُْشَبَّهَةُ   اسِْمُ الفْاعِلِ وَاسْمُ المَْفعولِ وَاسْمُ المَْکانِ وَاسْمُ الزَّمانِ وَاسْمُ المُْبالغََةِ وَالصِّ
       مُعَلِّم             مُنْتظَرَ               مَعْبَد           مَغْربِ              صَبّار               جَميل 

وَاسْمُ التَّفضيلِ وَاسْمُ الْلـَةِ
         أکَْبَـر           مِفْتاح

ها جامِدَةٌ، سَواءٌ کانتَْ مُجَرَّدَةً أمَْ مَزيدَةً، وَيقُالُ لهَا في الِاصْطِلاحِ المُْتعَارفَِ   الَمَْصادِرُ کُلّـُ

«؛ نحَْوُ: اقِـْتِـراب، تقََـرُّب، مُقارَبـَة، تقَْريب، قرُْبـَة و ... »الجْامِدُ المَْصْدَريُّ

.» الَْأسَْماءُ الجْامِدَةُ الْأخُْرَی نحَْوُ: فرَسَ، حَجَر، شَمْس، قمََر و قلَمَ، کُلٌّ مِنها »جامِدٌ غَيْـرُ مَصْدَريٍّ

اعِـلَـمـوا

رفـيُّ وَ الْعْرابُ الَتَّحْليلُ الصَّ
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الَْمَعْرفَِةُ وَالنَّکِرةَُ:

نَةِ المْاضيَةِ؛ وَهيَ: ةُ أنَوْاعٍ  وَقدَْ تعََلَّمْتـَها في السَّ سِتّـَ
1
الَْأسَماءُ المَْعْرفِةَُ

، أنَا، نحَْنُ(  ، أنَتَ، أنَتمُا، أنَتمُ، أنَتِ، أنَتمُا، أنَتنَُّ ميـر           )هوَ، هُما، هُم، هيَ، هُما، هُنَّ 1ــ الَضَّ

، ـي، ـنا( ، ـكَ، ـکُما، ـکُم، ـكِ، ـکُما، ـکُنَّ                         )ـهُ، ـهُما، ـهُم، ـها، ـهُما، ـهُنَّ

، إياّكَ، إياّکُـما، إياّکُـم، إياّكِ، إياّکُمـا،                         )إياّهُ، إياّهُما، إياّهُم، إياّها، إياّهُما، إياّهُنَّ

،إياّيَ، إياّنا(                              إياّکُنَّ

2ــ اسِْمُ الْشارةَِ    )هٰذا، هٰذانِ، هٰذَينِ، هٰؤلاءِ، هٰذه، هاتانِ، هاتيَنِ / ذٰلكَِ، تلِكَْ، أوُلئِٰكَ( 

3ــ الَعَْلمَ    )هوَ الِاسْمُ الَّذي يدَُلُّ عَلیَ فرَدٍْ واحِدٍ مِنَ الْنسانِ وَالحَْيَوانِ وَالمَْدينَــةِ وَالبَْلـَـدِ

                              وَالنَّهْرِ وَالجَْبَلِ وَغَيْـرهِا(

4ــ الَِاسْمُ المَْوصولُ     )الََّذي، الَلَّذانِ، الََّذينَ/ الََّتي، الَلَّتانِ، الَلّاتي/ مَنْ، ما( 

5ــ ذو اللّامِ     )الَِاسْمُ الَّذي دَخَلتَْ عَليَهِ أل(

6ــ الَمُْعَرَّفُ بِالْضافةَِ  )نحَْوُ »کتِاب« في ترَکيبِ »کِتابُ التاّريخِ«(

يشُْتـَرطَُ فِـي المُْعَرَّفِ بِـالْضافةَِ أنَْ يکَونَ المُْضافُ إليَهِ مَعْرفِةًَ؛ أمَّا إذا کانَ المُْضافُ إليَهِ نکَِرةًَ 

فلَا يکَونُ المُْضافُ مَعْرفِةًَ. فـَکَلِمَةُ »کِتابٍ« في ترَکيبِ »کِتابُ طالبٍِ« ليَْسَتْ مَعْرفِةًَ؛ لِأنََّ 

المُْضافَ إليَهِ »طالبٍ« نکَِرةٌَ ليَْسَتْ مَعْرفِةًَ.

ا الِاسْمُ الَّذي لمَْ يکَُنْ مِنَ الْأسَْماءِ المَْعْرفِةَِ المَْذکورةَِ الَّتي ذکُِرتَْ سابِقاً، فهَيَ نکَِرةٌَ؛ نحَْوُ:  أمََّ

رجَُلٌ ، امِْرَأةٌَ ، کِتابٌ.

تأَتْيانِ »مَوصولتَيَنِ«  الکَْلامِ »اسْمَي استِفْهامٍ«، وَقدَْ   فائدَِةٌ: تسُْتعَْمَلُ »مَنْ« وَ »ما« في 

وَتعُْرفَانِ مِنْ سياقِ الکَْلامِ.

»مَن« الِاسْتِفهاميَّةُ : »چه کسی؟ ، چه کسانی؟« وَ »ما« الِاسْتِفهاميَّةُ: »چه چيزی؟ ، چه چيزهايی؟«.

»مَن« الِاسْمُ المَْوصولُ: »کسی که ، کسانی که« وَ »ما« الِاسْمُ المَْوصولُ: »چيزی که ، چيزهايی که«.

تعَُدُّ »مَنْ« و »ما« الِاسْتِفهاميَّتانِ نکَِرتَيَـنِ ، وَ »مَنْ« و »ما« المَْوصولتَانِ مَعْرفِتَيَـنِ.

عَلمَ ذواللام موصول و اشاره  1ــ معارف شش بوُد مُضمَر اضافه   
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الَْجِنْسُ )الَْمُذَکَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ(:

الَْعَدَدُ )الَْمُفردَُ وَالْمُثَنَّی وَالْجَمْعُ(:

  الَمُْذَکَّرُ
: رجَُل، ديك الَحَْقيقيُّ

: عَصيـر، باب الَمَْجازيُّ
 ُالَمُْؤنََّث

:  امِْرَأةَ، دَجاجَة الَحَْقيقيُّ
: عَرَبةَ، شَريحَة الَمَْجازيُّ

: حمزة، طلَحَْة الَلَّفظيُّ
: عَيْـن، شَمْس الَمَْعنَويُّ

  الَِاسْمُ

مُفردَ

مُثنََّی

 جَمْع

المُْذَکَّرُ السّالمُِ

المُْؤنََّثُ السّالمُِ

الَتَّکْسيـر

حافِظ وَ حافِظةَ

حافِظانِ وَ حافِظيَـنِ وَ حافِظتَانِ وَ حافِظتَيَـنِ

الَْعرابُ وَالْبِناءُ:

الَْکَلمِاتُ الْمُعْرَبَةُ: وَهيَ أکَْثـَرُ الْأسَماءِ، وَ الفِْعْلُ المُْضارِعُ )بِاسْتِثناءِ صيغَتيَ »الجَْمعِ المُْؤنََّثِ 

الغْائبِِ« وَ »الجَْمعِ المُْؤنََّثِ المُْخاطبَِ«( فـَهُما مَبنيَّتانِ.

المَْوصولةَُ  وَالْأسَْماءُ  المُْثنََّی(  )بِاسْتِثناءِ  الْشارةَِ  وَأسَماءُ  مائرُِ  الضَّ وَهيَ  الْمَبْنيَّةُ:  الَْکَلمِاتُ 

)بِاسْتِثناءِ المُْثنََّی( وَأسَماءُ الِاسْتِفهامِ )بِاسْتِثناءِ أيَّ( وَالفِْعْلُ المْاضي وَفِعْلُ الْأمَْرِ للِمُْخاطبَِ 

وَصيغَتا جَمعِ المُْؤنََّثِ في المُْضارِعِ وکَُلُّ الحُْروفِ.

کونِ؟ هَلْ تعَْلمَُ أنََّ هٰذِهِ الکَْلِماتِ »إلیَ، عَلیَ، حَتَّی، أنَـَا، ضمير ـنا و ـي« مَبنيَّـةٌ عَلیَ السُّ

ِي  کونِ.  ا ، ـ إذِنَْ، الَکَْلِماتُ المَْبْنيَّةُ الَّتي آخِرهُا »ألَفٌِ« أوَْ »ياءٌ مَکسورٌ ما قبَْلهَا« مَبنيَّةٌ عَلیَ السُّ

حافِظونَ وَ حافِظيـنَ

حافِظات

حُفّاظ
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فـيِّ »لِلْفِعْلِ« هٰذِهِ الْمُورَ الَّتي قَدْ عَرفَْتُموها مِنْ قَبْلُ وَ هيَ: يَجِبُ أنَْ تذَْکُروا في التَّحليلِ الصَّ

1ــ أَ فِعلٌ ماضٍ أمَْ فِعلٌ مضارعٌ أمَْ فِعلُ أمَرٍ/ 2ــ صيغةُ الفِْعلِ/ 3ــ أَ ثلُاثـيٌّ مجردٌّ أمَْ مزيدٌ؟ 

؟ / 5ــ معلومٌ أمَْ مجهولٌ/ 6ــ مُعْربٌَ  )إذا کانَ مَزيداً فمَِنْ أيَِّ بابٍ هوَ؟(/ 4ــ لازمٌ أمَْ متعدٍّ

أمَْ مبنـيٌّ وَ إذا کانَ مَبنيّاً يجَِبُ أنَْ تذَْکُرَ عَلامَةَ بِنائهِِ.

فـيِّ »لِلْحَرفِ« هٰذِهِ الْمُورَ الَّتي قَدْ عَرفَْتُموها مِنْ قَبْلُ وَ هيَ: يَجِبُ أنَْ تذَْکُروا في التَّحليلِ الصَّ

، أمَْ مِنَ الحُْروفِ المُْشَبَّهةِ بِالفِْعْلِ، أمَْ حَرفُ التَّعريفِ »أل«،  1ــ نوَعُ الْحَرفِ: )أَ مِنْ حُروفِ الجْرِّ

أَ  أوَْ  هَلْ  حَرفُ  أمَْ   ، سَـ  و  سَوْفَ  »الِاسْتِقبالِ«  التَّسْويفِ  حَرفُ  أمَْ  النّافيَةُ،  ما  حرفُ  أمَْ 

الَِاسْتِفهاميَّتيَِن، أمَْ ... (

2ــ عَمَلُ الْحَرفِْ: أَ عامِلٌ أمَْ غَيْـرُ عامِلٍ؟ )حُروفُ الجَْرِّ وَ الحُْروفُ المُْشَبَّهَةُ بِالفِْعْلِ عامِلةٌَ؛ 

ِّرُ في إعرابِ ما بعَْدَها. وَحَرفُ ألَ التَّعريفِ، وَحَرفُْ مَا النّافيَةِ، وَ حَرفْا الِاسْتِفهامِ  ها تؤُثَ لِأنَّـَ

ِّرُ في  ها لا تؤُثَ »هَلْ« وَ »أَ« وَ حَرفْا التَّسْويفِ )الِاسْتِقبالِ( »سَـ« وَ »سَوْفَ« غَيْـرُ عامِلةٍَ؛ لِأنَّـَ

إعْرابِ ما بعَْدَها.

3ــ بِناءُ الْحَرفِْ: عَلیَ أيَِّ حَرکََةٍ بِناؤُهُ؟ أَ مَبنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِْ نحَْوُ سَوْفَ؟ أمَْ مَبنـيٌّ عَلیَ الکَْسْرِ 

کونِ نحَْوُ مِنْ؟ مِّ نحَْوُ مُنْذُ؟ أمَْ مَبنـيٌّ عَلیَ السُّ نحَْوُ بِـ ؟ أمَْ مَبنـيٌّ عَلیَ الضَّ

رفيَّ لِکَلمِاتِ الْجُمْلَةِ التّاليَةِ. اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )١(: انُظُْرْ إلَی النَّموذَجِ، ثمَُّ اکْتُبِ التَّحليلَ الصَّ

رسََمَ الطاّلبُِ صورةًَ.   

، مَعلومٌ، مَبنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِ رسََمَ: فِعْلٌ ماضٍ، مُفردٌَ مُذَکَّرٌ غائبٌِ، ثلُاثـيٌّ مُجَرَّدٌ، مُتعََدٍّ

کونِ ألَْ: حَرفُ تعَريفٍ، غَيْـرُ عامِلٍ، مَبنـيٌّ عَلیَ السُّ

، مُعَرَّفٌ بِاللّامِ، مُعْربٌَ طالبِ: اسِْمٌ مُشتقٌَّ )اسِْمُ الفْاعِلِ(، مُفردٌَ، مُذَکَّرٌ حَقيقـيٌّ
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نةََ. اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )٢(: أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

يفَْتحَُ الحْارسُِ بابَ المَْصْنَعِ. الَـتَّمرين: 

............................................................................................... يفَْتحَُ: 

............................................................................................... ألْ: 

............................................................................................... الحْارسِ: 

............................................................................................... باب: 

............................................................................................... مَصْنَع: 

 »الَْعرابُ« هوَ بيَانُ مَوقِعِ الکَْلِمَةِ في الجُْملةَِ وَذِکْرُ نوَعِ إعرابِـها وَعَلامَةِ الْعِْرابِ.

قَدْ تعََلَّمْتَ لِـحَدِّ الْنَ هٰذِهِ الْمُورَ في إعرابِ الْکَلمِاتِ وَهيَ:

فاعلٌ، مَرفوعٌ / مَفعولٌ بِهِ، مَنصوبٌ / مُبتدََأٌ، مرفوعٌ / خَبَـرٌ، مَرفوعٌ / نائبُِ فاعِلٍ، مَرفْوعٌ / 

بِالفِْعْلِ )الَِاسْمُ  المُْشَبَّهَةِ  اسِْمٌ وَخَبَـرٌ للِحُْروفِ  الجَْرِّ /  بِـحَرفِ  مُضافٌ إليَهِ، مَجْرورٌ / مَجْرورٌ 

مَنصوبٌ وَالخَْبَـرُ مَرفوعٌ.( / اسِْمٌ وَخَبَـرٌ للِْفَعالِ النّاقِصَةِ )الَِاسْمُ مَرفوعٌ وَالخَْبَـرُ مَنصوبٌ.( / 

اسِْمٌ وَخَبَـرٌ لـِ »لا« النّافيَةِ للِجِْنْسِ )الَِاسْمُ مَبنـيٌّ عَلیَ الفَْتحِ وَالخَْبَـرُ مَرفوعٌ( / نعَْتٌ )وَهُوَ تابِعٌ 

للِمَْنعوتِ في الْعرابِ(. 

يـمانِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ

عَهْدِ مِنَ ال
ْ
1ــ إنَّ حُسْنَ ال

عافيَةِ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ 
ْ
جْمَلُ مِنَ ال

َ
2ــ لا لِباسَ أ

حْسَنُ.  رسَولُ اللّٰهِ 
َ
حَياءُ حَسَنٌ، وَلکِٰنْ في النِّساءِ أ

ْ
3ــ الَ

کَلامِ . عيسی
ْ
حَقِّ  کُونوُا نُقّادَ ال

ْ
هْلِ ال

َ
باطِلَ مِنْ أ

ْ
خُذُوا ال

ْ
باطِلِ وَلا تأَ

ْ
هْلِ ال

َ
حَقَّ مِنْ أ

ْ
4ــ خُذُوا ال

)نقُّاد جمع ناقِد(
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.............................................. 1ــ أخَفَی شَيئـاً، وَ جَعَلـَهُ بعَيداً عَنِ الْأنَظارِ:  

.............................................. 2ــ حَسِبَـهُ کذِْبـاً، وَ مـا قبَِلـَهُ:   

.............................................. ةَ مَراّتٍ:     3ــ عَمِلَ عَمَلاً عِدَّ

.............................................. 4ــ أصَْبَحَ کَبيـراً:     

داءِ 
َ
ـحَديثِ وَ¬أ

ْ
ِـروهُم عِندَْ صِدْقِ ال 1ــ لا تَغْتَـرّوا1 بصَِلاتهِِم وَ¬لا بصِيامِهِم ... وَلکِٰنِ اخْتَب

مانةَِ. الَْمامُ الصّادِقُ       )فِعلَ الْأمَرِ، وَ فِعلَ النَّهـيِ(
َ ْ
ال

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

قَريبَ . 
ْ
د4ُ عَليَكَْ ال بَعيدَ وَ¬يُبَعِّ

ْ
رابِ يُقَرّب3ُِ عَليَكَْ ال کَذّابَ فإَنهَُّ کَـالسَّ

ْ
2ــ لا تسَْتشَِر2ِ ال

أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ    )اسِْمَ المُْبالغََةِ( 

...........................................................................................................................................

کاذِبُ بـِاحْتيالِـه5ِ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ   )الَفْاعِلَ(
ْ
3ــ  يَبلْغُُ الصّادِقُ بـِصِدْقِهِ ما لا يَبلْغُُـهُ ال

...........................................................................................................................................

ثِ النّاسَ بـِکُلِّ ما سَمِعْتَ بهِِ.  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ     )فِعلَ النَّهيِ( 4ــ  لا تـُحَدِّ

...........................................................................................................................................

الَتَّماريـن

: با ... مشورت نکن          3ــ يُقَرِّبُ: نزديک می سازد       1ــ لا تغَتَـرّوا: فريب نخوريد              2ــ لا تسَْتَشِْ

دُ: دور می سازد                      5ــ الَِاحْتيال: فريبکاری  4ــ يُبَعِّ

رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِن کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْوََّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.
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يکَْتبُُ الطاّلبُِ دَرسَْـهُ في المَْدْرسََةِ.

فـيِّ وَ الْعرابِ.   الَتَّمرينُ الثّالِثُ: للِتَّحْليلِ الصَّ

الْعراب فـيُّ الَتَّحْليلُ الصَّ الَْکَلِمَة

..................

..................

..................

..................

..................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

يکَْتبُُ

الطاّلبُِ

في

أل

ـهُ

دَرسَْ

المَْدرسََةِ
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قائـِم .......... جالـِس   أغَْـلـَـقَ ........ فـَكَّ     

أضَْمَـرَ ......... أخَْـفَی  أرَادَ ............ طلَبََ    

مَ   ثَ .......... کَـلّـَ حَـدَّ کَـبُـرَ ......... صَـغُرَ      

صاحِـب ........ عَـدوّ قِتال .......... حَربْ  

أسَْـرَعَ ......... عَـجِـلَ  عـادَ .......... رجََـعَ     

نجَْـدَة ...... مُساعَدَة أصَْلـَحَ ...... أفَـْسَدَ  

 ≠    =   . الَتَّمرينُ الرّابِعُ: عَيِّـنِ الْمُتَـرادِفَ وَ الْمُتَضادَّ



6١

دْقِ.     حَوْلَ أهََميَّةِ الصِّ  اکُتبُْ خَمْسَ عِباراتٍ بِالعَْرَبيَّةِ للِمَْعصومينَ    

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

1ــ .........................................................................................................................................

2ــ .........................................................................................................................................

3ــ .........................................................................................................................................

4ــ .........................................................................................................................................

5ــ .........................................................................................................................................
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توُا بـِمِثلِْ هذَا 

ْ
نْ يأَ

َ
نُّ عََ  أ ِ

ْ
نسُْ وَ¬ال ِ

ْ
﴿قُلْ لـَئِـنِ اجْتَمَعَتِ ال

توُنَ بـِمِثلِْهِ وَ¬لوَْ کانَ بَعْضُهُم لَِعْضٍ ظَهيراً﴾ الَْسراء: 88
ْ
قُرْآنِ لا يأَ

ْ
ال

بگو: »بی¬گمان اگر انس و جن گرد هم آيند تا همانند اين قرآن را بياورند، 
همانند آن را نـمی¬آورند، گرچه پشتيبان يکديگر باشند.«

رْسُ الخْامِسُ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111208-5


رْسُ الْخامِسُ الَدَّ

مُعْجِزةَُ الْنَبياءِ

سَألََ رجَُلٌ الْمامَ الرِّضا   :

إبطــالَ  مُعجِــزةََ موســی   اللهُّ  جَعَلَ  لمِــاذا 

حْرِ وَ يدََهُ البَْيـضاءَ، وَ مُعجِزةََ عيسی  شِفاءَ  السِّ

دٍ   القُْرآنَ؟ المَْرضَْی، وَ مُعجِزةََ مُحَمَّ

 وَ عِندَما بعََثَ عيسی  کانَ للِطِّبِّ دَوْرٌ کَبيـرٌ بيَْـنَ النّاسِ بِـسَبَبِ 

شُيوعِ الْأمَراضِ المُْختلَِفَةِ، فـَأظَهَْرَ مُعجِزتَـَهُ بِـشِفاءِ المَْرضَی وَ إحِياءِ 

المَْوْتیَ.  

فقَالَ: 

حْرِ مَنزلِةٌَ عَظيمَةٌ عِندَ النّاسِ، فأَبَطْلََ سِحْرهَُم بِهٰذِهِ المُْعجِزةَِ. ، کانتَْ للِسِّ لمَّا بعََثَ اللهُّ موسی

64



65

 

داً    کانَ للِبْيَانِ وَ الفَْصاحَةِ اهْتِمامٌ بالغٌِ بيَـْنَ النّاسِ، فـَأنَزْلََ  وَ حينَما بعََثَ اللهُّ مُحَمَّ

اللهُّ القُْرآنَ، فـَأظَهَْرَ عَجْزهَُم عَنِ الْتيانِ بِـمِثلِْـهِ، بلَْ بِسورةٍَ مِنْ مِثلِْـهِ. فقََدْ قالَ في المُْصْحَفِ 

يفِ:  الشرَّ

توُا بـِسُورَةٍ مِثلِْهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِنْ 
ْ
﴿... قُلْ فَـأ

دُونِ الِله إِنْ کُنتْمُ صادِقیَن﴾
 يونسُ: 38   
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إبطال: باطل کردن

أبَطْلََ: باطل کرد

إتيْان بِـ : آوردن

أتَیَ بِـ : آورد )مضارع: يأَتْـي بِـ (

 فـَأتْـُوا بِـ : پس بياوريد

ادُْعُوا: فرا بخوانيد 

اسِْتَطَعْتُم: توانستيد 

أظَْهَرَ: آشکار کرد 

بَيْضاء: سفيد »مؤنثِّ أبَيَْض«

ظَهيـر: پشتيبان

؟  ........................ 1ــ  لمِاذا کانَ للِطِّبِّ دَوْرٌ کَبيرٌ بيَْـنَ النّاسِ عِندَما بعََثَ اللهُّ عيسی 

؟    ........................ حْرِ عِندَ النّاسِ لمَّا بعََثَ اللهُّ موسی  2ــ  کَيْفَ کانتَ مَنزلِةَُ السِّ

؟  ........................ 3ــ  ما کانتَْ مُعجِزةَُ عيسی  

........................ ؟  داً   4ــ  مَتیَ بعََثَ اللهُّ مُحَمَّ

5ــ  لـِمَنْ مُعْجِزةَُ اليَْـدِ البَْيضْاءِ؟             ........................

رْسِ. أجَِبْ عَنِ الْسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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الَْعرابُ: هوَ تغَييـرٌ يلَحَْقُ آخِرَ بعَْضِ الکَْلِماتِ بِـسَبَبِ تغَييـرِ العَْوامِلِ الدّاخِلةَِ عَليَها. وَ هوَ عَلیَ 

ثلَاثةَِ أنَواعٍ؛ هيَ:

الَظاّهِريُّ وَ المَْحَلـّيُّ وَ التَّقديريُّ

. الْعرابُ الظاّهِريُّ عَلیَ نوَعَيـنِ؛ الَْعرابُ الْأصَلـيُّ وَ الْعرابُ الفَْرعـيُّ

وَ عَلاماتُ الَْعرابِ الظاّهِريِّ نوَعانِ؛ أصَْليَّةٌ وَ فرَعيَّةٌ هيَ:  

ی الِاسْمُ الَّذي تلَحَْقُ آخِرهَُ هاتانِ العَْلامَتانِ مَرفْوعا؛ً نحَْوُ: الَطاّلبُِ وَ طالبٌِ وَيسَُمَّ ـُ و ـٌ   عَلامَةُ الرَّفعِْ   

ی الِاسْمُ الَّذي تلَحَْقُ آخِرهَُ هاتانِ العَْلامَتانِ مَنْصوبا؛ً نحَْوُ: الَطاّلبَِ وَ طالبِاً  وَيسَُمَّ ـَ و ـً   عَلامَةُ النَّصْبِ  

ی الِاسْمُ الَّذي تلَحَْقُ آخِرهَُ هاتانِ العَْلامَتانِ مَجْرورا؛ً نحَْوُ: الَطاّلبِِ وَ طالبٍِ وَيسَُمَّ ـِ و ـٍ  عَلامَةُ الجَْرِّ  

                                        )يخَْتصَُّ إعرابُ الجَْرِّ بِالْأسَْماءِ فقََط(.

ی الفِْعْلُ الَّذي تلَحَْقُ آخِرهَُ هٰذِهِ العَْلامَةُ مَجْزوما؛ً نحَْوُ: لا تذَْهَبْ وَ لا تسَْتمَِعْ وَيسَُمَّ ـْ   عَلامَةُ الجَْزمِْ  

 فِعْلَ النَّهْيِ؛ نحَْوُ لا تکَْذِبْ. 
1
يْناهُ حينَذاكَ  نَةِ المْاضيَةِ فِعْلاً مِنَ الْأفَعالِ المَْجزومَةِ سَمَّ قدَْ تعََلَّمْتمُ في السَّ

                                       )يخَْتصَُّ إعْرابُ الجَْزمِْ بِالْأفَعْالِ فقََط. 

                                        وَ أمَّا إعرابُ الرَّفعِْ وَالنَّصْبِ فـَهُما يشَْتـَرکِانِ في الِاسْمِ وَ الفِْعْلِ.(

لا بدَُّ أنَْ تعَْلمََ أنََّ عَلاماتِ الْعرابِ الظاّهِريِّ لا تنَْحَصُِ في هٰذِهِ العَْلاماتِ ـُ ، ـٌ ، ـَ ، ـً ، ـِ ، ـٍ و ـْ فقََط. 

نَةِ المْاضيَةِ بعَْضَ عَلاماتِ الْعرابِ  . لقََدْ تعََلَّمْتَ في السَّ بلَْ هُناكَ عَلاماتٌ أخُْرَی للِْعِْرابِ الفَْرْعـيِّ

« ؛ وَهِيَ: رُ بعَْضَها تحَْتَ عُنوانِ »الْعرابِ الفَْرعيِّ نَةِ فسََـنُکَرِّ ؛ أمَّا في هٰذِهِ السَّ الظاّهِريِّ

                  » و «  في » ونَ «؛   نحَْوُ: فلَّاحـونَ الَعَْلامَةُ الفَْرعيَّةُ للِرَّفعِْ في جَمْعِ المُْذَکَّرِ السّالمِِ:  

               » ا «   في » انِ «؛    نحَْوُ: فلَّاحـانِ و فلَّاحَتـانِ وَفي الِاسْمِ المُْثنََّی:    

الَعَْلامَةُ الفَْرعيَّةُ للِنَّصْبِ وَ الجَْرِّ في جَمْعِ المُْذَکَّرِ السّالمِِ:  » ـيـ « في » ـيـنَ «؛ نحَْوُ: فلَّاحـيـنَ

َـيْـنِ «؛ نحَْوُ: فلَّاحَـيْـنِ و فلَّاحَتـَيْـنِ  ـ« في » ـ يْ وَفي الِاسْمِ المُْثنََّی:                  » ـ

اعِـلَـمـوا

الَْعرابُ الْفَرعـيُّ )١(

1ــ حِينَذاكَ: در آن هنگام
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يأَتـِي الْعرابُ الفَْرعـيُّ في خَمْسَـةِ مَواضِعَ وَ هيَ:

١ــ الَِاسْمُ الْمُثَنَّی ) ـانِ ، ـَـيـنِ (   

     طارتَِ الَبَْطَّتـانِ.                        رسََمْتُ بطََّتـَيـنِ.                    نظَرَتُْ إلیَ البَْطَّتـَيـنِ.            

   فاعِلٌ ، مَرفوعٌ بِالْألَفِِ )عَلامَةٌ فرَعيَّةٌ(      مَفعولٌ بِهِ ، مَنصوبٌ بِاليْاءِ )عَلامَةٌ فرَعيَّةٌ(            مَجرورٌ بِاليْاءِ )عَلامَةٌ فرَعيَّةٌ(

عونَ اللّاعِبـيـنَ.    سَلَّمْنا عَلیَ اللّاعِبـيـنَ فسََلَّموا عَليَنْا.       الَلّاعِبـونَ فازوا في المُْباراةِ.      الَمُْتفََرِّجونَ يشَُجِّ

مُبتدََأٌ ، مَرفوعٌ بِالوْاوِ )عَلامَةٌ فرَعيَّةٌ(     مَفعولٌ بِهِ ، مَنصوبٌ بِاليْاءِ )عَلامَةٌ فرَعيَّةٌ(             مَجرورٌ بِاليْاءِ )عَلامَةٌ فرَعيَّةٌ(

٢ــ جَمْعُ الْمُذَکَّرِ السّالِمُ  ) ـونَ ، ـيـنَ ( 

حيحَ. اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )١(: عَيِّـنِ الْجَوابَ الصَّ

حيحَ. اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )٢(: عَيِّـنِ الْجَوابَ الصَّ

 ِيـَوْمـان     ِهْرُ ... ؛ يوَْمٌ لكََ وَ يوَْمٌ عَليَكَ. الَْمامُ عَلـيٌّ         يـَوْمَـيـن 1ــ  الَدَّ

ِالْمامـان        ِلامُ عَلیَ ... العَْسکَريَّيـنِ.                الْمامَيـن 2ــ  الَسَّ

 َالْخِـرين     َعَراء: 84            الْخِـرون 1ــ ﴿وَاجْعَلْ لي لسِانَ صِدْقٍ في ...﴾  الَشُّ

َمَسْؤوليـن    َبَهائمِِ. الَْمامُ عَلـيٌّ     مَسْؤولون
ْ
بِقاعِ وَال

ْ
2ــ إنکَُّم ... حَتَّى عَنِ ال
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وَجَرِّهِ واحِدَةٌ   نصَبِهِ  فـَعَلامَةُ  الفَْتحَْةِ؛  مِنَ  بدََلاً  بِالکَْسرةَِ  السّالمُِ  المُْؤنََّثِ  جَمْعُ  ينُْصَبُ  إذَنْ 

وَ هيَ الکَْسْرةَُ.

الَطاّلبِاتُ يصَْنَعْنَ مَصنوعاتٍ يدََويَّةً.   شاهَدْنا الطاّلبِاتِ في السّاحَةِ.         نظَرَنْا إلیَ الطاّلباتِ الفْائزِاتِ.  

ـةِ )عَلامَةٌ أصَليَّةٌ(        مَفعولٌ بِهِ ، مَنصوبٌ بِالکَْسرةَِ )عَلامَةٌ فرَعيَّةٌ(       مَجرورٌ بِالکَْسرةَِ )عَلامَةٌ أصَليَّةٌ( مَّ  مُبتدََأٌ ، مَرفوعٌ بِالضَّ

3ــ جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السّالِمُ  ) ات (   

4ــ الَْسَْماءُ الْخَمْسَةُ

حيحَ. اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )3(: عَيِّـنِ الْجَوابَ الصَّ

   ِسَيِّئات     ٍرْ عَنّا ... ـنا﴾آلُ عِمران: 193  سَيِّئات 1ــ ﴿رَبَّنا فَاغْفِرْ لنَا ذُنوبَنا وَ کَفِّ

 ُالمَْجَلّات     ِ2ــ  قرََأتُْ ... في مَکتبََةِ المَْدرسََةِ.                                    المَْجَلّات

الَْأسَْماءُ الخَْمْسَةُ هيَ: 

أبَو )پدر( ، أخَو )برادر( ، ذو )دارای، صاحبِ( ، حَمو )پدر و خويشان شوهر( ، فو )دهان(

          جاءَ أبَــوكَ.        رَأيَـْتُ أبَــاكَ.       سَلَّمْتُ عَلیَ أبَيــكَ.
فاعلٌ ، مَرفوعٌ بِالوْاوِ  )عَلامَةٌ فرَعيَّةٌ(    مَفعولٌ بِهِ ، مَنصوبٌ بِالْألَفِِ )عَلامَةٌ فرَعيَّةٌ(      مَجرورٌ بِاليْاءِ )عَلامَةٌ فرَعيَّةٌ(

 
1
تعُْربَُ الْأسَْماءُ الخَْمْسَةُ بِالْعرابِ الفَْرعيِّ )بِالوْاوِ رفَعْاً ، وَ بِالْألَفِِ نصَْباً ، وَ بِاليْاءِ جَراًّ( مَتیَ ما 

أضُيفَتْ إلیَ غَيْـرِ ضَميـرِ ياء المُْتکََلِّمِ، وَ إذا كانتَْ مُفْردََةً؛ کَما رَأيَتَْ. 

1ــ مَتَی ما: هرگاه



٧0

، وَ لاتظَهَْرُ عَلاماتهُا؛ نحَْوُ:  أمَّا إذا أضُيفَتْ إلیَ ياءِ المُْتکََلِّمِ فإَِعْرابهُُ تقَْديريٌّ

جاءَ أبَـي.   رَأيَتُْ أبَـي.   سَلَّمْتُ عَلیَ أبَـي.

حيحَ. اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )4(: عَيِّـنِ الْجَوابَ الصَّ

َأخَيك                 َأخَاك       َ1ــ أَ هٰـذا ... ، يا سَعيـدُ؟                              أخَوك

أبَــي         أبَــا           2ــ شاهَدْتُ ... مُصطفََی في الشّارِعِ.           أبَــو

 ِة ةِ        ذِي   الحِْجَّ ةِ  ذَا    الحِْجَّ نَةِ القَْمَريَّةِ.                ذُو   الحِْجَّ هورِ في السَّ 3ــ شَهْرُ ... آخِرُ الشُّ

فُـنُ.         تجَرِي الـرّیاحُ بِـما لا تشَتهَِي1 السُّ

الَبَْعيدُ عَنِ العَْينِ، بعَيدٌ عَنِ القَْلبِ.

أکََلتْمُ تـَمْري و عَصَیْتمُ أمَْري.

. خَيْـرُ الکَْلامِ ما قلََّ وَ دَلَّ

بْـرُ مِفتاحُ الفَْرَجِ. الَصَّ

الَخَْيْـرُ في ما وَقعََ.

هر چه پیش آیـد خوش آیـد.

کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ.

گـر صبـر کنی ز غـوره حلوا سـازی.

نـمـک خـورد و نــمــکـدان شـکـسـت.

از دل بــــــــرود هــــــر آنـکـه از ديــــــده رود.

برَدَ کشتی آنجا که خواهد خدای  وگر جامه بر تن دَردَ ناخدای

1ــ تشَْتَهي: می خواهد، میل دارد

لُ: عَيِّـنِ الْعِبارَةَ الفْارِسيَّةَ الْمُناسِبَةَ لِلْعِبارَةِ الْعَرَبيَّةِ. الَتَّمرينُ الْوََّ

الَتَّماريـن
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اسِْمُ الْفاعِلِالَْمَصْدَرفِعْلُ الْمَْرِالَْفِعْلُ الْمُضارِعُالَْفِعْلُ الْماض

وافقََ 
 ُيوُافِق ْوافِق الَتَّوفيق الَمُْوافِق

 ُيوَُفِّق ْوَفِّق الَمُْوافقََة الَمُْوَفِّق

تقََرَّبَ 
 ُيقَُرِّب ْقرَِّب الَتَّقَرُّب الَمُْقَرِّب

 ُيتَقََرَّب ْتقََرَّب الَتَّقريب الَمُْتقََرِّب

تعَارفََ 
 ُيتَعََرَّف َْتعَارف َالَمُْعارفَة ِالَمُْتعَارف

 َُيتَعَارف ِْاعِْرف ُالَتَّعارف الَمُْعَرِّف

اشِْتغََلَ 
 ُينَْشَغِل ْاشِْتغَِل الَِانشِْغال الَمُْشْتغَِل

 ُيشَْتغَِل ْانِشَْغِل الَِاشْتِغال الَمُْنشَغِل

انِفَْتحََ 
 ُيفَْتتَِح ْانِفَْتِـح الَِاسْتِفْتاح الَمُْتفََتِّح

 ُينَْفَتِح ْتفََتَّح الَِانفِْتاح الَمُْنْفَتِح

اسِْتَرجَْعَ 
 ُيسَْتـَرجِْع ْاسِْتـَرجِْع الَِارتْجِاع الَمُْسْتَرجِع

 ُيرَتْجَِع ْراجِع الِاسْتِـرجْاع ع الَمُْرجَِّ

نزََّلَ 
 ُِينُْـزل ِْانِزْل الَنُّزول الَمُْنَزِّل

 ُينَُـزِّل ْنـَزِّل الَتَّنْزيل ِالَنّازل

أکَْرمََ
 ُِيکُْرم ِْأکَْرم الَْکِْرام َالَْأکَْرم

 ُيکَُرِّم ْکَرِّم الَتَّکْريم ِالَمُْکْرم

حيحَةَ حَسَبَ الْفِعلِ الْماض. الَتَّمرينُ الثّانـي: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الصَّ
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: عَيِّـنِ الْمُفردََ في کُلِّ مَجموعَةٍ.

حيحَ، ثمَُّ أعَْرِبْـهُ. الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: عَيِّـنِ الْجَوابَ الصَّ

 الَفَْلتَات           الَْأصَْحـاب   الَْألَسِْنَـة     1ــ الَِاحْتيال

     الَِالتِْفات   َالَمُْمَرِّضون         يّـاح 2ــ الَْأصَْدِقاء    الَسُّ

 ِالَحَْقائب       الَبَْـرنْامَـج   الَفَْرائـِض    3ــ الَفَْساتين

          الَْأنَجُْــم             خـان 4ــ الَْأذُُنـانِ      الَزَّعـانفِ   الَـدُّ

     الَْأعَْــداء   الَمُْحـاوَلـَة           ِالَمَْـعالم   5ــ الَظَّلـَمَـة

              الَمَْـوْتـَی      الَْأحَْـيــاء              الَمَْرضْاة         6ــ الَمَْرضَْـی

ـ ... ﴾الَزُّخرفُ: 38       مَشْرِقَيـنِ   مَشْرِقـانِ        مَشارِقُ 
ْ
1ــ ﴿ياليَتَْ بيَني وَ بيَنَْكَ بُعْدَ ال

ـ ... ﴾الَعَْنکَبوت: 30 مُفْسِدونَ   مُفْسِدينَ  مُفْسِدَينِ 
ْ
قَومِ ال

ْ
2ــ ﴿ربَِّ انصُْرْنـي عَلىَ ال

حَسَناتِ يذُْهِبـْنَ الـ ... ﴾هود:  114              سَيِّئـاتِ     سَيِّئـاتُ   سَيِّئـاتٍ       
ْ
3ــ ﴿إنَّ ال

ـ ... ﴾ الَتَّوبةَ: 120             مُحْسِنيَن         مُحْسِنونَ           مُحْسِنَتانِ  
ْ
جْرَ ال

َ
4ــ ﴿إنَّ الَله لا يضُيعُ أ

ـ ... بـِسيماهُم﴾الَرَّحمٰن: 41            مُجْرمِاتُ   مُجْرمِيـنَ   مُجْرمِونَ    
ْ
5ــ ﴿يُعْرَفُ ال

حسانِ إليَهِ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلّي             أخَـاكَ        أخَـوكَ                أخَيـكَ 
ْ

6ــ عاتبِْ ... باِل
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ةٍ قصَيـرةٍَ وَ اکْتبُْـها في صَحيفَةٍ جِداريَّةٍ مُسْتعَيناً   ابِحَْثْ في کِتابِ قِصَصِ الْأنَبياءِ عَنْ قِصَّ

بِـصورةٍَ مُناسِبَةٍ.

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  
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6 رْسُ السّادِسُ الَدَّ

قُوا الَله وَ قولوا قَولًا سَديداً﴾  ينَ آمَـنُوا اتّـَ
َّ

هَـا ال يّـُ
َ
﴿يـا أ

  الَْحَزاب: 70
ای کسانی که ايمان آورده¬ايد، از خدا پروا کنيد و سخنی درست و 

استوار بگوييد.

https://www.roshd.ir/111208-6
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رْسُ السّادِسُ الَدَّ

آدابُ الْکَــامِ

قُـوا الَله وَ قولوا قَـوْلًا سَديداً﴾  الَْأحَزاب: 70 ينَ آمَـنُـوا اتّـَ
َّ

هَا ال يّـُ
َ
﴿يا أ

للِکَْلامِ آدابٌ يجَِبُ عَلیَ المُْتکََلِّمِ أنَ يعَْمَلَ بِـها وَ يدَْعُوَ المُْخاطبَيَن بِکَلامٍ جَميلٍ إلیَ العَْمَلِ 

وَ  سََنَةِ 
ْ
مَوعِظَةِ ال

ْ
ال وَ  ِکمَةِ 

ْ
باِل رَبِّكَ   سَبيلِ 

َ
﴿ادُْعُ إل بِتعََنُّتٍ  يجُادِلهَُم  أنَ لا  وَ  الصّالحِِ، 

حسَنُ﴾ الَنَّحل: 125 
َ
هُم باِلَّتي هَِ أ

ْ
جادِل

فّ: 2(  َ سُلوکَهُم، ﴿لمَِ تقَولونَ ما لا تَفْعَلونَ﴾)الَصَّ وَ يجَِبُ    أنَْ يکَونَ  عامِلاً  بِـما    يقَولُ، حَتَّی يغَُيرِّ

ادِقُ  ، کَما يجَِبُ أنَ يکَونَ  کَلامِ.« الَْمامُ الصَّ
ْ
لامُ قَبلَْ ال وَ يجَِبُ أنَْ يسَُلِّمَ قبَْلَ التَّکَلُّمِ »الَسَّ

کَلامُـهُ ليَِّناً عَلیَ قدَرِ عُقولِ المُْستمَِعيَن، لکَِي يقُْنِعَـهُم وَ يکَْسِبَ مَوَدَّتـَهُم، »کَِّمِ الّناسَ عََ 

کَلامِ.« الَْمامُ عَليٌّ    
ْ
قَدْرِ عُقولهِِم.« رسَولُ اللهِّ  ، وَ »عَوِّدْ لسِانـَكَ لٰينَ ال

مٌ﴾ )الَْساء: 36( 
ْ
وَ عَليَهِ أنَ لا یتکََلَّمَ في ما ليَسَ لهَ بِهِ عِلمٌْ، ﴿وَ لا تَقْفُ ما ليَسَ لكََ بهِِ عِل

لَ في مَوضوعٍ يعَُرِّضُ نفَْسَهُ للِتُّهَمِ؛ »اِتَّقوا مَواضِعَ التُّهَمِ.« رسَولُ اللهِّ وَ عَليَهِ أنَْ لا يتَدََخَّ

تُعْرَفوا،  »تکََلَّموا  بِـکَلامِـهِ.  يعُْرفَُ  الَمُْتکََلِّمُ 

تَْ لسِانـِهِ.« الْمامُ عَليٌّ  
َ

مَرءَْ مَبْوءٌ ت
ْ
فَإنَّ ال
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سُامِ.« الَْمامُ عَليٌّ  
ْ
لاحِ. »ربَُّ کَلامٍ کَال في بعَضِ الْأوَقاتِ قدُرةَُ الکَْلامِ أقَوَی مِنَ السِّ

للَِ.« الَْمامُ عَليٌّ رْ ثُمَّ تکََلَّمْ تسَلمَْ مِنَ الزَّ وَ ربَُّ کَلامٍ يجَلِبُ لكََ المَْشاکِلَ. »فَکِّ

بمِا  ثْ  َدِّ الکِْذْبِ. »لا تُ احْتِمالُ  فيهَا  الَّتي  الْأقَوالِ  ذِکْرِ  عَنْ  الِاجْتِنابُ  الْنسانِ  عَلیَ  يجَِبُ 

افُ تکَذيبَهُ.« الَْمامُ عَليٌّ  
َ

ت

طوبـَـی لـِمَنْ لا يخَــافُ النّـاسُ مِنْ لسِــانـِــهِ.»مَنْ خــافَ الّنـاسُ مِنْ لسِانـِهِ فَـهُوَ مِنْ 

هْلِ الّنارِ.« رسَولُ اللهِّ  
َ
أ

.« الَْمامُ عَليٌّ  کَــلامِ ما قـَـلَّ وَ دَلَّ
ْ
تـُهُ، »خَيُر ال وَ مِنْ آدابِ الکَْــلامِ قِلّـَ

سُقراطَ  أمَامَ  المَْظهَرِ  جَميلُ  رجَُلٌ  وَقفََ 

لهَُ  فقَـالَ  بـِمَظهَرهِِ،  وَ  بـِمَلابِسِهِ  يفَتخَِرُ 

سُقراطُ: تکََلَّمْ حَتَّی أرَاكَ.
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........................ َ  لَّذي يتَکََلَّمُ في ما لا يعَْلمَُ، يقََعُ في خَطأٍَ.    1ــ  ا

........................    . مَن خافَ النّاسُ مِن لسِانهِِ فـَهوَ قوَيٌّ 2ــ  

........................ عَليَنا أنَْ لا نجَْرَحَ الْخَرينَ بِـلِسانـِنا.     3ــ  

 ........................ الََّذي لا يتَکََلَّمُ لا يـُعْرفَُ شَـأنـُهُ.     4ــ  

........................ ثُ بِـما نخَافُ تکَذيبَهُ.     لا نحَُدِّ      5ــ  

                                       .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

ادُْعُ : فرا بخوان   

)دَعا، يدَْعو(  

لَ : که دخالت نکند   أنَْ لا يَتَدَخَّ

لُ( لَ، يتَدََخَّ )تدََخَّ

تهَُم : تهمت ها  »مفرد: تهُْمَة« 

زَلَل : لغزش

سَديد : درست و استوار 

طوبَی لـِ : خوشا به حالِ 

دَ : عادت داد   عَوَّ

دُ( )مضارع: يعَُوِّ

ة : کمی  ≠ کَثـْرةَ قِلَـّ

ثَ، تکََلَّمَ   کَلَّمَ : سخن گفت  = حَدَّ

)مضارع: يکَُلِّمُ( 

ثْ : سخن نگو   لا تحَُدِّ

ثُ(   ثَ، يحَُدِّ )حَدَّ

لا تقَْفُ : پيروی نکن  )قفَا، يقَْفو(  

لِکَي يُقْنِعَ : تا قانع کند  

)أقَنَْعَ، يقُْنِعُ(

لَـيِّـن : نرم  ≠ خَشِن

ن : نرمی≠ خُشونةَ 
ٰ

ليْـ

مَخْبوء : پنهان  = خَفـيّ

يُعَرِّضُ : در معرض می گذاردَ  

)ماضی: عَرَّضَ( 
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رسِْ الخْامِسِ تعََلَّمْنا أرَْبعََةَ مَواضِعَ يعُْربَُ فيها الِاسْمُ إعْراباً فرَعيّاً.  في الدَّ

رسِْ نتَعََلَّمُ مَوْضِعاً آخَرَ للِْعْرابِ الفَْرْعـيِّ وَ هُوَ: وَ في هٰذَا الدَّ

ؤاليَـنِ التاّلييَـنِ.  انُظْرُْ إلیَ کَلِمَةِ »خراسان« وَ أجَِبْ عَنِ السُّ

؟!      ن1ْکَلِمَةُ خراسان في الحْالاتِ الْعرابيَّةِ الثَّلاثِ: الرَّفعِْ وَالنَّصْبِ وَالجَْرِّ لمِاذا لمَْ تنَُوَّ

: مُضافٍ إليَهِ؟!                   وَلمِاذا جاءَتْ کَلِمَةُ خراسان مَفتوحَةً وَ هي2َ في مَوْضِعِ جَرٍّ

3 بِالفَْتحَةِ بدََلاً مِنَ الکَْسْرةَِ.               نُ، وَتجَُـرُّ فـَاعْلمَْ أنََّ بعَْضَ الْأسَْماءِ المُْعْرَبةَِ لا تنَُوَّ

 ِـ(. ٌ (  وَ لا تکُْسَرُ )   ٍـ ـ  ًـ  ُ (، وَ لا تنَُوَّنُ )  َ  و  ـ ةُ ) ـ مَّ أيَْ لهَُما عَلامَتانِ إعرابيَّتانِ فقََط هُما الفَْتحَةُ وَالضَّ

رفِْ« أوَِ »الْأسَْماءَ غَيْـرَ المُْنصَرفِةَِ«.  ی مِثلُْ هٰذَا النَّوعِ مِنَ الکَْلِماتِ »الْأسَماءَ المَْمنوعَةَ مِنَ الصَّ يسَُمَّ

اعِـلَـمـوا

الَْعرابُ الْفَرعـيُّ )٢(

رفِ   5ــ الَِاسْمُ الْمَمنوعُ مِنَ الصَّ

.       بيَتـُنا في ساحَةِ خراسانَ في طهرانَ. خُراسانُ الرَّضَويُّ في شَمالِ شَرقِ إيرانَ.   أحُِبُّ خراسانَ أرَضَْ الْمِامِ الثاّمِنِ

ةِ                                 مَفعولٌ بِهِ ، مَنصوبٌ بِالفَْتحَةِ            مُضافٌ إليَهِ ، مَجرورٌ بِالفَْتحَةِ بدََلاً مِنَ الکَْسْرةَِ مَّ مُبتدََأٌ ، مَرفوعٌ بِالضَّ

: مجرور می شود       نْ: تنوين نگرفته است  )تنوين داده نشده است(       2ــ وَ هيَ: در حالی که      3ــ تجَُرُّ 1ــ لَمْ تنَُوَّ

الَْجَرّ

إعِْرابُ الِاسْمِ الْمُنصَفِِ  

الَنَّصْب الَرَّفْع

ـِ  ـٍ ـَ  ـً ـُ  ـٌ

الَْجَرّ

فِ   إعِْرابُ الِاسْمِ الْمَمنوعِ مِنَ الصَّ

الَنَّصْب الَرَّفْع

ـَ   ـَ ـُ 
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رفِْ: أهََمُّ الْسَماءِ الْمَمنوعَةِ مِنَ الصَّ

1ــ عَلَمُ الْمُؤَنَّثِ؛ نحَْوُ: فاطِمَةُ وَ خَديجَةُ وَ زَينَبُ. 

وَ أکَْثـَرُ أسَماءِ المُْدُنِ وَالبُْلدْانِ؛ نحَْوُ: طهرانُ وَ إيرانُ )فهَيَ مُؤنََّثةٌَ بِاعْتِبارِ أنََّها مَدينَةٌ أوَْ بِلادٌ.(

؛ نحَْوُ: إبراهيمُ وَإسماعيلُ وَيوسُفُ وآَدَمُ )أسَماءٌ عِبريَّةٌ( وکَورشُُ وَرسُتمَُ  2ــ الَْعَلَمُ الْعَْجَميُّ

)أسَماءٌ فارسِيَّةٌ(

فَةُ عَلَی وَزْنِ »أفَْعَل«: مانند أکَْبَـرُ، أحَْسَنُ و أسَْوَدُ 3ــ الَصِّ

4ــجَمْعُ التَّکسيرِ أوَْ مُنْتَهَی الجُموع 1 »مَفاعِلُ« وَ »مَفاعيٖلُ« نحَْوُ: مَدارسُِ، مَصابيحُ، تلَاميذُ، أفَاضِلُ و ...

نحَْوُ  فُعْانُ«؛  وَ  فِعْانُ  وَ  الزاّئِدَتيَنِ »فَعْانُ  وَالنّونِ  بِالْلَِفِ  الْمَختومانِ  فَةُ  وَالصِّ الَْعَلَمُ  5ــ 

غَضْبانُ: خشمگين، عَطشْانُ: تشنه، جَوْعانُ: گرسنه، فرَحْانُ: خوشحال، کَسْلانُ: تنبل، عِمْرانُ، لقُْمانُ و عُثمْانُ

الْأصَليَّةِ؛  الحُْروفِ  بعَْدَ  الزاّئدَِةُ  وَهيَ  »اء«؛  الْمَمدودَةِ  التَّأنيثِ  بِألَِفِ  الْمَختومُ  الَِاسْمُ  6ــ 

نحَْوُ: أصَْدِقاءُ، صَحْراءُ، شُعَراءُ و سَوْداءُ 

7ــ الَِاسْمُ الْمَختومُ بِألَِفِ التَّأنيثِ الْمَقصورةَِ »یٰ« أوَْ »ا«؛ وَهيَ الزاّئدَِةُ بعَْدَ الحُْروفِ الْأصَليَّةِ؛ نحَْوُ: 

ذِکْریٰ )ذِکْریَ( وَ مَرضْیٰ )مَرضَْی( وَ کُبْـریٰ )کُبْـریَ( وَ صُغْریٰ )صُغْریَ( وَ ليَْلیٰ )ليَلیَ( و دُنيا وَ عُليْا

رفِ بِالکَْسْرةَِ حينَ يدَْخُلُ عَليَهِ »أل« أوَْ يقََعُ مُضافا؛ً مِثلُْ: يجَُـرُّ الِاسْمُ المَْمنوعُ مِنَ الصَّ

في مَساجِدِ المَْدينَةِ مَکْتبَاتٌ قيَِّمَةٌ. في المَْساجِدِ مُصَلوّنَ کَثيرونَ. 

ا أسَْماءُ الْأنَبياءِ  رفِ؛ أمََّ أسَْماءُ أکَْثـَرِ الْأنَبياءِ  في القُْرآنِ عِبْـريَّةٌ؛ فـَهِيَ مَمْنوعَةٌ مِنَ الصَّ

التاّليَةُ  فـَهِيَ مُنْصَرفِةٌَ:

دٌ  وَشَيْثٌ وَشُعَيْبٌ وَصالحٌ وَلوُطٌ وَنوُحٌ وَهُودٌ  مُحَمَّ

1ــ »مُنتهََی الجُْموعِ« هوَ ]کُلُّ جَمْعٍ بعَْدَ ألَفِِ تکَْسيـرهِِ حَرفْانِ أوَْ ثلَاثةٌَ أوَْسَطهُا ياءٌ ساکِنَةٌ[؛ وَ ]لهَُ خَمْسَةُ أحَْرفٍُ أوَْ سِتَّةٌ[.

ـَ  ـ  ا  ـ  يـْ  ـ ـَ  ـ  ا  ـِ  ـ أوَْ 

نحَْوُ: مَدارسِ )مَفاعِل( وَمَفاتيح )مَفاعيل( وَأفَاضِل )أفَاعِل( وَأسَابيع )أفَاعيل( وَعَوامِل )فوَاعِل( وَعَجائزِ )فعَائلِ( وَقنَاديل 

)فعَاليل( وَتفَاسیر )تفَاعيل( وَ... 

حيحَ.   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: عَيِّـنِ الْجَوابَ الصَّ

 ِمَـعـادِن   َ1ــ أشَتغَِلُ في .... مُحافظَةَِ کِرمانَ.            مَـعـادِن

 َِالمَْدارس   ِِ2ــ ساحاتُ .... في مَدينَتِـنا کَبيـرةٌَ.          المَْدارس

   َرمََضان   ُقُرآنُ﴾ الَبَْقَرةَ: 185       رمََضان
ْ
نزِْلَ فيهِ ال

ُ
ذي أ

3ــ ﴿شَهْرُ .... الَّ
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تي هِيَ ........ ﴾ )الَنَّحل: 125( 
هُم باِلَّ

ْ
مَوعِظَةِ .......... وَ جادِل

ْ
حِکمَةِ وَ ال

ْ
1ــ﴿ادُْعُ إلىَ سَبيلِ رَبّكَِ باِل

2ــ ﴿وَ لا تَقْفُ ما ليَسَ لكََ بهِِ ............... ﴾ )الَْساء: 36( 
فّ: 2(  3ــ ﴿لِـمَ تـَقـولـونَ ما لا ............... ﴾ )الَصَّ

ِـمِ النّاسَ عَلـَى قَدْرِ ............... . رسَولُ اللهِّ 
4ــ کَـلّ

مَرءَْ مَخْبوءٌ تحَْتَ ............... . الْمامُ عَليٌّ  
ْ
موا تُعْرَفوا فَإنَّ ال

5ــ تکََلَّ
هْلِ ............... . رسَولُ اللهِّ 

َ
6ــ مَنْ خافَ النّاسُ مِنْ لسِانـِهِ فَـهُوَ مِنْ أ

الَتَّماريـن
رْسِ وَ أحَاديثِهِ بِکَلمِاتٍ صَحيحَةٍ. لُ: امِْلَِ الْفَراغَ في آياتِ نصَِّ الدَّ الَتَّمْرينُ الْوَّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.

1ــ إنَّ مِن شَرِّ عِبادِ الِله مَن تکُْرَهُ مُـجالسََتُهُ لِفُحْشِهِ. رسَولُ اللهِّ  
)الَفِْعلَ المَْجهولَ وَنائبَِ الفْاعِلِ وَ اسْمَ إنَّ وَ خَبَرهَا(  
......................................................................................................................................................

ـحَقَّ في ما لهَُ وَ عَليَهِ. رسَولُ اللهِّ 
ْ
تـقَـى النّاسِ مَن قالَ ال

َ
2ــ أ

  )اسِمَ التَّفضيلِ وَ المَْفعولَ بِهِ(

......................................................................................................................................................

ـحَقَّ وَ إنْ کانَ مُرّاً 1. رسَولُ اللهِّ  
ْ
3ــ قُلِ ال

)الَمَْفعولَ بِهِ وَ اسْمَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَ خَبَرهَُ(  
......................................................................................................................................................

4ــ مادِحُ الرجَُّلِ بمِا ليَسَ فيهِ مُسْتَهزِئٌ 2 بهِِ . أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  
)اسِْمَ الفْاعِلِ وَ اسْمَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَ خَبَرهَُ(  

......................................................................................................................................................

 ما تَعْلمَُ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  
َ

5ــ لا تَقُلْ ما لا تَعْلمَُ، بلَْ لا تَقُلْ کُلّ
)الَمُْضارِعَ المَْنفيَّ وَ الفْاعِلَ المُْستتَِرَ(  

......................................................................................................................................................

1ــ الَْمُرّ: تلخ              2ــ الَْمُسْتَهزِئ: ريشخندکننده
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   َإبراهيم     ُ1ــ ﴿سَلامٌ عَلـَى ...﴾ الَصّافاّت: 109            إبراهيم

  ذي     ذا   ذو 2ــ ﴿وَ الُله ... فَضْلٍ عَظيمٍ﴾ آلُ عِمران: 174  

  ذي     ذا   ذو مٍ عَليمٌ﴾ يوسُف: 76  
ْ
3ــ ﴿وَ فَوْقَ کُلِّ ... عِل

   َمَصابيح                      ُلتَْ: 12          مَصابيح نيا بـِ ...﴾ فصُِّ ماءَ الدُّ 4ــ ﴿وَ زَيَّنّا السَّ

حيحَ. الَتَّمرينُ الثّالِثُ: انِتَْخِبِ الْجَوابَ الصَّ

. فـيِّ الَتَّمرينُ الرّابِعُ: لِلْعرابِ وَ التَّحليلِ الصَّ

عْلمََ بـِالشّاکِرينَ﴾ الَْأنَعام: 53
َ
ليَسَْ الُله بـِأ

َ
1ــ ﴿أ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

وعَْدِ﴾ مريم: 54
ْ
کِتابِ إسماعيلَ إنهَُّ کانَ صادِقَ ال

ْ
2ــ ﴿وَاذْکُرْ في ال

 ......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

جْرٌ کَبيرٌ﴾ فاطِر: 7
َ
ذينَ آمَنوا وعََمِلوُا الصّالِحاتِ لهَُم مَغفِرَةٌ وَأ

3ــ ﴿وَالَّ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

كُ مِصْرَ ...﴾ الَزُّخْرفُ: 51
ْ
  ليَسَْ لي  مُل

َ
4ــ ﴿وَنادَی  فِرعَْوْنُ في  قَوْمِـهِ قالَ يا قَوْمِ أ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ماءِ﴾ الَمْائدَِة: 114  عَليَنا مائدَِةً مِنَ السَّ
ْ

نزِْل
َ
5ــ ﴿قالَ عيسى ابْنُ مَريَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنا أ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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 اکُتبُْ خَمْسَ عِباراتٍ بِالعَْرَبيَّةِ حَوْلَ آدابِ الکَْلامِ.  

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

 الکَْلامَ.    
1
  1ــ  الَکَْلامُ يجَُرُّ

2ــ  ...............................................................................................................................

3ــ ...............................................................................................................................

4ــ ...............................................................................................................................

5ــ ...............................................................................................................................

6ــ ...............................................................................................................................

: می کشِد 1ــ  يَجُرُّ
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ـبَـذلُ.   
ْ
يـنُ وَ التَّـواضُـعُ وَ ال مَحَبَّةَ: الـدَّ

ْ
ثلَاثٌ تـُورثُِ ال

الَْمامُ الصّادِقُ 

سه چیز مهربانی می¬آورد: وام دادن، فـروتنـى و بخشـش.

7 رْسُ السّابِعُ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111208-7


الَْوالِـي الْمُتَواضِعُ

قدَِمَ رجَُلٌ مِنَ الشّامِ إلیَ المَْدائنِِ وَ ذَهَبَ إلیَ السّوقِ، 

وَ کانَ مَعَهُ حِمْلُ تـَمْرٍ وَ أشَْياءُ أخُْرَی. 

فـَقالَ في نفَْسِـهِ: إلهٰي، مَنْ يسُاعِدُنـي؟

في هٰذِهِ الْأثَناءِ وَقعََ نظَرَهُُ عَلیَ رجَُلٍ حَسِبَـهُ فقَيرا؛ً وَ قالَ لهَُ: 

هَلْ تسُاعِدُنـي في حَمْلِ هٰذَا الحِْمْلِ؟

أجَابـَهُ الرَّجُلُ: نعََم، بِکُلِّ سُورٍ. 

فـَحَمَلـَهُ وَ ذَهَبا مَعا؛ً 
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وَ  في الطَّريقِ شاهَدَهُما بعَْضُ النّاسِ، 

وَ سَلَّموا عَلیَ الرَّجُلِ الَّذي يحَْمِلُ الحِْمْلَ، 

وَ أسَْعَوا نحَْوَهُ لـِيَأخُْذوا مِنْهُ الحِْمْلَ قائلِيـنَ لـَهُ: 

أيَُّهَا الْأمَيـرُ، اسِْمَحْ لنَا أنَْ نحَْمِلَ الحِْمْلَ بدََلاً مِنْكَ. 

وَلکِٰنَّهُ رفَضََ. 

بَ الشّامـيُّ وَ  سَألََ النّاسَ: مَنْ هٰذا؟  فـَتعََجَّ

 . فـَأجَابوهُ: إنَّهُ والـِي المَْدائنِِ سَلمْانُ الفْارسِيُّ

فـَخَجِلَ الشّامـيُّ وَ  اعْتذََرَ إليَهِ وَ أرَادَ أنَْ يأَخُْذَ مِنْهُ الحِْمْلَ؛ 

وَلکِٰنَّ سَلمانَ رفَضََ وَ  قالَ لهَُ:

سَـأحَْمِلـُهُ إلیَ المَْکانِ الَّذي ترُيدُ.

بَ الشّامـيُّ مِنْ توَاضُعِ الوْالـي. فـَتعََجَّ
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أثَنْاء: ميان  

»في هٰذِهِ الْأثَناءِ: در اين ميان« 

أوَْرَثَ: به ارث نهاد  

)مضارع: يوُرثُِ( 

بَذْل: بخشش 

حِمْل: بار 

خَجِلَ ـَ : شرمنده شد 

)مضارع: يخَْجَلُ(

دَيْن: وام دادن 

رَفَضَ ـُ : نپذيرفت  

)مضارع: يرَفْضُُ(

نحَْو: به سوی = إلیَ

........................ 1ــ  کانَ سَلمانُ والـيَ مَدينَةِ البَْصْرةَِ.    

........................ 2ــ  اعِْتذََرَ الرَّجُلُ الشّاميُّ إلیَ سَلمانَ.    

........................ بَ الشّامـيُّ مِنْ مَلابِسِ سَلمانَ.     3ــ  تعََجَّ

........................    . 4ــ  رفَضََ سَلمانُ  أنَْ يسُاعِدَ الرَّجُلَ الشّاميَّ

5ــ  الَنّاسُ أسَْرَعوا نحَْوَ سَلمْانَ ليَِأخُْذوا مِنْهُ الحِْمْلَ.              ........................

                                       .ِرْس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ
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الَْعْرابُ الْمَحَلّـيّ

هُناكَ کَلِماتٌ في اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ لا تتَغََيَّـرُ حَرکََةُ آخِرهِا بِاخْتِلافِ العَْوامِلِ الوْاردَِةِ عَليَـها فهَٰذِهِ 

بِاخْتِلافِ  تتَغََيَّـرُ  لا  فيها  الهْاءِ  وَحَرکََةُ  مَبنيَّةٌ،  فـَإنَّها  »هٰذِهِ«،  نحَْوُ  مَبنيَّةً؛  ی  تسَُمَّ الکَْلِماتُ 

العَْوامِلِ الوْاردَِةِ عَليَها.

إعِْرابُ مِثلِْ هٰذِهِ الکَْلِماتِ لا يظَهَْرُ في آخِرهِا، بلَْ تعُْربَُ مَحَليّاً.

إنْ عَرفَتَْ هٰذا، فاَنظْرُْ إلیَ إعِْرابِ کَلِمَةِ »هٰذِهِ« في الجُْمَلِ الثَّلاثِ التاّليَةِ؛ لـِتـَرَی هَلْ تغََيَّـرتَْ 

. هَا الْعْرابـيِّ حَرکََةُ حَرفِْ آخِرهِا عِنْدَ تغََيُّـرِ مَحَلّـِ

اعِـلَـمـوا

الَْعرابُ الْمَحَلّـيُّ وَالْعرابُ التَّقديريُّ

. إعِْرابُ الْأسَْماءِ المَْبنيَّةِ وَالجُْمَلِ وَ شِبْهِ الجُْمَلِ مَحَلـّيٌّ

مُلاحَظةٌَ: يعَُدُّ الجْارُّ وَالمَْجْرورُ أوَِ الظَّرفُْ شِبْهَ جُمْلةٍَ بعَْضَ الْأوَْقاتِ.

.                 الَطُّلّابُ يدَْرسُونَ في المَْکْتبََةِ.             الَطُّلّابُ في الجْامِعَةِ. أوُلئِٰكَ طلُّابُ الطِّبِّ

    مُبتدََأٌ ، مَرفوعٌ مَحَلّاً                )فِعْلٌ وَفاعِلٌ( جُمْلةٌَ فِعْليَّةٌ، خَبَـرٌ ، مَرفوعٌ مَحَلّاً     شِبْهُ جُمْلةٍَ، خَبَـرٌ ، مَرفوعٌ مَحَلّاً

نةََ.   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )١(: أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

رضِْ وَاسْتَعْمَرَکُم فيها فَاسْتَغْفِروهُ﴾  هود: 61
َ ْ
کُم مِنَ ال

َ
نشَْأ

َ
1ــ ﴿هوَ أ

شْجَعُ النّاسِ مَنْ غَلبََ هَواهُ.  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ 
َ
2ــ  أ

هٰذِهِ جَزيرةٌَ جَميلةٌَ.                     رَأيَتُْ هٰذِهِ الجَْزيرةََ.                 سافرَتُْ إلیَ هٰذِهِ الجَْزيرةَِ.            

   مُبتدََأٌ ، مَرفوعٌ مَحَلّاً                            مَفعولٌ بِهِ ، مَنصوبٌ مَحَلّاً                             مَجرورٌ مَحَلّاً بِحَرفِ جَـرٍّ
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الَْعِْرابُ التَّقْديريُّ  

ـها ثلَاثةٌَ وَهيَ: يأَتْـي الْعِْرابُ التَّقديريُّ في مَواضِعَ، أهََمُّ

١. الَِاسْمُ الْمَنْقوصُ:

دَةٍ قبَْلهَا کَسْرةٌَ ـِـي« نحَْوُ:   وَهوَ الِاسْمُ المُْعْربَُ الَّذي آخِرهُُ »ياءٌ غَيْـرُ مُشَدَّ

 ، الَْأسَامِـي   ، الَمُْقْتضَِـي   ، الَْأيَدِي   ، الَوْالـِي   ، الَسّاقِي   ، الَتاّلـِي   ، الَمْاشِ   ، الَراّضِي   ، الَهْادِي 

ي و ... الَتَّعالـِـي ، الَتَّجَلّـِ

دَةٍ قبَْلهَا کَسْرةٌَ، فهَيَ  وَحِيـنَ تنَْظرُُ إلیَ الکَْلِماتِ السّابِقَةِ ترََی حَرفْهََا الْأخَيـرَ ياءً غَيْـرَ مُشَدَّ

إذَِنْ مَنقوصَةٌ.

وَانظْرُِ الْنَ إلِیَ کَلِمَةِ »الَقْاضِي« في الجُْمَلِ التاّليَةِ؛ ثمَُّ قلُْ لمِاذا لمَْ تظَهَْرْ عَلامَةُ الرَّفعِْ وَ الجَْرِّ 

عَليَـْها؟! 

 الحَْرکَاتُ الْعْرابيَّـةُ فِـي الْأسَْماءِ المَْنْقوصَةِ نحَْوُ »القْاضِي« في حالةَِ الرَّفعِْ وَالجَْرِّ فقََطْ؛ 
1
رُ  تقَُدَّ

أيَْ تعُْربَُ بِـالحَْرکََةِ تقَْديراً. )وَ تنُْصَبُ بِالفَْتحَةِ الظاّهِرةَِ.(    

. وَمِنْ هٰذا نفَْهَمُ أنََّ إعِْرابَ المَْنْقوصِ في حالةَِ النَّصْبِ إعِرابٌ أصَْلـيٌّ

دَةٌ »يّ« مَنْقوصَةً؛ لِأنََّ اليْاءَ الْأخيـرةََ تتََّصِلُ بِـياءٍ ساکِنَةٍ  لا تعَُدُّ الْأسَْماءُ الَّتي آخِرهُا ياءٌ مُشَدَّ

لا مَکْسورةٍَ؛ نحَْوُ: 

عَـلِـيٌّ عَ لِ يْ يٌ    . عَـلِـيٌّ وَ وَلـيٌّ وَ نبَـيٌّ وَ وَصـيٌّ وَ رضَـيٌّ وَ وَفـيٌّ

القْاضي جالسٌِ في المَْحکَمَةِ.           شاهَدَ المُْجْرمُِ القْاضيَ.                سَلَّمْتُ عَلیَ القْاضي.

.(       مَجرورٌ تقَديراً بِحَرفِ جَرٍّ      مُبتدََأٌ ، مَرفْوعٌ تقَديراً                  مَفعولٌ بِهِ ، مَنصوبٌ بِالفَْتحَةِ )الَْعرابُ أصَليٌّ

رُ: تقديری می شود 1ــ تقَُدَّ
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٢. الَِاسْمُ الْمَقصورُ:

هَوَ الِاسْمُ الَّذي آخِرهُُ ألَفٌِ لازمَِةٌ نحَْوُ: هُدَی وَ ضُحَی وَ فتَیَ وَ کُبْـرَی وَ صُغْرَی وَ حُسْنَی وَ 

مُعَلَّی وَ مُجْتبََی وَ مُرتْضََی وَ مُسْتشَْفَی وَ دُنيا وَ عُليْا

؛ مِثلُْ: رُ الحَْرکَاتُ عَلیَ الِاسْمِ المَْقصورِ في الحْالاتِ الْعرابيَّةِ الثَّلاثِ: الرَّفعِْ وَالنَّصْبِ وَالجَْرِّ تقَُدَّ

شاهَدَ مــــــصــــطــــفــــی مــــوســــی عِـــــــنْـــــدَ عــــــيــــــســــــی.     
رةَِ. رةَِ    مُضافٌ إليَهِ مَجرورٌ بِالکَْسْرةَِ المُْقَدَّ رةَِ        مَفعولٌ بِهِ مَنصوبٌ بِالفَْتحَةِ المُْقَدَّ ةِ المُْقَدَّ مَّ فاعِلٌ مَرفوعٌ بِالضَّ

الَْعرابُ التَّقديريُّ للِِاسْمِ المَْقْصورِ مِثلِْ »الهُْدَی« مَعَ »أل« وَ بِدونِ »أل«.

 إلِيَكَ إعِْرابَ الْأسَْماءِ المَْنقوصَةِ مِثلَْ القْاضِي بِدونِ ألَ وَمَعَ ألَ في الحْالاتِ الْعِْرابيَّةِ الثَّلاثِ: 

. الَرَّفعِْ وَالنَّصْبِ وَالجَْرِّ

؟ کَيْفَ يعُْربَُ الِاسْمُ المَْنقوصُ مِثلُْ القْاضِي في حالةَِ الرَّفعِْ وَالجَْرِّ

مَتیَ يعُْربَُ الِاسْمُ المَْنقوصُ إعِراباً أصَْليّاً لا تقَديرياّ؟ً

الَْأصَلُ أنَْ يکُْتبََ التَّنوينُ فِـي الِاسْمِ المَْقصورِ عَلیَ الحَْرفِْ الَّذي قبَْلَ الْألَفِِ؛ نحَْوُ »هُدًی«، 

وَقدَْ يکُْتبَُ عَلیَ الْألَفِِ أيَضا؛ً نحَْوُ »هُدیً«.

الَْجَرّ    ـِ  ـٍ الَنَّصْبُ    ـَ  ـً الَرَّفْعُ    ـُ  ـٌ

الَقْاضي

قاضٍ

الَقْاضَي

قاضياً

الَقْاضي

قاضٍ

الَْجَرّ    ـِ  ـٍ الَنَّصْبُ    ـَ  ـً الَرَّفْعُ    ـُ  ـٌ

الَهُْدَی

هُدًی

الَهُْدَی

هُدًی

الَهُْدَی

هُدًی
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نةََ.    اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )2(: أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

هُدَی ...﴾  الَتَّوبةَ: 33
ْ
رسَْلَ رسَولـَهُ بـِال

َ
ذي أ

1ــ ﴿هوَ الَّ

خِرَةِ.  رسَولُ اللهِّ 
ْ

نيا مَزرعََةُ ال 2ــ الَدُّ

ـکُـم مَسؤولٌ عَن رعَيَّتِـهِ.  رسَولُ اللهِّ 
ـکُـم راعٍ 1 وَ کُـلُّ

لا، کُـلُّ
َ
3ــ أ

4ــ الَرّاضي عَن نَفْسِـهِ مَستورٌ عَنـهُ عَيبُـهُ.  الَْمامُ عَليٌّ 

مْرِکُم.  الَْمامُ عَليٌّ 
َ
وصيکُـم 2 بـِتَقوَی الِله وَ نظَمِ أ

ُ
5ــ أ

1ــ راعٍ )الَرّاعي(: چوپان، مسئول                                     2ــ أوُصي: سفارش می کنم )أوَْصَی، يوُصي(

3ــإعرابُ المُْثنََّی وَ جَمْعِ المُْذَکَّرِ السّالمِِ حيَن يضُافُ إلیَ ضَميـرِ ياءِ المُْتکََلِّمِ إعرابٌ فرَْعـيٌّ لا تقَديريٌّ ؛ نحَْوُ:

 »جاءَ صَديقايَ إلیَ بيَتي«. کَلِمَةُ »صَديقا« )صَديقانِ+يْ( فاعِلٌ مَرفوعٌ بِالْلَفِِ.

: کَلِمَةُ »صَديقَيْـ« )صَديقَيـنِ+يْ( مَفعولٌ بِهِ مَنصوبٌ بِاليْاءِ. رَأيَتُْ صَديقَـيَّ

 وَ إعرابُ جَمْعِ المُْذَکَّرِ السّالمِِ حيَن يضُافُ إلیَ ضَميـرِ ياءِ المُْتکََلِّمِ فرَْعـيٌّ الِّا في حالةِ الرَّفعِْ، فیَکَونُ تقَْديریاًّ ؛ نحَْوُ:

. )  »جاءَ مُعَلِّميَّ «. )مُعَلِّمونَ + يْ  = مُعَلِّمونـيْ = مُعَلِّمْويْ = مُعَلِّميَّ

رةَِ. مُعَلِّميَّ مَرفوعٌ بِـالوْاوِ الـْمُـقَـدَّ

الحَْرکَاتُ  تظَهَْرُ  لمِاذا لا  قلُْ  ثمَُّ  دَقيقا؛ً  نظَرَاً  التاّليَةِ  الجُْمَلِ  نةَِ في  المُْلوََّ الکَْلِماتِ  إلِیَ  انُظْرُْ 

الْعرابيَّةُ عَلیَ آخِرهِا؟! 

رُ الحَْرکَاتُ عَلیَ آخِرِ الِاسْمِ المُْضافِ إلیَ ضَميـرِ ياءِ المُْتکََلِّمِ في الحْالاتِ الْعرابيَّةِ الثَّلاثِ:  إذِنَْ تقَُدَّ

.
3
  الرَّفعِ وَالنَّصْبِ وَالجَْرِّ

3. الَْمُضافُ إلَی ضَميـرِ ياءِ الْمُتَکَلِّمِ:  

جاءَ صَديقـي إلیَ بيَتـي.            رَأيَتُْ مُعَلِّمـي في الطَّريقِ.                سَلَّمْتُ عَلیَ زمَيلـي. 

رةَِ بِسَبَبِ حَرفِْ الجَْرِّ رةَِ     مَجرورٌ بِالکَْسرةَِ المُْقَدَّ رةَِ            مَفعولٌ بِهِ ، مَنصوبٌ بِالفَْتحَةِ المُْقَدَّ ةِ المُْقَدَّ مَّ فاعِلٌ ، مَرفوعٌ بِالضَّ
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نةََ. اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )3(: أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

خي ...﴾  يوسُف: 90
َ
ناَ يوسُفُ وَ هٰذا أ

َ
1ــ ﴿... قاَلَ أ

2ــ ﴿ربَِّ اشْرَحْ لـي صَدْري ...﴾  طهٰٰ: 25

ري﴾  طهٰٰ: 14
ْ
لاةَ لِـذِک قِـمِ الصَّ

َ
3ــ ﴿أ

1ــ الَْأعَدادُ المُْرکََّبَةُ نحَْوُ أحََدَعَشَرَ إلیَ تسِْعَةَ عَشَرَ »11 إلی19« مَبنيَّةٌ عَلیَ فتَحِْ الجُْزءَيـنِ 

وَ تعُْربَُ إعراباً مَحَليّّاً )إلّا الجُْزءَ الْأوََّلَ مِنْ »اثِنَْي عَشَرَ وَ اثِنَْتيَ عَشْرةََ«(.

إعْـرابُ الِاسْـمِ

مائرُِ  1. الَضَّ

 2. الَِاسْمُ المَْوصولُ 

 3. اسِْمُ الْشارةَِ 

 4. اسِْمُ الِاسْتِفهامِ 

رسُ 12(  طِ )الَدَّ 5. اسِْمُ الشرَّ

6. الَعَْدَدُ المُْرکََّبُ 1 نحَْوُ خَمْسَةَ عَشَرَ

ظاهِريٌّ

فَرعـيٌّ أصَلـيٌّ 

مَحَلّـيٌّتقَديريٌّ 

مَبْنـيٌّمُعْربٌَ 

ٌ       جاءَ المُْعَلِّمُ.   ُـ الَرَّفع ـ

ً    رأَيَتُْ المُْعَلِّمَ.   َـ  الَنَّصب ـ

ٍ  سَلَّمْتُ عَلیَ المُْعَلِّمِ.  ِـ  الَجَْرّ ـ

مثنّی  

ألَفِ في الرَّفعِ    

ياء في النَّصبِ والجَْرِّ   

جَمْعُ المُْذَکَّرِ السّالمُِ  

واو في الرَّفعِْ      

ياء في النَّصبِ والجَْرِّ   

الَْأسَماءُ الخَْمسَةُ 

 واو في الرَّفعِْ    

  ألفِ في النَّصبِ  

ياء في الجَْرِّ

جَمْعُ المُْؤنَّثِ السّالمُِ 

 ـِ  أوَْ  ـٍ  في النَّصبِ

فِ الَمَْمنوعُ مِنَ الصَّ

  ـَ  في الجَْرِّ 

جاءَ الفَْتیَ. 

 رأَيَتُْ الفَْتیَ.  

سَلَّمْتُ عَلیَ الفَْتیَ.

جاءَ القْاضي.  

سَلَّمْتُ عَلیَ القْاضي.

جاءَ مُعَلِّمي.

 رأَيَتُْ مُعَلِّمي.  

سَلَّمْتُ عَلیَ مُعَلِّمي.
هذا عالمٌِ.  مَرفوعٌ مَحَلّاً  

شاهَدْتُ هذا العْالمَِ. مَنصوبٌ مَحَلّاً   

سَلَّمْتُ عَلیَ هذا العْالمِِ. مَجرورٌ مَحَلّاً

مَقصور

مَنقوص

مُضافٌ
إلیَ یاءِ
الـمُتکََلِّمِ
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الَتَّماريـن
حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ الْحَقيقَةِ. لُ: عَيِّـنِ الصَّ الَتَّمرينُ الْوََّ

نةََ. الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْياتِ وَ الْحَديثَ، ثمَُّ أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ

تاكَ حَديثُ موسى﴾ طهٰٰ: 9
َ
1ــ ﴿وَ هَلْ أ

......................................................................................................................................................

هُدَی هُدَی الِله﴾ آلُ عِمران: 73
ْ
2ــ  ﴿قُلْ إنَّ ال

......................................................................................................................................................

هلـي﴾ طهٰٰ: 29
َ
3ــ ﴿وَاجْعَلْ لـي وَزيراً مِنْ أ

......................................................................................................................................................

جيبـوا داعـيَ الِله...﴾ الَْأحَقاف: 31
َ
4ــ ﴿يا قَوْمَـنا أ

......................................................................................................................................................

حَدَ عَشَرَ کَوْکَباً...﴾ يوسُف: 4
َ
يتُْ أ

َ
بتَِ إنـّي رأَ

َ
بيـهِ يا أ

َ
5ــ ﴿إذْ قالَ يوسُفُ لِـأ

......................................................................................................................................................

6ــ الَتَّواضُـعُ نعِمَـةٌ لا يـُحْسَدُ عَليـْـها. الَْمامُ الحَْسَنُ العَْسْکَريُّ  
......................................................................................................................................................

........................      . 1ــ لوَْنُ الرُّمّانِ بنََفسَجـيٌّ

........................ 2ــ الَرِّداءُ نوَْعٌ مِنْ أنَواعِ الْألَبِْسَةِ.     

........................ وقِ.    3ــ الَراّعـي هوَ الَّذي يبَيعُ الحَْلوَياّتِ في السُّ

........................ 4ــ إنَّ إبراهيمَ وَ إسماعيلَ وَ يوسُفَ وَ آدَمَ أسَْماءٌ عِبْـريَّةٌ.  

........................ مْسِ.  ةِ الشَّ 5ــ الَمِْظلََّةُ تحَْميكَ مِنْ نزُولِ المَْطرَِ وَ الثَّلجِْ وَ مِنْ أشَِعَّ
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ـرفـيِّ وَ الْعْرابِ. الَتَّمرينُ الثّالِثُ: للِتَّـرجَمَةِ وَ التَّحْليلِ الصَّ

عَـواتِ       الدَّ
1
 يــا إلـٰهِـــي يــا إلـٰهِــي        يا مُجيبَ 

.....................................................................................................

            وَ کَـثـيـرَ الـْبَــرکَـاتِ
2
       ً  اجِْعَـلِ اليَْـوْمَ سَـعـيــدا

.....................................................................................................
4
        وَ فمَِـي بِالبَْسَمـاتِ 

3
ـدْرَ انشِْراحاً   وَ امْلَِ الصَّ

.....................................................................................................

        في أدَاءِ الـْواجِـباتِ
5
يـا إلـٰهـي أنَـتَ عَونـِي 

.....................................................................................................

 الـْعَقْلَ وَ قـَلـْبِــي                  بِـالعُْلومِ النّـافِعـاتِ
6
رِ  نـَوِّ

.....................................................................................................

 في الحَْياةِ
8
       وَ نصَيبي 

7
ي  وَ اجْعَلِ التَّوفيقَ حَظّـِ

.....................................................................................................

دْرِ: شادمانی دل  4ــ الَْبَسَمات: لبخندها   عيد: خوشبخت     3ــ انِشِْاحُ الصَّ 1ــ الَْمُجيب: برآورنده      2ــ الَسَّ

رْ: نورانی کن          7ــ الَْحَظّ: بخت                      8 ــ الَنَّصيب: سهم 5ــ الَْعَوْن: ياری، ياور      6ــ نوَِّ

الْعراب فـيُّ الَتَّحْليلُ الصَّ الَْکَلِمَة

..................

..................

..................

..................

..................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

عَواتِ الدَّ

دْرَ الصَّ

حَظّ

اجِْعَلْ

النّافِعاتِ

عَوْن

ـي

..................

..................
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. الَتَّمرينُ الرّابِعُ: ترَجِْمِ الْحَاديثَ، ثمَُّ أعَْربِِ الْکَلمِاتِ الَّتي تحَْتَـها خَطٌّ

مٍ وَ طالِبُ دُنيا. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  
ْ
1ــ  مَنهْومانِ 1 لا يشَْبعَانِ: طالِبُ عِل

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

يـِهِ هَلكََ وَ مَنْ شاوَرَ 2 الرجِّالَ شارَکَـها في عُقولِـها. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  
ْ
2ــ مَنِ اسْتبََدَّ بـِرَأ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

نْفُسَهُم بـِضَعَفَـةِ 5 النّاسِ.  أمَيرُ المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  
َ
روا 4 أ نْ يُقَدِّ

َ
عَدْلِ أ

ْ
ةِ ال ئمَِّ

َ
3ــ إنَّ الَله فَرَضَ 3 عَلىَ أ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

يا موسى، لا تنَسَْنـي 7 عَلىَ کُلِّ حالٍ، وَ  وحَْى 6 الُله إلىَ موسى 
َ
: أ مامُ الصّادِقُ 

ْ
4ــ قالَ ال

نوبِ.
ُ
ـمالِ کَثـْرَةُ الذّ

ْ
قُلوبَ، وَ مَعَ کَثـْرَةِ ال

ْ
ي 8 ال ـمالِ، فَإنَّ نسِْيانــي يُقَسِّ

ْ
لا تَفْرَحْ بـِکَثـرَةِ ال

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ذْنبََ 9 ذُنوباً فـَهُوَ يَتَدارَکُـها 10 بـِالتّوَبَةِ، وَ رجَُلٍ 
َ
 لِـرجَُليَـنِ: رجَُلٍ أ

ّ
نيا إلا 5ــ لا خَيـْرَ في الدُّ

ـخَيـراتِ.  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  
ْ
يسُارِعُ 11 في ال

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

روا: که مقايسه کنند )بسنجند(   1ــ الَْمَنْهوم: سيری ناپذير     2ــ شاوَرَ : مشورت کرد      3ــ فَرضََ: واجب کرد  4ــ أنَْ يُقَدِّ

: سخت می کند   عَفَة: جمع ضَعيف   6ــ أوَْحَی: وحی کرد        7ــ لا تنَْسَني: فراموشم نکن   8 ــ يُقَسِّ 5ــ الَضَّ

9ــ أذَْنبََ: گناه کرد          10ــ يَتَداركَُ: جبران می کند 11ــ يُسارِعُ: می شتابد
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 ابِحَْثْ عَنْ رِوايةٍَ مِنَ الرِّواياتِ الْسْلاميَّةِ حَوْلَ التَّواضُعِ، وَ اکْتبُْـها في صَحيفَةٍ جِداريَّةٍ 

مُسْتعَيناً بِصُوَرٍ مُناسِبَةٍ

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  
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8 رْسُ الثّامِنُ الَدَّ

ـحَـيَّ 
ْ
ـحَـبِّ وَ الـنَّـوَی   يـُخْـرِجُ ال

ْ
﴿إنَّ الَله فـالِـقُ ال

ـحَـيِّ ... ﴾  
ْ
ـمَـيِّـتِ مِـنَ ال

ْ
ـمَـيِّـتِ وَ مُـخْـرِجُ ال

ْ
مِـنَ ال

الَْنَعام: 95

بی¬گمان خدا شکافندۀ¬ دانه و هسته است. 
زنده را از مُرده بيرون می¬آورد و بيرون آورندۀ¬ مُرده از زنده است.

https://www.roshd.ir/111208-8
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رْسُ الثّامِنُ الَدَّ

 عَجائِبُ الْشَجارِ 

هِ، وَ الْنَ نصَِفُ بعَضَ هٰذِهِ الظَّواهِرِ:
ٖ
ظوَاهِرُ الطَّبيعَةِ تثُبِْتُ حَقيقَةً واحِدَةً وَ هيَ قدُرةَُ اللّ

   الَْعِنَبُ الْبَازيلّيُ شَجَرةٌَ تخَتلَِفُ عَنْ باقي أشَجارِ العْالمَِ، تنَْبُتُ في البَْرازيلِ، وَ تـَنْمو أثَـمارهُا 

نَةِ. جَرةَِ أنََّها تعُْطي أثَـماراً طولَ السَّ عَلیَ جِذْعِـها، وَ مِن أهََمِّ مُواصَفاتِ هذِهِ الشَّ

کويا شَجَرةٌَ مِنْ أطَوَلِ أشَجارِ العْالمَِ في کاليفورنيا، قدَْ يبَلغُُ ارتْفِاعُ بعَضِها أکثـَرَ     شَجَرةَُ السِّ

مِن مِئةَِ مِترٍ وَ قدَْ يبَلغُُ قطُرهُا تسِعَةَ أمَتارٍ، وَ يزَيدُ عُمرهُا عَلیَ ثلَاثةَِ آلافٍ وَ خَمسِـمِئةَِ 

سَنَةٍ تقَريباً.

جَرةَُ الْخانِقَةُ شَجَرةٌَ تـَنْمو في بعَضِ الغْاباتِ الِاسْتِوائيَّةِ، تبَدَأُ حَياتـَها بِـالِالتِْفافِ حَولَ     الَشَّ

جِذعِ شَجَرةٍَ وَ غُصونـِها، ثمَُّ تخَْنُقُـها تدَريجيّاً. يوجَدُ نوَعٌ مِنها في جَزيرةَِ قِشم الَّتي تقََعُ في 

مُحافظَةَِ هُرمُزجان.
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          شَجَرةَُ الْخُبزِ شَجَرةٌَ اسْتِوائيَّةٌ تـَنمو في جُزُرِ المُْحيطِ الهْادِئِ، 

تحَمِلُ أثَـماراً في نهِايةَِ أغَصانـِها کَـالخُْبزِ. يأَکُلُ النّاسُ لبَُّ هٰذِهِ الْأثَـمارِ.

المَْزارِعِ  المُْزارعِونَ کَـسياجٍ حَولَ  النِّفطِ شَجَرةٌَ يسَتخَدِمُـهَا     شَجَرةَُ 

کَريهَةٌ  جَرةَِ  الشَّ هٰذِهِ  رائحَِةَ  لِأنََّ  الحَْيَواناتِ؛  مِنَ  مَحاصيلِـهِم  لـِحِمايةَِ 

اشْتِعالـُها  يسَُبِّبُ  لا  الزُّيوتِ  مِنَ  مِقدارٍ  عَلیَ  بذُورهُا  تحَْتوَي  وَ  الحَْيَواناتُ،  مِنهَا  تهَْربُُ 

ثةٍَ. وَ يـُمْکِنُ إنتاجُ النِّفطِ مِنْـها. وَ يوجَدُ نوَعٌ مِنْـها في مَدينَةِ نيکشَهر  خُروجَ أيَِّ غازاتٍ مُلوَِّ

بِـمُحافظَةَِ سيستان وَ بلَوشِستان بِاسْمِ شَجَرةَِ مِداد.

رةَِ وَ قدَ تبَلغُُ مِنَ العُْمرِ ألَفَـيْ سَنَةٍ. توجَدُ غاباتٌ          شَجَرةَُ الْبَلّوطِ هيَ مِنَ الْأشَجارِ المُْعَمَّ

ليمَةِ  نجابُ بعَْضَ جَوْزاتِ البَْلوّطِ السَّ جَميلةٌَ مِنها في مُحافظَتَيَْ إيلام وَ لرُسِتان. يدَْفِنُ السِّ

نَةِ القْادِمَةِ تـَنمو تلِكَْ الجَْوزةَُ وَ تصَيـرُ شَجَرةًَ. رابِ، وَ قدَْ ينَْسَی مَکانـَها. وَ في السَّ تحَتَ التّـُ

     قالَ الْمامُ الصّادِقُ   :

هِ ما عَمِلَ النّاسُ عَمَلاً أحََلَّ وَ لا أطَيَبَ مِنهُ.
ٖ
ازِْرَعوا وَ اغْرسِوا، ... وَ اللّ

کشاورزی کنید و نهال بکارید، ... به خدا سوگند مردم کاری را حلال تر و خوب تر از آن انجام نداده اند.
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أحََـلّ : حلال تر، حلال ترين

اشِْتِعال : برافروخته شدن، سوختن 

)اشِْتعََلَ، يشَْتعَِلُ(

أطَْيَب : خوب تر، خوب ترين  = 

أحَْسَن، أفَضَْل

أغَْصان، غُصون : شاخه ها »مفرد: 

غُصْن« 

 ، الِْتِفاف : در هم پيچيدن  )الِتْفََّ

  ) يلَتْفَُّ

بذُور : دانه ها  »مفرد: بذَْر« 

جِذْع : تنه  »جمع: جُذوع« 

جُزُر : جزيره ها  »مفرد: جَزيرةَ«

جَوْزةَ : دانۀ گردو، بلوط و مانند آن

خَنَقَ : خفه کرد  )مضارع: يخَْنُقُ( 

خانقِ : خفه کننده 

سَبَّبَ : سبب شد  )مضارع: يسَُبِّبُ(  

سياج : پرچيـن 

غاز : گاز

فالقِ : شکافنده 

لُبّ : مغز ميوه 

مَحاصيل : محصولات 

الَْمُحيطُ الْهادِئُ : اقيانوس آرام

مُزارِع : کشاورز  = زارِع، فلَّاح 

ر : کهن سال  مُعَمَّ

مُلَوِّث : آلوده کننده 

مُواصَفات : ويژگی ها 

نبََتَ : روييد  )مضارع: ينَْبُتُ(  

نصَِفُ : توصیف می کنیم

نوََی : هسته  

جَرةَُ الخْانقَِةُ حَياتـَها بِـ ........................... حَوْلَ جِذْعِ شَجَرةٍَ وَ غُصونـِها. 1ــ  تبَْدَأُ الشَّ

ثـَةٍ. لا يسَُبِّبُ اشْتِعـالُ زُيـوتِ شَجَرةَِ النِّفْطِ خُروجَ أيَِّ ......................... مُـلـَوِّ 2ـ ـ

توجَدُ غاباتٌ جَميلةٌَ مِنْ أشَْجارِ البَْلوّطِ في ....................... إيلام وَ لرُسِتان. 3ـ ـ

کويـا أکَـثـَرَ مِنْ .................... مِـتـْرٍ. قدَْ يبَْلغُُ ارتْفِاعُ بعَْضِ أشَْجارِ السِّ 4ـ ـ

تحَْمِلُ شَجَرةَُ الخُْبزِ أثَـماراً في نهِايةَِ .......................... کَـالخُْبْزِ. 5ـ ـ

تـَنْمو أثَـمارُ العِْنَبِ البَْرازيلـيِّ عَلیَ .................... شَجَرَتـِهِ.  6ـ ـ

رسِ. ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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 انُظْرُْ إلیَ هٰذِهِ الْأفَعالِ: وَقفََ، يقَِفُ، قِفْ / سَـارَ، يسَِيـرُ، سِـرْ / هَدَی، يهَْدِي، اهِْدِ

الَحَْرفُْ الْأوََّلُ مِنْ فِعْلِ »وَقفََ« واوٌ، وَالحَْرفُْ الثاّنـي مِنْ »سارَ« ألَفٌِ، وَالحَْرفُْ الثاّلثُِ مِنْ 

»هَدَی« ياءٌ. 

ی هٰذِهِ الحُْروفُ »و ا ي« بِحُروفِ العِْلَّةِ.  تسَُمَّ

وَالفِْعْلُ المُْعْتلَُّ هُوَ ما يکَونُ أحََدُ حُروفِهِ الْأصَْليَّةِ حَرفَْ عِلَّةٍ؛ نحَْوُ: وَقفََ وَ سارَ وَ هَدَی.

حيحُ« هوَ ما لا يکَونُ أحََدُ حُروفِهِ الْأصَْليَّةِ حَرفَْ عِلَّةٍ؛ نحَْوُ: کَتبََ وَ تعََلَّمَ وَ  ا »الْفِعْلُ الصَّ أمََّ

انِتْفََعَ وَ جالسََ وَ عَرَّفَ.

حيحُ« هُوَ ما کَانَ مُضاعَفاً أوَْ مَهموزاً أوَْ سالمِاً.   »الَفِْعْلُ الصَّ

ا الفِْعْلُ الَّذي لا يکَونُ أحََدُ حُروفِهِ الْأصَْليَّةِ حَرفَْ عِلَّةٍ أوَْ مُضاعَفاً أوَْ مَهموزاً، فـَهُوَ » سالِمٌ «. أمََّ

الَفِْعْلُ المُْعْتلَُّ عَلیَ ثلَاثةَِ أنَوْاعٍ: »مِثالٌ« وَ »أجَْوَفُ« وَ »ناقِصٌ«.

الَْمِثالُ: هوَ ما کانَ حَرفْـُهُ الْأصَْلـيُّ الْأوََّلُ )فاءُ الفِْعْلِ( حَرفَْ عِلَّةٍ؛ نحَْوُ:

لَ وَ واصَفَ وَ توََقَّفَ وَ يئَِسَ    وَجَدَ وَ أوَْجَبَ وَ وَصَّ

الَْجَْوَفُ: هوَ ما کانَ حَرفْـُهُ الْأصَْلـيُّ الثاّنـي )عَيْـنُ الفِْعْلِ( حَرفَْ عِلَّةٍ؛ نحَْوُ:

نَ وَ صَـيَّـرَ وَ اسِْتقََامَ    کـانَ وَ تکََـوَّ

الَنّاقِصُ: هوَ ما کانَ حَرفْـُهُ الْأصَْلـيُّ الثاّلثُِ )لامُ الفِْعْلِ( حَرفَْ عِلَّةٍ؛ نحَْوُ:

   هَدَی وَ اهِْتدََی وَ انِتْهََی وَ اسِْتدَْعَی

رسِْ تتَعََلَّمُ تصَْريفَ الفِْعْلِ المِْثالِ وَالْأجَْوَفِ. في هٰذَا الدَّ

الَْفِعْلُ الْمِثالُ: نحَْوُ »وَجَدَ« ، »يـَجِـدُ« ، »جِـدْ«.

يحُْذَفُ حَرفُْ العِْلَّةِ في کُلِّ صيَغِ المُْضارِعِ وَالْأمَْرِ مِنَ »الفِْعْلِ المِْثالِ الوْاويِّ الثُّلاثـيِّ المُْجَرَّدِ 

المَْعْلومِ«

اعِـلَـمـوا

الَْفَْعالُ الْمُعْتَلَّةُ )١( 
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»باعَ،  وَ  يقَُولُ«  »قالَ،  وَهِيَ:  الْأجَْوَفِ  للِفِْعْلِ  مَشْهورةٍَ  أنَوْاعٍ  ثلَاثةَُ  هُناكَ  الْجَْوَفُ:  الَْفِعْلِ 

يبَِيعُ« وَ »خافَ، يخََافُ«. انُظْرُْ إلیَ تصَْريفِ هٰذِهِ الْأنَوْاعِ الثَّلاثةَِ؛ ثمَُّ احْفَظِ التَّغْييراتِ الَّتي 

حَصَلتَْ فيها؛ وَ أجَِبْ عَنِ الْأسَْئِلةَِ الَّتي تلَيها.

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَمَْاضِالَصّيغَة

يـَقِـفُوَقـَفَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يـَقِـفَـانِوَقـَفَـاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يـَقِـفُـونَوَقـَفُـواالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تـَقِـفُوَقـَفَتْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تـَقِـفَـانِوَقـَفَـتاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

يـَقِـفْـنَوَقـَفْـنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

قِـفْتـَقِـفُوَقـَفْـتَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

قِـفَـاتـَقِـفَـانِوَقـَفْـتمُاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

قِـفُـواتـَقِـفُـونَوَقـَفْـتمُالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

قِـفِـيتـَقِـفيـنَوَقـَفْـتِالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

قِـفَـاتـَقِـفَـانِوَقـَفْـتمُاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

قِـفْـنَتـَقِـفْـنَوَقـَفْـتـُنَّالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أقَِـفُوَقـَفْـتُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نـَقِـفُوَقـَفْـناالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يـَقُـولُقـَالَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يـَقُـولـَانِقـَالـَاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يـَقُـولـُونَقـَالـُواالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تـَقُـولُقـَالتَْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تـَقُـولـَانِقـَالـَتاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

يـَقُـلـْنَقـُلـْنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

قـُلْتـَقُـولُقـُلـْتَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

قـُولـَاتـَقُـولـَانِقـُلـْتـُماالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

قـُولـُواتـَقُـولـُونَقـُلـْتـُمالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

قـُولـيتـَقُـولـيـنَقـُلـْتِالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

قـُولـَاتـَقُـولـَانِقـُلـْتـُماالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

قـُلـْنَتـَقُـلـْنَقـُلـْتـُنَّالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أقَـُولُقـُلـْتُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نـَقُـولُقـُلـْنـاالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يـَبِـيـعُبـَاعَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يـَبِـيـعَانِبـَاعَـاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يـَبِـيـعُـونَبـَاعُـواالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تـَبِـيـعُبـَاعَتْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تـَبِـيـعَانِبـَاعَتـاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

يـَبِـعْـنَبِـعْـنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

بِـعْتـَبِـيـعُبِـعْـتَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

بِـيعَـاتـَبِـيـعَانِبِـعْـتـُماالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

بِـيعُـواتـَبِـيـعُونَبِـعْـتـُمالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

بِـيعِـيتـَبِـيـعيـنَبِـعْـتِالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

بِـيعَـاتـَبِـيـعَانِبِـعْـتـُماالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

بِـعْـنَتـَبِـعْـنَبِـعْـتـُنَّالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أبَِـيـعُبِـعْـتُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نـَبِـيـعُبِـعْـنـاالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ
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وَالْنَ بَعْدَ مُاحَظَةِ الْجَداوِلِ الثَّاثةَِ أجَِبْ عَنِ الْسَْئِلَةِ التّاليَةِ.

1ــ  هَلْ يـُمْکِنُ لنَا أنَْ نقَُولَ إنَّ حَذْفَ حَرفِْ العِْلَّةِ في صِيَغِ الفِْعْلِ المْاضي مِنْ »قالَ وَ باعَ 

وَ خافَ« مُتشَابِهَةٌ؟

2ــ  في أيَِّ صيغَةٍ حُذِفَ حَرفُْ العِْلَّةِ في الفِْعْلِ المُْضارِعِ؟

3ــ  في أيَِّ صيغَةٍ حُذِفَ حَرفُْ العِْلَّةِ فـي فِعْلِ الْأمَْرِ؟

4ــ في أيَِّ صِيَغِ الفِْعْلِ المْاضي حُذِفَ حَرفُْ العِْلَّةِ؟

5ــ  هَلْ يـُمْکِنُ لنَا أنَْ نقَُولَ؟ »حُذِفَ حَرفُْ العِْلَّةِ في الفِْعْلِ المْاضي عِنْدَ الِاتِّصالِ بِـضَمائرِِ 

)نَ ، تَ ، تـُما ، تمُ ، تِ ، تـُما ، تنَُّ ، تُ ، نا(«

6ــ  هَلْ يـُمْکِنُ لنَا أنَْ نقَُولَ؟ »حُذِفَ حَرفُْ العِْلَّةِ في صِيَغِ المْاضي وَالمُْضارِعِ وَالْأمَْرِ بِسَبَبِ 

سُکونِ لامِ الفِْعْلِ«

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يـَخَـافُخَـافَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يـَخَـافـَانِخَـافـَاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يـَخَـافـُونَخَـافـُواالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تـَخَـافُخَـافتَْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تـَخَـافـَانِخَـافـَتاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

يـَخَـفْـنَخِـفْـنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

خَـفْتـَخَـافُخِـفْـتَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

خَـافـَاتـَخَـافـَانِخِـفْـتمُاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

خَـافـُواتـَخَـافـُونَخِـفْـتمُالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

خَـافـيتـَخَـافِـيـنَخِـفْـتِالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

خَـافـَـاتـَخَـافـَانِخِـفْـتمُاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

خَـفْـنَتـَخَـفْـنَخِـفْـتـُنَّالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أخََـافُخِـفْـتُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نـَخَـافُخِـفْـنـاالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ
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انُظُْرْ إلَی الْنَواعِ الْمُخْتَلِفَةِ لِلْفِعْلِ الْجَْوَفِ بِـدِقَّةٍ.

قاَلَ ، يقَُولُ ، قـُلْ      قاَمَ ، يقَُومُ ، قمُْ      داَرَ ، يدَُورُ ، درُْ     کَانَ ، يکَُونُ ، کُنْ   عَادَ ، يعَُودُ ، عُدْ    ذاقَ ، يذَُوقُ ، ذقُْ

سَارَ ، يسَِيـرُ ، سِرْ  زاَدَ ، يزَِيدُ ، زدِْ   باعَ ، يبَِيعُ ، بِعْ

خَافَ، يخََافُ، خَفْ ناَمَ ، ينََامُ ، نـَمْ  

1ــ تقَيسُ: مقايسه می کنی

 يتَصََرَّفُ الفِْعْلُ الثُّلاثـيُّ المَْزيدُ الْأجَْوَفُ فـي بابِ »إِفعْال« وَ »اسِْتِفْعال« نحَْوُ »أقَامَ، يقُيمُ، 

أقَِمْ« وَ »اسِْتقَامَ، يسَْتقَيمُ، اسِْتقَِمْ« مِثلْمَا يتَصََرَّفُ الفِْعْلُ المُْجَرَّدُ الْأجَْوَفُ »باعَ، يبَيعُ، بِعْ« وَلا 

يخَْتلَِفانِ عَنْهُ في حَذْفِ حَرفِْ العِْلَّةِ. 

 تصَْريفَ هٰذَينِ الفِْعْليَـنِ وَأمَْثالـِهِما عَلیَ »باَعَ ، يبَِيعُ ، بِعْ«.
1
إذَِنْ يـُمْکِنُ لكََ أنَْ تقَيسَ 

»يحُْذَفُ حَرفُْ العِْلَّةِ عِنْدَ الِاتِّصالِ بِالحَْرفِْ السّاکِنِ«؛ نحَْوُ:

باعَ، باعَا، باعُوا، باعَتْ، باعَتا، بِـعْـنَ ...  

أقَاَمَ، أقَاَمَا، أقَاَمُوا، أقَاَمَتْ، أقَاَمَتاَ، أقَـَمْـنَ ...         

اسِْتقََامَ، اسِْتقََامَا، اسِْتقََامُوا، اسِْتقََامَتْ، اسِْتقََامَتاَ، اسِْتقََـمْـنَ ...

يبَِيعُ، يبَِيعانِ، يبَِيعُونَ، تبَِيعُ، تبَِيعانِ، يبَِـعْـنَ ...    

يقُِيمُ، يقُِيمَانِ، يقُِيمُونَ، تقُِيمُ، تقُِيمَانِ، يقُِـمْـنَ ...   

يسَْتقَِيمُ، يسَْتقَِيمَانِ، يسَْتقَِيمُونَ، تسَْتقَِيمُ، تسَْتقَِيمَانِ، يسَْتقَِـمْنَ ...

بِـعْ، بِيعا، بِيعُوا، بِيعِـي، بِيعا، بِـعْـنَ ...

أقَِـمْ، أقَِيمَا، أقَِيمُوا، أقَِيمِي، أقَِيمَا، أقَِـمْـنَ ...    

اسِْتقَِـمْ، اسِْتقَِيمَا، اسِْتقَِيمُوا، اسِْتقَِيمِي، اسِْتقَِيمَا، اسِْتقَِـمْـنَ ...

 يتَصََرَّفُ الفِْعْلُ الثُّلاثيُّ المَْزيدُ الْأجَْوَفُ في بابِ »افِتِْعال« وَ »انِفِْعال« نحَْوُ:

»اخِْتاَرَ، يخَْتاَرُ، اخِْتـَرْ« وَ »انِقْادَ، ينَْقَادُ، انِقَْدْ« مِثلْمَا يتَصََرَّفُ الفِْعْلُ المُْجَرَّدُ الْأجَْوَفُ 

»ناَمَ، ينََامُ، نمَْ« وَلا يخَْتلَِفانِ عَنْهُ في حَذْفِ حَرفِْ العِْلَّةِ.

َ لمْاضي ا

َ لمُْضارِعُ ا

َ لْأمَْــرُ ا



١0٧

إذَِنْ يـُمْکِنُ لكََ أنَْ تقَيسَ تصَْريفَ هٰذَينِ الفِْعْليَـنِ وَأمَْثالـِهِما عَلیَ »ناَمَ ، ينََامُ ، نمَْ«.

»يحُْذَفُ حَرفُْ العِْلَّةِ عِنْدَ الِاتِّصالِ بِالحَْرفِْ السّاکِنِ«؛ نحَْوُ:

ناَمَ، ناَمَا، ناَمُوا، ناَمَتْ، ناَمَتاَ، نـِمْـنَ ...  

اخِْتاَرَ، اخِْتاَرَا، اخِْتاَرُوا، اخِْتاَرتَْ، اخِْتاَرتَاَ، اخِْتـَرنَْ ...

انِقَْادَ، انِقَْادَا ، انِقَْادُوا ، انِقَْادَتْ ، انِقَْادَتاَ ، انِقَْـدْنَ...

ينََامُ، ينََامَانِ، ينََامُونَ، تنََامُ، تنََامَانِ، ينََـمْـنَ ...    

يخَْتاَرُ، يخَْتاَرَانِ، يخَْتاَرُونَ، تخَْتاَرُ، تخَْتاَرَانِ، يخَْتـَرنَْ... 

ينَْقَادُ، ينَْقَادَانِ، ينَْقَادُونَ، تنَْقَادُ، تنَْقَادَانِ، ينَْقَـدْنَ...

نـَمْ، ناَمَا، ناَمُوا، ناَمِي، ناَمَا، نـَمْـنَ ...

اخِْتـَرْ، اخِْتاَرَا، اخِْتاَرُوا، اخِْتاَرِي، اخِْتاَرَا، اخِْتـَرنَْ...      

انِقَْدْ، انِقَْادَا، انِقَْادُوا، انِقَْادِي، انِقَْادَا، انِقَْـدْنَ...

1ــ اسِْتَجابوُا: اجابت کردند               2ــ أعَِظُ: پند می دهم

 اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )١(: ترَجِْمِ الْياتِ، ثمَُّ عَيِّـنْ نوَْعَ الْفَْعالِ الْمُعْتَلَّةِ وَصيغَتَـها.

ورَی: 38 مْرُهُم شُورَی بيَنَهُم...﴾   الَشُّ
َ
لاةَ وَ أ قامُوا الصَّ

َ
ذينَ اسْتَجابوُا 1 لرَِبّـِهِم وَ أ

1ــ ﴿وَ الَّ

...............................................................................................................................................................

2ــ ﴿... وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَـطَـعْـتُم مِن دونِ الِله إنْ کُنتمُ صادِقيـنَ﴾  هود: 13

...............................................................................................................................................................

ـجاهِليـنَ﴾  هود: 46
ْ
نْ تکَـونَ مِنَ ال

َ
عِظُـكَ 2 أ

َ
3ــ ﴿... إنـّي أ

...............................................................................................................................................................

4ــ ﴿... وَ الُله يـَعِـدُکُـم مَغفِرَةً مِنهُ وَ فَضْلًا...﴾  الَبَْقَرةَ: 268

...............................................................................................................................................................

عْلـَى﴾  طهٰٰ: 68
َ ْ
نتَ ال

َ
ـنا لا تـَخَفْ إنكََّ أ

ْ
5ــ ﴿قُل

...............................................................................................................................................................
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الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يجَِدوَجَدالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يجَِدوَجَدالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يجَِدوَجَدالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تجَِدوَجَدالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تجَِدوَجَدالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

يجَِدوَجَدالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

جِـدتجَِدوَجَدالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

جِـدتجَِدوَجَدالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

جِـدتجَِدوَجَدالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

جِـدتجَِدوَجَدالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

جِـدتجَِدوَجَدالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

جِـدتجَِدوَجَدالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أجَِدوَجَدالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

وَجَدالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يغَِيبغَـابالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يغَِيبـغَـابـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يغِيبـغَـابـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تغَِيبغَـابـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تغَِيبـغَـابـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تغَِيبغِـبْـالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

غِيـبـتغَِيبـغِـبْـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

غِيـبـتغَِيبـغِـبْـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

غِيـبـتغَِيبـغِـبْـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

غِيـبـتغَِيبـغِـبْـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

غِـبْـالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

غِـبْـالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نغَِيبغِـبْـالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يـَقُـومقـَامالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يـَقُـومـقـَامـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يـَقُـومـقـَامـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تـَقُـومقـَامـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تـَقُـومـقـَامـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تـَقُـومقـُمْـالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

قوُمـتـَقُـومـقـُمْـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

تـَقُـومـقـُمْـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

قوُمـتـَقُـومـقـُمْـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

قوُمـتـَقُـومـقـُمْـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

قـُمْـالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أقَـُومقـُمْـالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

قـُمْـالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يـَنَـامنامالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يـَنَـامـنامـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يـَنَـامـنامـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تـَنَـامنامـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تـَنَـامـنامـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تـَنَـامنـِمْـالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

نـَامـتـَنَـامـنـِمْـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

نـَامـتـَنَـامـنـِمْـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

نـَامـتـَنَـامـنـِمْـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

نـَامـتـَنَـامـنـِمْـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

نـِمْـالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

نـِمْـالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

ننََـامنـِمْـالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )٢(: أکَْمِلْ صَرفَْ الْفَْعالِ في  الْجَداوِلِ التّاليَةِ. )تـَمرينٌ لِلْبَيتِ(

الَجَْدْوَلُ الْأوََّلُ     وَجَدَ: يافت                              الَجَْدْوَلُ الثاّني     قامَ: ايستاد

الَجَْدْوَلُ الثاّلثُِ:     غَابَ: نهان شد                         الَجَْدْوَلُ الراّبِعُ     ناَمَ: خوابيد
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الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يسَْتَريحاسِْتَراحالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يسَْتَريحـاسِْتَراحـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يسَْتَريحـاسِْتَراحـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تسَْتَريحاسِْتَراحـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تسَْتَريحـاسِْتَراحـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تسَْتَريحاسِْتـَرحَْـالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اسِْتَريحـتسَْتَريحـاسِْتـَرحَْـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

تسَْتَريحـاسِْتـَرحَْـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اسِْتَريحـتسَْتَريحـاسِْتـَرحَْـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اسِْتَريحـتسَْتَريحـاسِْتـَرحَْـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اسِْتـَرحَْـالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أسَْتَريحاسِْتـَرحَْـالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نسَْتَريحالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يخَْتـَاراخِْتـَارالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يخَْتـَاراخِْتـَارالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يخَْتـَاراخِْتـَارالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تخَْتـَاراخِْتـَارالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تخَْتـَاراخِْتـَارالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تخَْتـَاراخِْتـَرْالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اخِْتـَارتخَْتـَاراخِْتـَرْالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

تخَْتـَاراخِْتـَرْالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اخِْتـَارتخَْتـَاراخِْتـَرْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اخِْتـَارتخَْتـَاراخِْتـَرْالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اخِْتـَرْالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أخَْتـَارالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

اخِْتـَرْالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يجُِيبأجََابالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يجُِيبـأجََابـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يجُِيبـأجََابـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تجُِيبأجََابـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تجُِيبـأجََابـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تجُِيبأجََـبْـالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

أجَيبـتجُِيبـأجََـبْـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

تجُِيبـأجََـبْـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

أجَيبـتجُِيبـأجََـبْـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أجَيبـتجُِيبـأجََـبْـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أجََـبْـالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أجََـبْـالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نجُِيبأجََـبْـالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

ينَْقَـادانِقَْـادالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

ينَْقَـادانِقَْـادالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

ينَْقَـادانِقَْـادالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تنَْقَـادانِقَْـادالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تنَْقَـادانِقَْـادالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تنَْقَـادانِقَْـدْالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

انِقَْـادتنَْقَـادانِقَْـدْالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

تنَْقَـادانِقَْـدْالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

انِقَْـادتنَْقَـادانِقَْـدْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

انِقَْـادتنَْقَـادانِقَْـدْالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

انِقَْـدْالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

انِقَْـدْالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

ننَْقَـادالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَجَْدْوَلُ الخْامِسُ     اسِْتـَراحَ: آسود               الَجَْدْوَلُ السّادِسُ     أجََابَ: پاسخ داد

الَجَْدْوَلُ السّابِعُ     اخِْتـَارَ: برگزيد                  الَجَْدْوَلُ الثاّمِنُ     انِقَْـادَ: رام و فرمانبردار شد
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الَتَّماريـن
رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِن کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْوََّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.

...................................... 1ــ   بحَْرٌ يعُادِلُ ثـُلثَْ الْأرَضِ تقَريباً.  

...................................... وَرانُ حَوْلَ شَيءٍ.   عُ وَ الدَّ الَتَّجَمُّ 2ــ  

  ...................................... هُ عُمراً طوَيلاً.  
ٖ
الََّذي يعُْطيهِ اللّ 3ــ  

...................................... الََّذي يعَْمَلُ فِـي المَْزرَعَةِ.    4ــ  

...................................... صِفاتُ أحََدٍ أوَْ شَيءٍ.    5ــ  

حَدِکُم فَسيلة2ٌَ، فَـإنِ اسْتطَاعَ أنْ لا يقَومَ حَتّىَ يغَرسَِها3 
َ
1ــ إنْ قامَتِ السّاعة1ُوَ في يدَِ أ

)الَفِْعْلَ وَ صيغَتـَهُ وَ نوَعَهُ: مُعتلٌَّ أمَْ صَحيحٌ؟(   يغَرسِْها4. رسَولُ اللّٰهِ    
ْ
فَـل

...........................................................................................................................................

 
ّ

إلا بهَيمَةٌ  أوْ  إنسانٌ  وْ 
َ
أ طَيرٌ  مِنهُ  غَرسْاً 6فَـيَأکُلُ  يَغْرسُِ  وْ 

َ
أ زَرعاً  يزَرَعُ  مِن5ْ مُسلِمٍ  ما  2ــ 

)الَجْارَّ وَ المَْجرورَ، وَ اسْمَ الفْاعِلِ، وَ الفِْعْلَ المْاضيَ الْأجَْوَفَ(  کانتَْ لهَُ بهِِ صَدَقَةٌ. رسَولُ اللّٰهِ     
...........................................................................................................................................

جرِ قَدْرَ ما يخَْرُجُ مِن ثـَمَرِ ذٰلكَ 
َ ْ
 کَتَبَ الُله لهَُ مِنَ ال

ّ
إلا 3ــ ما مِنْ رجَُلٍ يَغْرسُِ غَرسْاً 

)الَفِْعْلَ المْاضيَ وَ صيغَتـَهُ وَ نوَعَهُ: مُعتلٌَّ أمَْ صَحيحٌ؟( غَرْسِ. رسَولُ اللّٰهِ   
ْ
 ال

...........................................................................................................................................

مالِ خَيرٌْ؟ قالَ: زرَعٌْ زرَعََهُ صاحِبُهُ. )الَفِْعْلَ المَْجهولَ وَ نوَعَ نائبِِ الفْاعِلِ، وَ الفْاعِلَ(
ْ
يُّ ال

َ
: أ  4ــ سُئِلَ النّبَيُّ

..........................................................................................................................................

1ــ الَسّاعَة: قيامت              2ــ الَْفَسيلَة: نهال             3ــ حَتَّى يَغرسَِ: تا بکارد            4ــ لِيَغرسِْ: بايد بکارد  

5ــ ما مِنْ: هيچ ... نيست     6ــ الَْغَرسْ: نهال
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ِ الْفَعالَ الْمُعْتَلَّة )الْمِثالَ وَ الْجَْوَفَ( وَ اکتُْبْ صيغَتَها. الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْياتِ، ثمَُّ عَينِّ

1ــ يَرثِوُنَ: به ارث می  برند         2ــ هَبْ: ببخش       3ــ ألَْحِقْ: پيوند بده        4ــ اسِْتَقَامُوا: پايداری کردند

عالـَميـنَ﴾ الَمْائدَِة: 28
ْ
خافُ الَله ربََّ ال

َ
1ــ ﴿إنـّي أ

.................................................................................................................................................

ري﴾ طهٰٰ: 14
ْ
لاةَ لِـذِک قِـمِ الصَّ

َ
2ــ ﴿... فَـاعْبُـدْنـي وَ أ

.................................................................................................................................................

فِردَْوسَْ هُم فيها خالِدونَ﴾ الَمُْؤمنونَ: 11
ْ
ذينَ يـَرِثـُون1َ ال

3ــ ﴿الََّ

.................................................................................................................................................

عَراء: 83 ـحِقْـنـي3 باِلصّالِـحيـنَ﴾ الَشُّ
ْ
ل
َ
4ــ ﴿ربَِّ هَب2ْ لي حُکْماً وَ أ

.................................................................................................................................................

بدَاً إنْ کُنتمُ مُؤمِنيـنَ﴾ الَنّور: 17
َ
نْ تَعُودُوا لِـمِثلِْـهِ أ

َ
5ــ ﴿يعَِظُـکُمُ الُله أ

.................................................................................................................................................

ذينَ قاَلـُوا رَبُّـناَ الُله ثُمَّ اسْـتـَقَامُـوا4 فَلا خَوفٌْ عَليَهِم﴾ الَْأحَْقاف: 13
6ــ ﴿إنَّ الَّ

.................................................................................................................................................
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حيحَ« في کُلِّ مَجموعَـةٍ. الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: عَيِّـنِ »الْفِعْلَ الصَّ

       ْهـيَ ألَحَْقَـت    کُنْ أنَتَ هُنا          أنَاَ أعَِظکُُـم      1ــ  نحَْـنُ أرَدَْنــا

     لا تخََافوا أنَتـُم    ُأنَتَ تسَْتعَِيـن        ُِهُ يغَْـرس 2ــ  أنَتمُُ اسْتطَعَْتـُم     إنّـَ

 َِقِفْ في مَکانك          ِأجَِيبِـي أنَت    َْقن 3ــ  هُـم يعُِيـنُـونَ        هُنَّ يصَُدِّ

      هُـم وَقـَعـوا        هُمـا اعِْتـَذَرتَـا    ًَصارتَْ جاهِزة  ُ4ــ  إنَّکُما أوَْصَلتْمُاه

     ِضَعْ فـي الفَْراغ    ََأضََعْتَ وَقتْك      هُـما وَعَـدا   ًَ5ــ  یغَْرسُِونَ فسَیلة
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 ابِحَْثْ عَنْ نصٍَّ حَوْلَ أهََمّـيَّـةِ زِراعَـةِ الْأشَجارِ وَ اکْتبُْـهُ مُسْتعَيناً بِصُوَرٍ مُناسِبَةٍ.

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  
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9 رْسُ التّاسِعُ الَدَّ

نسْانُ بـِکُِّ لسِانٍ إنسْانٌ.
ْ

الَ
انسان با ]دانستن[ هر زبان ]جديدی[ يک انسان است.

https://www.roshd.ir/111208-9
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رْسُ التّاسِعُ الَدَّ

کتورةَُ »آنهّ ماري شيمِل« مِن أشَهَرِ المُْستشَرقِيَن.  تعَُدُّ الدُّ

وُلدَِتْ في »ألَمْانيا« وَ کانتَْ مُنذُ طفُولتَِـها مُشتاقةًَ إلیَ کُلِّ 

خَمسَةَ  عُمرهُا  کانَ  بِـإيران.  مُعجَبَةً  وَ  قِ  بِـالشرَّ يرَتْبَِطُ  ما 

عَشَرَ عاماً حيَن بدََأتَْ بِـدِراسَةِ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ. حَصَلتَْ عَلیَ 

التاّسِعَةَ عَشْرةََ مِن عُمرهِا؛  راساتِ الْسلاميَّةِ وَ هيَ في  الدِّ وَ  الفَْلسَْفَةِ  کتوراه في  الدُّ شَهادَةِ 

کيَّةَ وَ  دَرَّسَتْ في جامِعَةِ أنَقَرةَ.  تعََلَّمَتِ اللُّغَةَ الترُّ

کانتَْ شيمِل تدَعو العْالمََ الغَْربـيَّ المَْسيحيَّ لـِفَهمِ حَقائقِِ الدّينِ الْسلامـيِّ وَ الِاطِّلاعِ 

وَلِ الْسلاميَّةِ، فـَحَصَلتَْ عَلیَ دُکتوراه فخَريَّةٍ  عَليَهِ. وَ هٰذَا العَْمَلُ رفَعََ شَأنـَها في جامِعاتِ الدُّ

ندِ وَإسلام آباد وَ بيشاوَر وَ قونيَة وَ طهران. مِنْ جامعاتِ السِّ

کيَّةُ وَ الْنجِليزيَّةُ وَ الفَْرنَسيَّةُ وَ  إنَّها تعََلَّمَتْ لغُاتٍ کَثيرةًَ مِنهَا الفْارسيَّةُ وَ العَْرَبيَّةُ وَ الترُّ

الْأرُديَّةُ؛ وَ کانتَْ تلُقْي مُحاضَراتٍ بِاللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ. فهَيَ کانتَْ مِثالاً لهِٰذِهِ العِْبارةَِ : 

نسانُ بکُِلِّ لسِانٍ إنسانٌ«
ْ

»الَ

. ألََّفَتْ شيمِل أکَثـَرَ مِن مِئةَِ کِتابٍ وَ مَقالةٍَ مِنها کتِابٌ حَولَ شَخصيَّةِ جَلالِ الدّينِ الرّوميِّ

آنهّ ماري شيمِل
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وَ  باکِستان،  وَ  الهِْندِ  ةً طوَيلةًَ في  مُدَّ دَرَّسَتْ  لـِذٰلكَِ  قِ،  العَْيشَ في الشرَّ هيَ کانتَْ تحُِبُّ 

دَرَّسَتْ کَذٰلكَِ ما يقُاربُِ خَمسَةً وَ عِشْرينَ عاماً في جامِعةِ هارفارد.

الثَّقافـيِّ يکَونُ  لـِلحِْوارِ الدّينيِّ وَ  قبَلَ وَفاتـِها أوَْصَتْ شيمِل زمَُلاءَها أنَ يشَُکِّلوا فرَيقاً 

داقةَِ وَ التَّفاهُمِ بيَـنَ أوُروبـّــا وَ العْــالمَِ الْسلامــيِّ « وَ  هَدَفـُهُ الْأعَلیَ » مَــدَّ جُســورِ الصَّ

» الِاتِّحادَ بيََن الحَْضاراتِ «. 

   أشَارتَْ شيمِل في إحْدَی مُقابلَاتـِها إلیَ الْأدَعيَةِ الْسلاميَّةِ وَ قالتَ: 

» أنَا أقَرَأُ الْأدَعيَةَ وَ الْأحَاديثَ الْسلاميَّةَ بِـاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ وَ لا أرُاجِـعُ ترَجَمَتـَها «. 

هيَ أوَصَتْ أنَْ يکُْتبََ هٰذَا الحَْديثُ عَلیَ قبَـرهِا: 

َـهوا«.   »الَّناسُ نيامٌ فَـإذا ماتـُوا انـْتَـب
رسَولُ اللهِّ 
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1ــ  بِـأيَِّ لغَُةٍ کانتَْ شيمِل تقَرَأُ الْأدَعيَةَ الْسلاميَّةَ؟

...........................................................................................................................................

2ــ  أيَُّ حَديثٍ کُتِبَ عَلیَ قبَـرِ شيـمِل؟ 

...........................................................................................................................................

3ــ  کَمْ کِتاباً وَ مَقالةًَ ألََّفَتْ شيـمِل؟  

...........................................................................................................................................

4ــ  بِـماذا أوَْصَتْ شيمِل زمَُلاءَها؟ 

...........................................................................................................................................

5ــ  أيَنَْ وُلدَِتْ شيمِل؟   

...........................................................................................................................................

أُرْديَّة : اردو 

أشَارَ : اشاره کرد  )مضارع: يشُيـرُ(

ألَْقَی : انداخت )مضارع: يلُقْي( 

کانتَْ تلُقْي مُحاضَرةًَ: سخنرانی می کرد  

إنجِليزيَّة : انگليسی 

أنَقَرةَ : آنکارا 

أوَْصَی : سفارش کرد )مضارع: يوصي( 

ثقَافـيّ : فرهنگی  »ثقَافةَ: فرهنگ« 

حَصَلَ عَلَی: به دست آوردْ 

)مضارع: يحَْصُلُ(

حَضارَة : تـمدّن 

دُکتوراه : دکترا 

شَکَّلَ : تشکيل داد )مضارع: يشَُکِّلُ( 

شَهادَة : مدرک 

عَدَّ : به شمار آوردْ، شمُرد 

 ) )مضارع: يعَُدُّ

فَخْريَّة : افتخاری 

فَرنَسيَّة : فرانسوی 

قارَبَ : نزديک شد  

»ما يقُاربُِ: نزديک به«

مُحاضَةَ : سخنرانی

مَدّ : کشيدن، گسترش

مُسْتَشقِ : خاورشناس

مُعجَبَة بِـ : شيفتۀ  )أعَْجَبَ، يعُْجِبُ(

مُقابَلةَ : مصاحبه

مُنْذُ : از هنگام

رْسِ.  أجَِبْ عَنِ الْسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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رسِْ »الفِْعْلَ المُْعْتلََّ النّاقِصَ« وَهُوَ ما کانَ ثالثُِ حُروفِـهِ الْأصَليَّةِ )لامُ الفِْعْلِ( حَرفَْ عِلَّةٍ.  سَـتتَعََلَّمُ في هٰذَا الدَّ

انُظْرُْ إلیَ الفِْعْلِ المْاضي وَالمُْضارِعِ وَالْأمَْرِ لـِهٰذَا الفِْعْلِ نظَرَاً دَقيقاً وَترَجِْمْـهُ.

هَدیٰ، يهَْدِي، اهِْدِ        بکَیٰ، يبَْکي، ابِكِْ         شَفیٰ، يشَْفِي، اشِْفِ     مَشیٰ، يـَمْشِي، امِْشِ

...........................................................................................................................................

نهَیٰ، ينَْهیٰ، انِهَْ      سَعیٰ، يسَْعیٰ، اسِْعَ          رَعیٰ، يرَْعیٰ، ارِْعَ          طغَیٰ، يطَغْیٰ، اطِغَْ

...........................................................................................................................................

رجََا، يرَجُْو، ارُْجُ         تلَـَا، يتَلْوُ، اتُلُْ    عَفَا، يعَْفُو، اعُْفُ            دَعَا، يدَْعُو، ادُعُْ

...........................................................................................................................................

نسَِيَ، ينَْسَی، انِسَْ    خَشِيَ، يخَْشیٰ، اخِْشَ       رضَِيَ، يرَضَْی، ارِضَْ         بقَِيَ، يبَْقیٰ، ابِقَْ

...............................................................................................................................................

يکُْتبَُ الفِْعْلُ مِثلُْ »هَدَی« وَ »نهََی« بِـصورةٍَ أخُْرَی وَهيَ »هَدیٰ« وَ »نهَیٰ«.

نظَرَاً  يـَمْشِي«  »مَشیٰ،  النّاقِصِ  المُْعْتلَِّ  للِفِْعْلِ  وَالْأمَْرِ  وَالمُْضارِعِ  المْاضي  الفِْعْلِ  تصَْريفِ  إلیَ  انُظْرُْ 

نةَِ؟ ؤالِ. ما هوَ نوَْعُ التَّغييـرِ الَّذي يحَْصُلُ في الْأفَعالِ المُْلوََّ دَقيقا؛ً ثمَُّ أجَِبْ عَنْ هٰذَا السُّ

اعِـلَـمـوا

الَْفَعالُ الْمُعْتَلَّةُ )٢(

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَمَْاضِالَصّيغَة

يـَمْشِمَشیٰالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يـَمْشِيَانِمَشَيَاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يـَمْشُونَمَشَوْاالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تـَمْشِمَشَتْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تـَمْشِيَانِمَشَتاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

يـَمْشِيـنَمَشَيْـنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

امِْشِتـَمْشِمَشَيْـتَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

امِْشيَاتـَمْشِيَانِمَشَيْـتمُاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

امِْشُواتـَمْشُونَمَشَيْـتمُالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

امِْشِتـَمْشِيـنَمَشَيْـتِالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

امِْشِيَاتـَمْشِيَانِمَشَيْـتمُاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

امِْشِيـنَتـَمْشِيـنَمَشَيْـتـُنَّالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أمَْـشِمَشَيْـتُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نَـمْشِمَشَيْـناالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ
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ل وَتفَاعُل تتَصََرَّفُ مِثلْمَا يتَصََرَّفُ  فـائِـدَةٌ: اعِْلمَْ أنََّ المْاضيَ وَالمُْضارِعَ وَالْأمَرَ مِنْ بابِ تفََعُّ

الفِْعْلُ الثُّلاثـيُّ المُْجَرَّدُ   »نهَیٰ، ينَْهیٰ« وَلا تخَْتلَِفُ عَنْـهُ شَيئا؛ً مِثلُْ: 

ل«( ، )تعََالیٰ، يتَعََالیٰ، تعََالَ »تفَاعُل«(  »تفََعُّ )نهَیٰ، ينَْهیٰ، انِهَْ( ، )تعََدّیٰ، يتَعََدّیٰ، تعََدَّ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَمَْاضِالَصّيغَة

ينَْهـیٰنهَیٰالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

ينَْهَـيَانِنهََيـاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

ينَْهَـوْنَنهََـوْاالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تنَْهَـینهََتْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تنَْهَيَانِنهََتاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

ينَْهَـيْنَنهََيْـنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

انِـْهَتنَْهَـینهََيْـتَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

انِـْهَياتنَْهَـيَانِنهََيْتـُماالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

انِـْهَوْاتنَْهَـوْنَنهََيْـتمُالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

انِـْهَيْتنَْهَـيْـنَنهََيْـتِالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

انِـْهَياتنَْهَـيَانِنهََيْتـُماالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

انِـْهَيْـنَتنَْهَـيْـنَنهََيْـتـُنَّالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أنَهْیٰنهََيْـتُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نَنْهیٰنهََيْـناالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

بعَْدَ هٰذَا التَّصْريفِ، عَليَكَ أنَْ تعَْلمََ أنََّ المْاضيَ وَالمُْضارِعَ وَالْأمَْرَ للِفِْعْلِ المُْعْتلَِّ النّاقِصِ مِنَ 

الثُّلاثـيِّ المَْزيدِ بِأوَْزانـِهِ المُْختلَِفَةِ )أبَوابِهِ المُْختلَِفَةِ( تتَصََرَّفُ مِثلَْ المْاضي وَالمُْضارِعِ وَالْأمَرِ 

ل وَتفَاعُل(؛ مِثلُْ: مِنَ الثُّلاثـيِّ المُْجَرَّدِ »مَشَی« وَ لاتخَتلَِفُ عَنْهُ شَيئاً )بِاسْتِثناءِ بابِ تفََعُّ

                              أنَهَْی، ينُْهي، أنَهِْ )إِفْعال(                            اهِْتدََی، يهَْتدَي، اهِْتدَِ )افِتِْعال(

                                 اسِْتدَْعَی، يسَْتدَْعِي، اسِْتدَْعِ )اسِتِفْعال(              انِقَْضَی، ينَْقَضِي، انِقَْضِ )انِفِْعال(

ي، عَدِّ )تفَْعیل(                           نادَی، ينُادي، نادِ )مُفاعَلةَ( ی، يعَُدِّ                              عَدَّ

انُظْرُْ إلیَ تصَْريفِ المْاضي وَالمُْضارِعِ وَالْأمَرِ للِفِْعْلِ المُْعْتلَِّ النّاقِصِ »نهََی، ينَْهَی« نظَرَاً دَقيقاً 

نةَِ؟ ؤالِ. ما هوَ نوَْعُ التَّغييـرِ الَّذي يحَْصُلُ في الْأفَعالِ المُْلوََّ ثمَُّ أجَِبْ عَنْ هٰذَا السُّ

مَشَی، يـَمْشِي، امِْشِ 



١٢١

ينْا يتُْ ، تعََدَّ يتْنَُّ ، تعََدَّ يتْـُما ، تعََدَّ يتِْ ، تعََدَّ يتْمُ ، تعََدَّ يتْـُما ، تعََدَّ يتَْ ، تعََدَّ ينَْ ، تعََدَّ تا ، تعََدَّ تْ ، تعََدَّ وْا ، تعََدَّ يا ، تعََدَّ تعََدّیٰ ، تعََدَّ

ينَْ ، أتَعََدّیٰ ، نتَعََدّیٰ  يانِ ، تتَعََدَّ ينَْ ، تتَعََدَّ وْنَ ، تتَعََدَّ يانِ ، تتَعََدَّ ينَْ ، تتَعََدّیٰ، تتَعََدَّ يانِ ، يتَعََدَّ وْنَ ، تتَعََدّیٰ ، تتَعََدَّ يانِ ، يتَعََدَّ يتَعََدّیٰ ، يتَعََدَّ

ينَْ يا ، تعََدَّ يْ ، تعََدَّ وْا ، تعََدَّ يا ، تعََدَّ تعََدَّ ، تعََدَّ

تعَالیٰ ، تعَاليَا ، تعَالوَْا ، تعَالتَْ ، تعَالتَا ، تعَاليَْنَ ، تعَاليَْتَ ، تعَاليَْتمُا ، تعَاليَْتمُ ، تعَاليَْتِ ، تعَاليَْتمُا ، تعَاليَْتنَُّ ، تعَاليَْتُ ، تعَاليَْنا

يتَعَالیٰ ، يتَعَاليَانِ، يتَعَالوَْنَ  ، تتَعَالیٰ ، تتَعَاليَانِ ، يتَعَاليَْنَ ، تتَعَالیٰ ، تتَعَاليَانِ ، تتَعَالوَْنَ ، تتَعَاليَْنَ ، تتَعَاليَانِ ، تتَعَاليَْنَ ، أتَعَالیٰ ، نتَعَالیٰ

تعَالَ ، تعَاليَا ، تعَالوَْا ، تعَاليَ ، تعَاليَا ، تعَاليَْنَ

وَالْنَ انظْرُْ إلیَ تصَْريفِ المْاضي وَالمُْضارِعِ وَالْأمَرِ للِفِْعْلِ المُْعْتلَِّ النّاقِصِ »رجََا، يرَجُْو« نظَرَاً دَقيقا؛ً ثمَُّ 

ؤالِ التاّلـي.  أجَِبْ عَنِ السُّ

نةَِ؟ ما هوَ نوَْعُ التَّغييـرِ الَّذي يحَْصُلُ في الْأفَعالِ المُْلوََّ

اعِْلمَْ أنََّ الْأفَعالَ المْاضيَةَ الثُّلاثيَّةَ المُْجَرَّدَةَ المَْختومَةَ بِالْألَفِِ مِثلَْ »دَعَـا« و »رجََـا« تبُْدَلُ 

ألَفُِـها واواً حينَ التَّصْريفِ وَتخَْتتَِمُ بِالوْاوِ في المُْضارِعِ؛ نحَْوُ: »يدَْعُـو« وَ »يرَجُْـو«؛ کَما رَأيَتَْ 

في جَدْوَلِ تصَريفِـهِ.

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَمَْاضِالَصّيغَة

يرَجُْورجََاالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يرَجُْوَانِرجََوَاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يرَجُْونَرجََوْاالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

ترَجُْورجََـتْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

ترَجُْوَانِرجََـتاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

يرَجُْونَرجََـوْنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

ارُْجُترَجُْورجََـوْتَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

ارُجُْـوَاترَجُْوَانِرجََـوْتـُماالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

ارُجُْـوْاترَجُْونَرجََـوْتمُالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

ارُجِْـيترَجِْـيـنَرجََـوْتِالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

ارُجُْـوَاترَجُْوَانِرجََـوْتـُماالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

ارُجُْوْنَترَجُْوْنَرجََـوْتـُنَّالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أرَجُْورجََـوْتُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نَرْجُورجََـوْناالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَمْاضي     الَمُْضارِعُ          الَْأمَْرُ



١٢٢

وَالْنَ انظْرُْ إلیَ تصَْريفِ المْاضي وَالمُْضارِعِ وَالْأمَرِ للِفِْعْلِ المُْعْتلَِّ النّاقِصِ »نسَِيَ، ينَْسَی« 

ؤالِ التاّلـي.  نظَرَاً دَقيقاً ثمَُّ أجَِبْ عَنِ السُّ

نةَِ؟ ما هوَ نوَْعُ التَّغييـرِ الَّذي يحَْصُلُ في الْأفَعالِ المُْلوََّ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَمَْاضِالَصّيغَة

ينَْسَینسَِيَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

ينَْسَيَـانِنسَِيَـاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

ينَْسَـوْنَنسَُـواالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تنَْسَینسَِيَـتْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تنَْسَيَـانِنسَِيَـتاَالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

ينَْسَـيْـنَنسَِيْـنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

انِسَْتنَْسَینسَِيْـتَالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

انِسَْـيَاتنَْسَـيَـانِنسَِيْـتمُاالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

انِسَْـوْاتنَْسَـوْنَنسَِيْـتمُالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

انِسَْـيْتنَْسَـيْـنَنسَِيْـتِالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

انِسَْـيَاتنَْسَيَـانِنسَِيْـتمُاالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

انِسَْـيْـنَتنَْسَـيْـنَنسَِيْـتـُنَّالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أنَسَْینسَِيْـتُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نَنْسَینسَِيْـناالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

فـائِـدَةٌ: اعِْلمَْ أنََّ مَصْدَرَ بابِ تفَْعيلٍ للِفِْعْلِ النّاقِصِ يکَونُ عَلیَ وَزْنِ »تـَفْـعِـلـَة« ؛ نحَْوُ:

ي ، ترَْبيَـة( / )زَکَّی ، يزَُکِّي ، تزَْکيَة( / )قوََّی ، يقَُوِّي ، تقَْويةَ( ی ، يغَُذّي ، تغَْذيةَ( / )رَبَّی ، يرَُبّـِ )غَذَّ
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الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَضِالَصّيغَة

يهَْدِيهَدیٰالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يهَْدِيـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تهَْدِيالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تهَْدِيـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

يهَْدِيـالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تهَْدِيهَدَيـْالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اهِْدِيـاتهَْدِيـهَدَيـْالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

هَدَيـْالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

هَدَيـْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اهِْدِيـاتهَْدِيـهَدَيـْالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اهِْدِيـْنَهَدَيـْالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أهَْدِيهَدَيـْالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

هَدَيـْالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَضِالَصّيغَة

يدَْعُودَعَـاالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يدَْعُوالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تدَْعُوالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تدَْعُودَعَوْالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

تدَْعُودَعَوْالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

دَعَوْالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

دَعَوْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

ادُْعُوَاتدَْعُودَعَوْالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

دَعَوْالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

دَعَوْالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

ندَْعُودَعَوْالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَضِالَصّيغَة

يسَْعَیسَعیٰالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

الَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تسَْعَیالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تسَْعَيـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تسَْعَیسَعَيْـالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اسِْعَـتسَْعَيـسَعَيْـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اسِْعَـسَعَيْـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اسِْعَـسَعَيْـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اسِْعَـتسَْعَيـسَعَيْـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اسِْعَـسَعَيْـالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

سَعَيْـالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نَسْعَیسَعَيْـالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَضِالَصّيغَة

يرَضَْیرضَِالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

الَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

ترَضَْیرضَِيَـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

ترَضَْيـرضَِيَـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

ترَضَْیرضَِيْـالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

ارِضَْيَـارضَِيْـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

رضَِيْـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

رضَِيْـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

ارِضَْيـَاترَضَْيَـانِرضَِيْـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

ارِضَْيْـنَرضَِيْـالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أرَضَْیرضَِيْـالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

رضَِيْـالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

لْ صَرفَْ الْفَعالِ في الْجَداوِلِ التّاليَةِ. )تـَمْرينٌ لِلْبَيْتِ(    اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )1(: کمَِّ

الَجَْدْوَلُ الْوََّلُ     هَدَی: راهنمايی کرد                             الَجَْدْوَلُ الثاّني     سَعَی: کوشيد

الَجَْدْوَلُ الثاّلثُِ     دَعَا: فرا خواند                        الَجَْدْوَلُ الراّبِعُ     رضَِيَ: خشنود شد
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الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يکَْتفَِـیاکِْتفَیٰالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يکَْتفَِيـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تکَْتفَِـيالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تکَْتفَِـيـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

يکَْتفَِيْـاکِْتفََيْـالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تکَْتفَِـياکِْتفََيْـالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اکِْتفَِـيـتکَْتفَِـيـاکِْتفََيْـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اکِْتفََيْـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اکِْتفََيْـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اکِْتفَِـيـتکَْتفَِـيـاکِْتفََيْـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اکِْتفَِـيـتکَْتفَِـيْـاکِْتفََيْـالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أکَْتفَِـياکِْتفََيْـالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

اکِْتفََيْـالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يسَْتَرضِْياسِْتـَرضْیٰالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

الَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تسَْتَرضِْيالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تسَْتَرضِْيـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تسَْتَرضِْياسِْتَرضَْيْـالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اسِْتـَرضِْيـتسَْتَرضِْيـاسِْتَرضَْيْـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اسِْتَرضَْيْـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اسِْتـَرضِْيـاسِْتَرضَْيْـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اسِْتـَرضِْيـتسَْتَرضِْيـاسِْتَرضَْيْـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اسِْتـَرضِْيـتسَْتَرضِْيـاسِْتَرضَْيْـالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أسَْتَرضِْياسِْتَرضَْيْـالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

اسِْتَرضَْيْـالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يشَْتـَرياشِْتـَریٰالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

يشَْتـَريـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تشَْتـَريالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تشَْتـَريـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تشَْتـَرياشِْتـَرَيـْالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اشِْتـَريـتشَْتـَريـاشِْتـَرَيـْالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اشِْتـَرَيـْالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

اشِْتـَرَيـْالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اشِْتـَريـتشَْتـَريـاشِْتـَرَيـْالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اشِْتـَريـْاشِْتـَرَيـْالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

اشِْتـَرَيـْالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نشَْتـَرياشِْتـَرَيـْالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَْمَْرالَْمُضَارِعالَْمَاضِالَصّيغَة

يتَعََـالیٰتـَعَـالـیٰالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

الَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

تتَعََـالیٰالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تتَعََـاليَـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

الَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

تتَعََـالیٰتـَعَـاليَْـالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

تعََـاليَـتتَعََـاليَـتـَعَـاليَْـالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

تَعَـالـَتـَعَـاليَْـالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

تعََـاليَـتـَعَـاليَْـالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

تعََـاليَـتتَعََـاليَـتـَعَـاليَْـالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

تـَعَـاليَْـالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

تـَعَـاليَْـالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

نتَعََـالیٰتـَعَـاليَْـالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ

الَجَْدْوَلُ الخْامِسُ     اکِْتفََی: بسنده کرد               الَجَْدْوَلُ السّادِسُ     اشِْتـَرَی: خريد

الَجَْدْوَلُ السّابِعُ     اسِْتـَرضَْی: رضايت خواست        الَجَْدْوَلُ الثاّمِنُ     تعَالـَی: بلند شد و برآمد
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ل و تفَاعُل مِنَ الفِْعْلِ النّاقِصِ تصَيـرُ  ةَ عَينِ الفِْعْلِ في مَصْدَرِ بابِ تفََعُّ فـائِـدَةٌ: اعِْلمَْ أنََّ ضَمَّ

کَسْرةًَ؛ نحَْوُ:

(      امر: تجََلَّ  ي )تجََلٍّ ماضی: تجََلیّٰ      مضارع: يتَجََلیّٰ     مصدر: تجََلّـِ

ماضی: تسَاویٰ    مضارع: يتَسَاویٰ    مصدر: تسَاوِي )تسَاوٍ(    امر: تسَاوَ

1ــ کُتِبَ عَلَی: واجب شد                       2ــ الَْخَشْيَة: ترس                              3ــ الَبِْـرّ: نيکی          

4ــ الَْصَابِع: انگشتان »مفرد: الَْصْبَع«         5ــ الَثِّياب: جامه ها »مفرد: الَثَّوْب«    6ــ أطََعْنا: اطاعت کرديم

مُنکَْرِ وَ تؤُْمِنوُنَ 
ْ
مَعْرُوفِ وَ تَنهَْوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
خْرجَِتْ للِنّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
1ــ ﴿کُنتْمُ خَيرَْ أ

کِتابِ لکََانَ خَيرْاً لهَُم ...﴾ آلُ عِمران: 110
ْ
هْلُ ال

َ
بـِالِله وَ لوَْ آمَنَ أ

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

شَـدَّ 
َ
وْ أ

َ
قِتالُ إذا فرَيقٌ مِنهُْم يخَْشَوْنَ النّـاسَ کَـخَشْيَةِ 2 الِله أ

ْ
2ــ ﴿... فَلمَّا کُتِبَ عَليَـْهِمُ 1 ال

قِتالَ﴾ الَنِّساء: 77
ْ
خَشْيَةً وَ قالوُا رَبَّنا لمَِ کَتَبتَْ عَليَنَْا ال

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 الَله وَ لا نشُْركَِ 
َّ

 نَعْبُدَ إلا
ّ

لا
َ
کِتابِ تعَالوَْا إلىَ  کَلِمَةٍ سَواءٍ بيَنْنَا وَ بيَنَْکُم أ

ْ
هْلَ ال

َ
3ــ ﴿قُلْ يا أ

بهِِ شَيئْاً﴾ آلُ عِمران: 64
.................................................................................................................................................

 فَلا تَعْقِلوُنَ﴾ الَبَْقَرةَ: 44
َ
کِتابَ أ

ْ
نْتُم تَتلْوُنَ ال

َ
نْفُسَکُم وَ أ

َ
بِرِّ 3 وَ تنَسَْوْنَ أ

ْ
مُرُونَ النّاسَ باِل

ْ
 تأَ

َ
4ــ ﴿أ

.................................................................................................................................................

صابعَِـهُم 4 في آذانـِهِم وَ اسْتَـغْـشَـوْا ثيابـَهُم 5 ﴾ نوح: 7
َ
5ــ ﴿جَعَلوُا أ

.................................................................................................................................................

طَعْـنا 6 ﴾ الَنُّور: 47
َ
6ــ ﴿وَ يَقُولوُنَ آمَنّا باِلِله وَ باِلرسَّولِ وَ أ

.................................................................................................................................................

   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )٢(: ترَجِمِ الْياتِ، ثمَُّ عَيِّـنْ نوَْعَ الْفَعالِ الْمُعتَلَّةِ وَصيغَتَـها.
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الَتَّماريـن
رسِ. الَتَّمرينُ الْوََّلُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضيحاتِ التّاليَةِ مِن کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ

الَتَّمرينُ الثّاني: ترَجِْمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْفِعْلَ الْمُعْتَلَّ النّاقِصَ.

رقِ وَ مُعْجَبَةً بِـإيران. 1ــ کانتَْ شيمِل ............................ طفُولتَِها مُشتاقةًَ إلیَ کُلِّ ما يتَعََلَّقُ بِالشَّ

کتوراه ............................  هيَ شَهادَةٌ تعُْطیَ لشَِخْصٍ تقَْديراً لجُِهودِهِ في مَجالٍ مُعَيَّنٍ. 2ــ الَدُّ

3ــ إنَّ ............................  ثانـي أکَبَـرِ مَدينَةٍ في ترُکيا بعَْدَ إسْطنَبول. 

عْبُ البْاکِستانـيُّ يتَکََلَّمُ بِاللُّغَةِ ............................ .  4ــ الَشَّ

5ــ الَلُّغَةُ الرَّسميَّةُ في بِريطانيا ............................ . 

مُنکَْرِ﴾ 
ْ
مَعْروفِ وَ يَنهَْوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
ـخَيـْرِ وَ يأَ

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إلىَ ال مَّ

ُ
ـتَکُـنْ مِنکُـم أ

ْ
1ــ ﴿وَل

آلُ عِمْران: 104  
.................................................................................................................................................

ـحِکْمَةَ﴾ آلُ عِمْران: 164
ْ
کِتابَ وَ ال

ْ
ِمُـهُمُ ال

2ــ ﴿وَ يـُزَکِّيـهِم 1 وَ يُعَلّ
.................................................................................................................................................

3ــ الَلّٰهُمَّ اقـْضِ 2 دَيـْنَ کُـلِّ مَديـنٍ.
.................................................................................................................................................

 مَريضٍ.
َ

4ــ الَلّٰهُمَّ اشْـف3ِکُـلّ
.................................................................................................................................................

1ــ يُزَکِّي: پاک می گرداندَ                 2ــ اقِْضِ: بپرداز              3ــ اشِْفِ: شِفا بده
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: اخِْتَـرِ الْفِعْلَ الْمُناسِبَ لِلْفَراغِ.

1ــ الَطاّلبِاتُ ............................ في ساحَةِ المَْدرسََةِ أمَْسِ. 

 َّمَشَيْـتُن   مَشَتا   َمَشَيْـن   مَشَوْا

2ــ مِنْ فضَْلِكَ، لا ............................ شَيئاً لاتعَْرفُِ سِعْرهَُ. 

 ِتشَْتـَر   تشَْتـَرِي   تشَْتـَرُوا   أشَْتـَرِي

3ــ لمِاذا ............................ أنَتِ، يا أخُتـيَ العَْزيزةََ؟ 

 يبَْکـي   َيبَْکيـن   تبَْکـي   َتبَْکيـن

4ــ  لا ............................ عَنْ خُلقٍُ، وَ تأَتـيَ بِـمِثلِْـهِ. 

 َانِـْه    َتنَْـه   تنَْهَـی   َتنَْهَيـن

5ــ  يا حَبيبَتي، ............................ صَديقَتكَِ الحَْميمَةَ. 

 َلا تنَْسَيـن   لا تنَْسَوْا   لا تنَْسَي   َلا تنَْس

6ــ أيَُّهَا العُْمّالُ، رجَاءً، ............................ قلَيلاً.  

 َّاسِْتـَرحَْتُن   اسِْتـَرِيحُوا   َاسِْتـَرحِْن   َيسَْتَرِيحُون
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حيحَ« في کُلِّ مَجموعَـةٍ. الَتَّمْرينُ الراّبِعُ: عَيِّـنِ »الْفِعْلَ الصَّ

      رجَاءً، تعَاليَا هُنا    هوَ يهَْتدَي                إنَّنـا دَرسَْنـا       َ1ــ  هُمْ يسَْتدَْعُون

        أرَجْوكَ، ساعِدْني    َإنَّهُم يرَضَْوْن            ًلا تشَْتَرِ شَيئا     2ــ  أخََذَتْ جائزِتَهَا

  ُحَه هُ صَلّـَ              إنّـَ کُم             لا تنَْسَي أنَتِ          قوُلوُا الحَْقَّ 3ــ  تخَْشَوْنَ رَبّـَ

    ُاسِْتـَرضَْی حَبيبَه        َخْ أنت 4ــ  أنـتِ تنَْهَيـنَ       لا تطَغَْوْا أنتمُ       لا تصَُْ

          َأطَيعُـوا اللّٰه         ُأنَاَ رجََـوْتـُه          هُمْ قفََـزوا            5ــ  هـيَ دَعَتنْـي

         ِهُمـا تکَْتمُـان     َاکِْتفَِ بِـما عِنْدَك          إنَّهُـم عَفَـوْا           ِ6ــ  رجَاءً، لا تبَْـك

الـمعتل

الـمثال
الجوف

الناقص

الـمضاعف
الـمهموز 

السالــم

الصحیح
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 اكُتبُْ عَنْ أحََدِ هؤلاءِ المُْستشَرقِيَن الَّذينَ خَدَمُوا اللُّغَةَ الفْارسِيَّةَ أوَِ العَْرَبيَّةَ.

       یوهان گوته                   رينولد نيکلسون               هانری کوربنَ )هِنری کوربين(

       ادِوارد براوْن                توشی هيکو ايزوتسْو             ولاديـمير مينورسكی   

             Henry Corbin            Reynold Alleyne Nicholson                 Johann                   
                                                                                            Wolfgang von Goethe   

           Vladimir Minorski               Toshihiko Izutsu        Edward Granville Browne       

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

»يوهان غوته« هوَ أحََدُ أشَْهَرِ أدَُباءِ ألَمْانيا، وَ الَّذي ترَكََ إرثْاً أدََبيّاً وَ ثقَافيّاً عَظيماً للِمَْکْتبََةِ العْالمَيَّةِ.

، وَ يعُْتبََرُ مِنْ أفَضَْلِ المُْترَجِْمينَ  فِ وَ الْدََبِ الفْارسِيِّ . خَبيرٌ في التَّصَوُّ »رينولد نيكلسون« هوَ مُسْتشَْرقٌِ إنجِْليزيٌّ

. لِشَْعارِ جَلالِ الدّينِ الرّوميِّ

سَ في فرَنَسا قِسْماً لتِاريخِ إيران. »هِنْري کوربين« فيَْلسَوفٌ وَ مُسْتشَْرقٌِ فرَنَسيٌّ اهْتمََّ بِدِراسَةِ الْسْلامِ. أسََّ

رقيَّةِ و کانَ يعَْرفُِ الفْارسِيَّةَ وَ العَْرَبيَّةَ جَيِّداً. راساتِ الشَّ  »إدوارد براون« مُسْتشَْرقٌِ إنجِْليزيٌّ نالَ شُهْرةًَ واسِعَةً في الدِّ

 »توشي هيکو إيزوتسو« أوََّلُ مَنْ ترَجَْمَ القُْرآنَ إلیَ اللُّغَةِ اليْابانيَّةِ. وَ کانَ يعَْرفُِ ثلَاثينَ لغَُةً مِنْهَا الفْارسِيَّةُ و العَْرَبيَّةُ.

. أسُتاذٌ في دِراسَةِ الفْارسِيَّةِ وَ الکُْرديَّة1ِ. »فلاديمير مينورسكي« مُسْتشَرقٌِ روسيٌّ

1ــ ترجمۀ متـن فوق از اهداف کتاب نیست.
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10
ةٍ وَ سَدادٍ. عِينُونـي بـِوَرَعٍ وَ اجْتِهادٍ وَ عِفَّ

َ
أ

 أمَيُر المُْؤمِنيَن عَليٌّ 
مرا با پارسایی، تلاش، پاکدامنی و درستی ياری کنيد.

رْسُ العْاشُِ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111208-10
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رْسُ الْعاشُِ الَدَّ

سالَةُ الْخامِسَةُ وَالْرَْبَعونَ مِنْ نهَْجِ الْبَاغَةِ الَرِّ

دُبةٍَ 
ْ
مَأ  

َ
إل دَعاكَ  ةِ  َصَْ الْ هْلِ 

َ
أ فِتيْةِ  مِنْ  رجَُلًا  نَّ 

َ
أ بلَغََني  فَقَدْ  حُنَيفٍ  ابْنَ  يا  بَعْدُ،  مّا 

َ
أ

ها؛
َ

سَْعْتَ إلي
َ
فَأ

 .  طَعامِ قَوْمٍ عـائلِـُهُم مَـجْفُوٌّ وَ غَنيُّـهُم مَدْعُـوٌّ
َ

يبُ إل ِ
ُ

نَّكَ ت
َ
... وَ ما ظَنَنتُْ أ

لا وَ إنَّ إمامَکُم قَدِ 
َ
مِهِ؛ أ

ْ
مومٍ إماماً يَقْتَدِي بهِِ وَ يسَْتَضِ ءُ بـِنُورِ عِل

ْ
لا وَ إنَّ لِکُِّ مَأ

َ
... أ

تَفَ مِنْ دُنيْاهُ بـِطِمْرَيهِ وَ مِنْ طُعْمِـهِ بـِقُرصَْيـهِ.
ْ
اک

ةٍ وَ سَدادٍ. عِينُونـي بـِوَرَعٍ وَ اجْتِهادٍ وَ عِفَّ
َ
 وَ إنَّکُم لاتَقْدِرُونَ عََ ذٰلكَِ وَ لکِٰنْ أ

َ
لا

َ
 أ

وِ 
َ
ِجازِ أ

ْ
طعِمَةِ وَ لعََلَّ باِل

َ ْ
 تـَخَيُّـرِ ال

َ
نْ يَغْلِبَنـي هَوايَ وَ يَقُودَنـي جَشَعـي إل

َ
... هَيهاتَ أ

بِيتَ مِبطْاناً وَ حَوْلـي بطُونٌ 
َ
وْ أ

َ
بَعِ، أ ُ بـِالشِّ

َ
قُرْصِ وَ لاعَهْدَ ل

ْ
ُ في ال

َ
َمامَةِ مَنْ لا طَمَعَ ل اليْ

قائلُِ:
ْ
کُونَ کَما قَالَ ال

َ
وْ أ

َ
ی أ بادٌ حَرَّ

ْ
ک

َ
غَرْثـَى وَ أ

قِدِّ
ْ
 ال

َ
بادٌ تـَحِنُّ إل

ْ
ک

َ
نْ تبَِيتَ بـِبِطْنَةٍ              وَ حَوْلكََ أ

َ
وَ حَسْبُكَ داءً أ
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کُونَ 
َ
وْ أ

َ
هْرِ أ شارِکُـهُم في مَکارهِِ الدَّ

ُ
مُؤْمِنیَن وَ لاأ

ْ
ميُر ال

َ
نْ يقُالَ هٰذا أ

َ
قْنَعُ مِنْ نَفْسي بأِ

َ
 أ

َ
 أ

عَيشِ.
ْ
سْوَةً لهَُم في جُشوبَةِ ال

ُ
أ

عْفُ  بي طالِبٍ، فَقَدْ قَعَدَ بهِِ الضَّ
َ
نـّي بـِقائلِِکُـم 1  يَقُولُ  إذا کَانَ هٰذا قوُتَ ابنِْ أ

َ
... وَ کَأ

واتعَِ  صْلبَُ عُوداً وَ الرَّ
َ
َـرّيَّـةَ أ جَرَةَ الْ لا وَ إِنَّ الشَّ

َ
جْعانِ أ قرْانِ وَ مُنازَلةَِ الشُّ

َ ْ
عَنْ قتِالِ ال

رَقُّ جُلوداً... .  
َ
ةَ أ ضََِ

ْ
ال

1ــ و گويی ]می بينم[ سخنگوی شما چنين می گويد.
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................... ةِ رقَيقَـةٌ.    جَرةَِ البَْرّیّـَ 1ــ  إنَّ جُلودَ عُـودِ الشَّ

...................   . حْراءِ وَساقهُا قوَيٌّ إنَّ الرَّواتعَِ الـْخَضِرةََ تنَْبُتُ في الصَّ 2ـ ـ

................... رجَُلٌ مِنْ شَبابِ أهَْلِ الکْوفةَِ دَعَا ابنَْ حُنَيفٍ إلیَ مَأدُْبةٍَ.  3ـ ـ

...................    . قبَِلَ ابنُْ حُنَيفٍ دَعْوَةَ قوَْمٍ عائلِـُهُم مَجْفُوٌّ وَغَنیُّـهُم مَدْعُوٌّ 4ـ ـ

................... أرَادَ الْمامُ   مِنَ النّاسِ عَدَمَ الْسْرافِ في اللِّباسِ وَالطَّعامِ.  5ـ ـ

                          .ِرْس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

أبَِیتُ: شب را به روز می آورم 

 )باتَ، يبَيتُ( 

أَرَقّ: نازک تر  رقَيق: نازک

أَرَقُّ جُلوداً: پوست نازک تر 

أصَْلَب: سخت تر )محکم تر(

أصَْلَبُ عُوداً: سخت چوب تر

أقَْران: همتايان  »مفرد: قِرنْ«

أكَْباد: جگرها  »مفرد: کَبِد«

بِطْنَة: شکم پرُی، پرُخوری 

  ) ، يحَِنُّ : آرزو می کند  )حَنَّ تـَحِنُّ

جَشَع: آزمندی  = حِرصْ  

جُشوبةَ: تلخکامی

حَرَّی: سوزان   »مذکّرش: حَراّن« 

رَواتعِ: درختان و گياهان سسبز

سَداد: درستی

شِبَع: سيـری

شُجْعان: دلاوران  »مفرد: شُجاع«

طُعْم: خوراکی

طِمْر: جامۀ کهنه  »جمع: أطَمْار«

عـائِل: تهيدست =  فقَير، مِسْکين

عُود: ترکۀ چوب

غَرثْـَی: گرسنگان  »مفرد: غَرثْان«

فِتْیة: جوانان  »مفرد: فتَیَ« = شَباب  

قِدّ: پوست پاره 

قُرصْ: گِردۀ نان

قَعَدَ بِـ : نشانيد  = أجَْلسََ

قَنَعَ ـَ : خرسند شد، قانع شد  

قُوت: خوراک = طعَام

لا أشُاركُِ: شرکت نکنم 

مَأدُْبَة: سفرۀ مهمانی  

مَأمْوم: پيرو 

مِبْطان: پرُخور

مَـجْفُوّ: رانده شده 

مَكارهِ: سختی ها

مُنازَلَة: رويارويی 

یسْتَضِ ءُ: روشنايی می جويد  

)ماضی: اسِْتضَاءَ(

یَقْتَدِي:  پيروی می کند  

)ماضی: اقِتْدََی(

يَقُودُنـي:  مرا به دنبال می کِشد  

)قادَ، يقَُودُ(
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الَْأصَْلُ أنَْ يأَتْـيَ المُْضارِعُ مَرفْوعا؛ً نحَْوُ: يذَْهَبُ.

ةٌ ظاهِرةٌَ  يَغِ »يفَْعَلُ وَ تفَْعَلُ وَ أفَعَْلُ وَ نفَْعَلُ« ضَمَّ عَلامَةُ الرَّفعِْ للِفِْعْلِ المُْضارِعِ في هٰذِهِ الصِّ

في آخِرهِا غالبِاً.

يَغِ »يفَْعَلانِ وَ يفَْعَلونَ وَ تفَْعَلانِ وَ تفَْعَلونَ وَ تفَْعَليـنَ« ثبُوتُ  وَعَلامَةُ الرَّفعِْ في هٰذِهِ الصِّ

النُّونِ في آخِرهِا. 

الَنُّونُ في صيغَتيَ المُْضارِعِ لـِجَمْعِ المُْؤنََّثِ »يفَْعَلنَْ« وَ »تفَْعَلنَْ« ضَميـرٌ، وَ ليَْسَتْ عَلامَةَ 

، کَما عَرفَتَْ سابِقاً. رفَعْ؛ٍ وَهٰذانِ الفِْعْلانِ مَبنيّانِ، وَإعِْرابُ المَْبنيِّ مَحَلـّيٌّ

الَحُْروفُ النّاصِبَةُ للِمُْضارِعِ هيَ »أنَْ: كه« وَ »كَي وَ لـِ وَ لكَِي وَ حَتَّی: تا اينكه، برای اينكه« 

تدَْخُلُ هٰذِهِ الحُْروفُ عَلیَ الفِْعْلِ المُْضارِعِ فـَتنَْصِبُـهُ بِعَلامَةٍ ظاهِرةٍَ. )بِاسْتِثناءِ صيغَتيَ جَمْعِ 

هُما مَبْنـيَّتانِ(. المُْؤنََّثِ ؛ لِأنَّـَ

حَتَّی يحَْكُمَ: تا داوری كند  يحَْكُمُ: داوری می كند   
أنَْ يحُاوِلوا: که تلاش کنند   يحُاوِلونَ: تلاش می کنند 

لکَِي لا تحَْزنَوا: تا غصّه نخوريد  تحَْزنَونَ: غصّه می خوريد 
لـِيَجْعَلَ: تا قرار بدهد   يجَْعَلُ: قرار می دهد  

کَي يذَْهَبْـنَ: تا بروند يذَْهَبْـنَ: می روند  

« في الفْارسِيَّةِ؛ مِثلُْ: تتُـَرجَْمُ الْأفَعْالُ المُْضارعَِةُ بعَْدَ هٰذِهِ الحُْروفِ إلیَ »المُْضارِعِ الِالتِْزاميِّ

اعِـلَـمـوا

الَْمُضارِعُ الْمَرفْوعُ وَالْمُضارِعُ الْمَنْصوبُ

الَْمُضارِعُ الْمَرفوعُ

ةُ : ـُ مَّ عَلامَةُ الرَّفعِْ الْأصَْليَّةُ للِفِْعْلِ المُْضارِعِ الضَّ

عَلامَةُ الرَّفعِْ الفَْرْعيَّةُ للِفِْعْلِ المُْضارِعِ: ثبُوتُ النّونِ

عَلامَةُ النَّصْبِ الْأصَْليَّةُ للِفِْعْلِ المُْضارِعِ : ـَ

   وَعَلامَةُ النَّصْبِ الفَْرعيَّةُ للِفِْعْلِ المُْضارِعِ : حَذْفُ النّونِ

الَْمُضارِعُ الْمَنْصوبُ
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شَرٌّ  وَ¬هُوَ  شَيئاً  تحُِبّوا  نْ 
َ
أ وَ¬عَسَى   لکَُم  خَيــرٌ  وَ¬هُوَ  شَيئاً  تکَْرَهوا  نْ 

َ
أ ﴿وَ¬عَسَــى 2   1

لکَُم﴾  الَبَْقَرةَ: 216
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ة4ٌ وَ¬لا شَفاعَةٌ﴾ 
تيَ يوَمٌ لا بَيعٌْ فيهِ وَ¬لا خُلَّ

ْ
نْ يأَ

َ
نفِقوا مِمّا رَزَقنْا3کُم مِنْ قَبلِْ أ

َ
2 ﴿... أ

الَبَْقَرةَ: 254  
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

حُکْــمُ بمِا 
ْ
نْ يَفْهَمَ وَ¬ال

َ
 قَبلَْ أ

5

مُعارضََةُ
ْ
نْ يسَْمَعَ وَ¬ال

َ
جابةَُ قَبلَْ أ

ْ
جاهِلِ ال

ْ
خْلاقِ ال

َ
3 مِنْ أ

 لا يَعْلمَُ. الَْمامُ الصّادِقُ 
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

صُ: اختصاص می دهد                      2ــ عَسَی: شايد                             3ــ رَزَقَ: روزی داد   1ــ يُخَصِّ

4ــ الَْخُلَّة: دوستی                                       5ــ الَْمُعارَضَة: مخالفت

اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ )١(: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّنِ الْفَعالَ الْمُضارعَِةَ الْمَنصوبَةَ وَعَامَةَ النَّصبِ.

فـَتنَْصِبُهُ  فقََطْ؛  المُْضارِعِ  الفِْعْلِ  عَلیَ  يدَْخُلُ  وَنصَْبٍ،  نفَْيٍ  حَرفُْ  وَهُوَ   »... نخواهـ  »لنَْ: 

المُْسْتقَْبَلِ  بِالزَّمانِ  نفَْيَـهُ   
1
صُ وَيخَُصِّ مَبنْياّنِ(  هُما  لِأنَّـَ المُْؤنََّثِ  جَمْعِ  )بِاسْتِثنـــاءِ صيغَتـَــي 

فقََطْ؛ مِثلُْ:

لنَْ تنَالـُوا: دست نخواهيد يافت   تنَالـُونَ: دست می يابيد 
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ـمٌ...﴾  هود: 47
ْ
لـَكَ مـا لـَيـْسَ لـي بـِهِ عِـل

َ
سْـأ

َ
نْ أ

َ
عُـوذُ بـِكَ أ

َ
1 ﴿... ربَِّ إنـّي أ

..........................................................................................................................................

عَراء: 51 نْ يـَغْـفِـرَ لـَنـا رَبُّـنـا خَـطـايـانـا...﴾ الَشُّ
َ
2 ﴿إنـّا نـَطْـمَـعُ أ

...........................................................................................................................................

رسِ، ثمَُّ أعَْربِِ الْفِعْلَ الْمُضارِعَ. اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ )٢(: ترَجِمِ الْيَتيـنِ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ

المَْرفوعِ  المُْضارِعِ  الفِْعْلِ  بيَْـنَ  الفُْروقَ  اذکُْرِ  ثمَُّ  دقيقا؛ً  نظَرَاً  التاّلـي  الجَْدْوَلِ  إلیَ  انُظْرُْ 

وَالمَْنصوبِ وَاحْفَظـْهُما.

ها  إذَِنْ، الَتَّغييـرُ الَّذي حَصَلَ في أفَعالِ »أنَْ يفَْعَلَ وَ أنَْ تفَْعَلَ وَ أنَْ أفَعَْلَ وَ أنَْ نفَْعَلَ« هوَ أنَّـَ

. نصُِبَتْ بِالفَْتحَةِ؛ فـَإِعْرابـُها أصَْلـيٌّ

أنَْ  وَ  تفَْعَلوا  أنَْ  وَ  تفَْعَلا  أنَْ  وَ  يفَْعَلوا  أنَْ  وَ  يفَْعَلا  »أنَْ  أفَعالِ  في  حَصَلَ  الَّذي  وَالتَّغييـرُ 

. ها نصُِبَتْ بِـحَذْفِ النُّونِ ؛ فـَإِعْرابـُها فرَعـيٌّ تفَْعَلي« هوَ أنَّـَ

يغَة الَْمُضَارِعُ الْمَنْصُوبُالَْمُضَارِعُ الْمَرفُْوعُالَصِّ

أنَْ يـَکْـتـُبَيـَکْـتـُبُالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

أنَْ يَـکْـتُـبـايَـکْـتُـبـانِالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

أنَْ يَـکْـتُـبُـوايَـکْـتُـبُـونَالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

أنَْ تـَکْـتـُبَتَـکْـتُـبُالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

أنَْ تـَکْـتـُبـاتَـکْـتُـبـانِالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

أنَْ يـَکْـتـُبْـنَيـَکْـتـُبْـنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

أنَْ تـَکْـتـُبَتـَکْـتـُبُالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

أنَْ تـَکْـتـُبـاتـَکْـتـُبـانِالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

أنَْ تَـکْـتُـبُـواتـَکْـتـُبُـونَالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

أنَْ تَـکْـتُـبـيتـَکْـتـُبـيـنَالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أنَْ تـَکْـتـُبـاتـَکْـتـُبـانِالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أنَْ تـَکْـتـُبْـنَتـَکْـتـُبْـنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

أنَْ أکَْـتُـبَأکَْـتـُبُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

أنَْ نکَْـتـُبَنکَْـتـُبُالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ
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............................................... 1ــ ثوَبٌ عَتيقٌ.     

............................................... 2ــ کَثـْرةَُ تنَاوُلِ الطَّعامِ.    

............................................... جَرِ بعَْدَ قطَعِْـهِ.    3ــ غُصْنُ الشَّ

............................................... باحِ.    4ــ أنَامُ مِنَ اللَّيلِ حَتَّی الصَّ

............................................... 5ــ قِطعَْةٌ رقَيقَةٌ وَ طوَيلةٌَ مِنَ الـْجِلدِْ.  

الَتَّماريـن
رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِن کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْوََّ

الَتَّمْرينُ الثّانـي: ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. )کَلِمَتانِ زائِدَتانِ(

1ــ دَعَوْنا ضُيوفـَنَا الْأعَِزاّءَ إلیَ ............................................... .

2ــ صَديقُـكَ نشَيطٌ؛ ليَْـتـَكَ ............................................... بِـهِ!

3ــ الَحَْليبُ مَعَ العَْسَلِ ............................................... مُفيدٌ جِدّاً.

4ــ يأَکُْلُ زمَيلي کَثيراً وَ لا يشَْعُرُ بِـ ............................................... .

مْنا ما انتْفََعْنا بِهِ. 5ــ کُلُّنا ............................................... في العَْمَلِ؛ وَ قسََّ

6ــ مازالَ بعَْضُ القُْرَی ............................................... بِـالنِّفْطِ لا بِـالکَْهرَباءِ.

بَعِ( جْعانَ/ تقَْتدَي/ المِْبْطانُ/ مَأدُْبةٍَ/ شارَکْنا/ قوتٌ/ الشِّ )يسَْتضَيءُ/ الشُّ
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الَتَّمرينُ الرّابِعُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ.

الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْياتِ، ثمَُّ أعَْربِِ الْفَْعالَ الْمُضارِعَةَ.

1ــ يا أحَِبَّتي، جالسُِوا خَيْـرَ النّاسِ.  .......................................................................................  

  ....................................................................................... 2ــ اصِْبِـرْ لکَِي يجَْلِسَ أخَوكَ. 

 ....................................................................................... 3ــ رجَاءً، لا تجَْلِسوا هُناكَ.  

4ــ رجََعْنا لـِنَجْلِسَ هُنا.   ....................................................................................... 

  ....................................................................................... 5ــ لنَْ يجَْلِسْنَ هُناكَ.  

6ــ أرُيدُ أنَْ أجَْلِسَ.   .......................................................................................

بِـرَّ حَتّىَ تُنفِْقــوا مِمّــا2 تـُحِبّونَ...﴾ آلُ عِمران: 92     
ْ
1ــ  ﴿لنَْ تنَالوُا1 ال

...........................................................................................................................................

2ــ  ﴿... ما يرُيدُ الُله لِـيَجْعَلَ عَليَکُْم مِنْ حَرَج3ٍ...﴾  الَمْائدَِة: 6     
...........................................................................................................................................

3ــ  ﴿... لِکَـيلْا4 تـَحزَنوا عَلىَ  ما فاتـَکُـم5...﴾ آلُ عِمران: 153           
...........................................................................................................................................

4ــ ﴿...فَاصْبِـروا حَتَّى يـَحْکُـمَ الُله بيَنَنا...﴾ الَْأعَراف: 87             
...........................................................................................................................................

لـوا کَلامَ الِله ...﴾ الَفَْتح: 15              نْ يـُبَـدِّ
َ
5ــ  ﴿... يـُريـدونَ أ

...........................................................................................................................................

1ــ لَن تنَالوا: دست نخواهيد يافت            2ــ مِمّا: مِنْ + ما: از آنچه             3ــ الَْحَرَج: تنگنا )حالت بحرانی(

4ــ لکَِيا: لِکَي+لا                                  5ــ فاتَ: از دست رفت  
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 اکُْتبُْ مَقالةً قصَيـرةًَ بِاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ حَوْلَ مُؤَلِّفِ نهَْجِ البَْلاغَةِ.

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  



رْسُ الحْاديَ عَش11ََ الَدَّ

ذيـنَ آمَـنُـوا اجْـتَـنِـبـوا کَـثـيـراً  هَـا الّـَ يّـُ
َ
﴿... يـا أ

ـنِّ ... ﴾  الَحُْجُرات: 12 مِـنَ الـظَّ
ای کسانی که ايـمان آورده ايد، از بسياری از گمان ها بپرهیزيد.

نبیـنی ز طـاووس جز پای زشتگرت عیب جویی بود در سرشت 

https://www.roshd.ir/111208-11
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﴿بسِمِ الِله الرَّحمنِٰ الرَّحيمِ﴾

ن يکَونوا خَيراً مِنـهُم وَ لا نسِاءٌ مِن 
َ
ينَ آمَنـوا لا يسَخَـرْ قَومٌ مِن قَومٍ عَسَٰ أ

َّ
هَا ال يّـُ

َ
﴿يا أ

لقابِ بئِسَْ 
َ ْ
نفُسَـکُم وَ لا تنَابزَوا بـِال

َ
مِزوا أ

ْ
ن يکَُنَّ خَيراً مِنـهُنَّ وَ لا تلَ

َ
نسِاءٍ عَسَٰ أ

ينَ آمَنـُوا 
َّ

هَا ال يُّ
َ
ولِٰكَ هُمُ الظّالِـمونَ * يا أ

ُ
يـمانِ وَ مَن لمَ يَتُبْ فَـأ ِ

ْ
فُسوقُ بَعْدَ ال

ْ
الِاسْمُ ال

بَعْضُـکُم  يَغْتَبْ  وَ لا  سوا  تـَجَسَّ وَ لا  إثْمٌ  ـنِّ  الظَّ بَعْضَ  إِنَّ  ـنِّ  الظَّ مِنَ  کَثيراً  اجْتَنبِوا 

قُوا الَله إنَّ الَله  خيـهِ مَيتْـاً فَـکَرِهْتُمـوهُ وَ اتّـَ
َ
کُـلَ لـَحْمَ أ

ْ
ن يـَأ

َ
حَدُکُم أ

َ
 يـُحِبُّ أ

َ
بَعْضاً أ

تـَوّابٌ رحَيمٌ﴾  الَحُْجُرات: 11و12

قدَْ يکَونُ بيََن النّاسِ مَنْ هوَ أحَْسَنُ مِنّا، فـَعَليَنا أنَْ نبَتعَِدَ عَنِ العُْجْبِ وَ أنَْ لا نذَْکرَُ عُيوبَ 

نْ تعَيبَ 
َ
عَيبِ أ

ْ
کبَـرُ ال

َ
الْخَرينَ  بِـکَلامٍ خَفـيٍّ أوَْ بِإشارةٍَ. فقََدْ قالَ أمَيُر المُْؤمِنيَن عَليٌّ  : »أ

ما فيـكَ مِثلـُهُ«. 

رْسُ الْحاديَ عَشََ الَدَّ

مِن آيـاتِ الْخَـاقِ

نبیـنی ز طـاووس جز پای زشتگرت عیب جویی بود د سرشت 
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بوهُم بِـألَقابٍ يکَرهَونـَها. بِئسَ   تنَصَحُـنا الْيـَةُ الْأوُلیَ وَ تقَولُ: لا تعَيبُوا الْخَرينَ. وَ لا تلُقَِّ

العَْمَلُ الفُْسوقُ! وَ مَن يفَعَلْ ذٰلكَِ فـَهوَ مِنَ الظاّلمِيَن. 

هُ تعَالیَ في هاتيَـنِ الْيتَيَـنِ:
ٖ
إذَنْ فـَقَدْ حَرَّمَ اللّ

 الَِاسْتِــهـــزاءَ بِـــالْخَـريـنَ، وَ تسَْــميَـتـَهُم 

بِـالْأسَماءِ القَْبيحَةِ. 

لـِشَخصٍ  شَخصٍ  اتِّهامُ  هوَ  وَ   ، الظَّنِّ سوءَ   

  . آخَـرَ بِدونِ دَليلٍ مَنطِقـيٍّ

لکَِشفِ  قبَيحَةٌ  مُحاوَلةٌَ  هوَ  وَ  سَ،  الَتَّجَسُّ  

نوبِ  أسَارِ النّاسِ لفَِضْحِهِم وَ هوَ مِنْ کَبائرِِ الذُّ

يِّئةَِ. في مَکتبَِنا وَ مِنَ الْأخَلاقِ السَّ

 وَ الغْيٖبَـةَ، وَ هـيَ مِن أهََـمِّ أسَــبـابِ قطَعِ 

التَّواصُلِ بيََن النّاسِ.

الَّتي  الحُْجُراتِ  ينَ سورةََ  المُْفَسرِّ بعَْضُ  ی  سَمَّ

جاءَتْ فيها هاتانِ الْ يتَانِ بِسورةَِ الْأخَلاقِ.
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اتَِّقَی : پروا کرد )مضارع: يتََّقي(  

هَ : از خدا پروا کنيد
ٖ
   اتَِّقوا اللّ

إثمْ : گناه = ذَنبْ 

اسِتِهزاء : ريشخند کردن  )اسِْتهَْزأََ، 

يسَْتهَْزِئُ(

اغِْتابَ : غيبت کرد )مضارع: يغَْتابُ( 

   لا يغَْتبَْ: نبايد غيبت کند

أنَْ يَکُنَّ : که باشند  )کانَ، يکَونُ(

أنَْ يکَونوا : که باشند  )کانَ، يکَونُ(

بَعْض ... بَعْض : يکديگر

بِئْسَ : بد است

تابَ : توبه کرد  )مضارع: يتَوبُ(

   لمَْ يتَبُْ : توبه نکرد  

سَ : جاسوسی کرد )مضــارع:  تجََسَّ

سُ(  يتَجََسَّ

ی/  تسَْميَة : نام دادن، ناميدن )سَمَّ

يسَُمّي( 

تنَابُز بِالْلَقابِ : به يکديگر لقب های 

زشت دادن )تنَابزََ، يتَنَابزَُ( 

توَّاب : بسيـار توبه پذير، بسيـــار 

توبه کننده 

توَاصُل : ارتباط  )توَاصَلَ، يتَوَاصَلُ(

حَرَّمَ : حرام کرد  )مضارع: يحَُرِّمُ(

خَفـيّ : پنهان  ≠ ظاهِر

سَخِرَ مِنْ : مسخره کرد  

)مضارع: يسَْخَرُ/ مصدر: سُخْريَّة( 

لا يسَْخَرْ: نبايد مسخره کند

عابَ : عيب جويی کرد، عيب دار کرد   

)مضارع: يعَيبُ(

عُجْب : خود پسندی

ما عَسَی : شايد  = رُبّـَ

فُسوق : آلوده شدن به گناه

فَضْح : رسوا کردن 

قَدْ : گاهی، شايد  )بر س مضارع(   

»قدَ يکَونُ: گاهی می باشد« / بر 

س فعل ماضی برای نزدیک ساختن 

زمان فعل به حال و معادل ماضی 

نقلی است. 

کَبائِر : گناهان بزرگ  »مفرد: کَبيرةَ«

کَرهَِ : ناپسند داشت )مضارع: يکَْرهَُ(

لَحْم : گوشت  »جمع: لحُوم«

بُ( بَ : لقب داد  )مضارع: يلُقَِّ لَقَّ

لَمَزَ : عيب گرفت  )مضارع: يلَمِْزُ(

مَيْت : مُــــرده  »جمــع: أمَْوات، 

مَوْتـَی«  ≠ حَـيّ

رينَ سورةََ الحُْجُراتِ بِعَروسِ القُْرآنِ.      ........................ ی بعَضُ المُْفَسِّ 1ــ سَمَّ

هُ في هاتيَنِ الْيتَيَـنِ الِاسْتِهْزاءَ وَالغْيٖبَةَ فقََطْ.      ........................
ٖ
2ــ حَرَّمَ اللّ

3ــ الَغْيٖبَةُ هيَ أنَْ تذَْکُرَ أخَاكَ وَ أخُتكََ بِـما يکَْرهَانِ.      ........................

خْريَّةِ مِنَ الْخَريـنَ.       ........................ هَ ينَْهَی النّاسَ عَنِ السُّ
ٖ
4ــ إنَّ اللّ

ـعْـيُ لـِمَعرفِـَةِ أسَرارِ الْخَرينَ أمَرٌ جَميلٌ.                  ........................ 5ــ الَسَّ

                                .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ
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اعِـلَـمـوا

الَْمُضارِعُ الْمَجْزومُ )١(  

تجَْزمُِـهُ  عَليَهِ  تدَْخُلُ  المُْضارِعِ وَحينَ  بِالفِْعْلِ  تخَْتصَُّ  وَ لا«  لـِ  وَ  لمَّا  وَ  الحُْروفُ »لمَ  هٰذِهِ 

بِـعَلامَةٍ ظاهِرةٍَ. )بِاسْتِثناءِ صيغَتيَ جَمْعِ المُْؤنََّثِ(.

لـُهُ إلیَ  حَرفُْ      » لمَْ: نـَ... « حَرفُْ نفَْيٍ وَجَزمٍْ يخَْتصَُّ بِالفِْعْلِ المُْضارِعِ، وَحينَما يدَْخُلُ عَليَهِ يبَُدِّ

« في  « أوَْ إلیَ المْاضِي المَْنفـيِّ المُْتَّصِلِ بِالحْالِ أيَْ »المْاضِي النَّقلـيِّ »المْاضي البَْسيطِ المَْنفيِّ

الفْارسِيَّةِ؛ مِثلُْ:

يسَْمَعُ: می  شنود     لمَ يسَْمَعْ: نشنيد، نشنيده است
تذَْهَبونَ: می رويد      لمَْ تذَْهَبوا: نرفتيد، نرفته ايد

تکَْتبُْـنَ: می نويسيد     لمَْ تکَْتبُْـنَ: ننوشتيد، ننوشته ايد

لـُهُ إلیَ المْاضِي  حَرفُْ » لمَّا: هنوز نـ... « حَرفُْ نفَْيٍ وَجَزمٍْ يدَْخُلُ عَلیَ الفِْعْلِ المُْضارِعِ وَ يبَُدِّ

« ؛ مِثلُْ: المَْنفـيِّ المُْتَّصِلِ بِالحْالِ »المْاضِي النَّقليِّ المَْنفيِّ

يسَْمَعُ: می شنود     لمَّا يسَْمَعْ: هنوز نشنيده است

حَرفُْ »لامُ الْأمَر لـِ : بايد« حَرفُْ جَزمٍْ يخَْتصَُّ بِالفِْعْلِ المُْضارِعِ، وَحينَما يدَْخُلُ عَلیَ المُْضارِعِ 

« بِالفْارسِيَّةِ؛ مِثلُْ: لـُهُ إلیَ مَعنَی الْأمَْرِ »المُْضارِعِ الِالتِْزامـيِّ الغْائبِِ وَالمُْتکََلِّمِ غالبِاً يبَُدِّ

نـَرجِْعُ: بر می گرديم      لـِنَرجِْعْ: بايد برگرديم  
يعَْلمَونَ: می دانند      لـِيَعْلمَوا: بايد بدانند

عَلامَةُ الجَْزمِْ الْأصَْليَّةُ في الفِْعْلِ المُْضارِعِ : ـْ

وَعَلامَةُ جَزمِْهِ الفَْرعيَّةُ : حَذْفُ النّونِ وَ حَذْفُ حَرفِْ العِْلَّةِ في الفِْعْلِ النّاقِصِ 
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نَةِ التاّسِعَةِ »لا النّاهيَةَ« الَّتي تدَْخُلُ عَلیَ الفِْعْلِ المُْضارِعِ المُْخاطبَِ،  قدَْ عَرفَتَْ في کِتابِ السَّ

يَ بِـفِعْلِ النَّهْيِ؛ مِثلُْ:   فـَتجَْزمُِـهُ وَقدَْ سُمِّ

      تـَيْأسَُ: نااميد می شوی     لا تـَيْأسَْ:  نااميد نشو    

ترُسِْلونَ: می فرستـيد          لا ترُسِْلوا: نفرستـيد

للِمُْتکََلِّمِ  المُْضارِعِ  صِيَغِ  عَلیَ  دَخَلَ  إذا  النّاهيَةَ«  »لا  الحَْرفَْ  هٰذَا  أنََّ  تعَْلمََ  أنَْ  بدَُّ  لا  هُنا 

ی  تسَُمَّ وَ  »نبايد«  بِـ  الفْارسِيَّةِ  إلیَ  الْأفَعالُ  تلِكَْ  تتُـَرجَْمُ  وَ  يجَْزمُِـها  وَ  ينَْفيـها  وَالغْائبِِ 

«؛ مِثلُْ: بِالفْارسِيَّةِ »الَمُْضارِعَ الِالتْـُزامـيَّ

لا يخَافوا: نبايد بترسند يخَافونَ: می ترسند  

 الَْفائِدَةُ الْوُلَی : فِعْلُ النَّهْـيِ هوَ فِعْلٌ مُضارِعٌ مَنفـيٌّ وَمَجزومٌ.

 الَْفائِدَةُ الثّانيَةُ : الَْأفَعالُ ذاتُ الوُْجوهِ المَْخْتلَِفَةِ في المَْعنَی، مِثلُْ »لـِيَعْلمَوا« وَأمَثالـِها؛ 

لا يـُمْکِنُ ترَجَْمَتـُها إلِّا في الجُْملةَِ بعَْدَ مَعْرفِةَِ مَعانيـها، حَتَّی تعَْرفَِ أَ لامُ الْأمَرِ الجْازمَِةِ هيَ، 

مُ النّاصِبَةُ للِفِْعْلِ المُْضارِعِ؟ مِثلُْ: أمَِ اللاَّ

تکََلَّمْتُ مَعَ أصَْدِقائـي لـِيَعْلمَوا کَيْفَ يـُمْکِنُ لهَُم أنَْ ينَْجَحوا في برَامِجِـهِم.
با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برايشان امکان دارد که در برنامه هايشان موفقّ شوند.                  

مُ النّاصِبَةُ للِفِْعْلِ المُْضارِعِ( )اللاَّ

قالَ المُْديرُ: إنَّ الِامْتِحاناتِ تسُاعِدُ الطُّلّابَ لتِعََلُّمِ دُروسِهِم فلَـْيَعْلمَوا ذٰلكَِ وَ عَليَْهِم أنَْ 

لا يخَافوا مِنْها.
مدير گفت: آزمون ها دانش آموزان را برای يادگيری درس هايشان کمک می کند و بايد اين را بدانند 

و بر آنان لازم است که از آن نترسند. )لامُ الْأمَرِ الجْازمَِةُ للِفِْعْلِ المُْضارِعِ(.

جَـرٍّ  حَرفُْ  الَْأوََّلُ  »لـِ«:  لـِحَرفِْ  أنَواعٍ  ثلَاثةََ  الْنَ  لـِحَدِّ  تعََلَّمْتَ  قدَْ  الثّالثَِةُ:   الَْفائِدَةُ   

وَالثاّلثُِ  فـَيَنْصِبُـهُ؛  المُْضارِعِ  عَلیَ  يدَْخُلُ  نصَْبٍ  وَالثاّنـي حَرفُْ  فـَيَجُرُّهُ؛  الِاسْمِ  عَلیَ  يدَْخُلُ 

حَرفُْ جَزمٍْ للِفِْعْلِ المُْضارِعِ. 

وَ تعَْييـنُ أحََدِ هٰذِهِ المَْعاني لا يـُمْکِنُ إلّا في الجُْملةَِ بعَْدَ مَعْرفِةَِ مَعْناها.
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 الَْفائِدَةُ الرّابِعَةُ : أنَواعُ لـِ  الَّتي تعََلَّمْناهُ لحَِدِّ الْنَ.

1. لامُ الْجَرِّ لَها مَعانٍ وَهيَ: 

ريـحَـةُ؟« :  »آن سيم کارت مالِ کيست«؟ ألف: »لـِ« : »مالِ ، از آنِ«    نحَْوُ: »لـِمَنْ تلِكَْ الشَّ

فَرِ.«:    »چمدانی برای سفر خريدم«. ب: »لـِ« : »برای«       نحَْوُ: »اشِْتـَرَيتُْ حَقيبَةً للِسَّ

ج: »لـِ« : »داشتن«    نحَْوُ: »لي شَهادَةٌ في الحْاسوبِ.« :       »مــدرک رايــانــه دارم«.

ياءِ  ضَميرِ  )بِاسْتِثناءِ  المُْتَّصِلةَِ  مائرِِ  الضَّ عَلیَ  يدَْخُلُ  حينَ  مَفتوحاً  »لـِ«  الجَْرِّ  حَرفُْ  يأَتْـي 

، لکَُما، لنَا.   ، لهَُما، لكََ، لكَِ، لکَُمْ، لکَُنَّ المُْتکََلِّمِ(؛ مِثلُْ:  لهَُ، لهَا، لهَُم، لهَُنَّ

)الَلّامُ مَفتوحَةٌ وَلکِٰنَّها في »لـي« تبَْقَی مَکْسورةًَ(. 

2. لامُ النَّصْبِ لِلْفِعْلِ الْمُضارِعِ:  

ةً لـِجَوّالـي« : »به مغازه رفتم تا باتری برای  »لـِ« : »تا« نحَْوُ »ذَهَبْتُ إلیَ المَْتجَْرِ لِأشَْتـَريَ بطَاّريّـَ

تلفن همراهم بخرم«.

3. لامُ الْجَزمِْ لِلْفِعْلِ الْمُضارِعِ: 

»لـِ« : »بايد« نحَْوُ »لـِنَتوَکََّلْ عَلیَ اللهِّ« : »بايد به خدا توکّل کنيم«.

  الَْفائِدَةُ الخْامِسَةُ: تسَُکَّنُ لامُ الْأمَْرِ »لـِ« غالبِــاً حيـنَ تـَـدْخُلُ عَليَــها هٰذِهِ الحُْــروفُ

« ؛ مِثلُْ:  »وَ، فـَ ، ثمَُّ

فـَ + لـِ + يعَْمَلُ = فـَلـْيَعْمَلْ: پس بايد انجام دهد.

  الَْفائِدَةُ السّادِسَةُ: قدَْ تعََلَّمْتَ لـِحَدِّ الْنَ عَلیَ نوَْعَيْـنِ لـِحَرفِْ »لمَّا«؛ الَْأوََّلُ هوَ حَرفُْ 

نفَْـيٍ وَجَزمٍْ للِفِْعْلِ المُْضارِعِ وَيتُـَرجَْمُ بِـ »هنوز نـ... « ؛ نحَْوُ »لمَّا يذَْهَبُوا« : »هنوز نرفته اند« ؛ 

وَالثاّنـي ظرَفٌْ للِزَّمانِ يدَْخُلُ عَلیَ الفِْعْلِ المْاضي وَيتُـَرجَْمُ إلیَ »هنگامی که«؛ نحَْوُ:

»لمَّا ذَهَبَ« : »هنگامی که رفت«.
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1 ﴿... لا تـَحْزَنْ إنَّ الَله مَعَنا ...﴾ الَتَّوبةَ: 40 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

نفُسِـهِم ...﴾ الَرَّعْد: 11
َ
2 ﴿... إنَّ الَله لا يُغَيِّـرُ ما بـِقَومٍ حَتَّى يُغَيِّـروا ما بـِأ

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

نْ يـُحْسَنَ إليَكَ. الَْمامُ عَلـيٌّ
َ
حْسِنْ کَما تـُحِبُّ أ

َ
نْ تُظْلمََ وَ أ

َ
3 ... لا تَظْلِمْ کَما لا تـُحِبُّ أ

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

رسِ.  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )١(: ترَجِمِ الْيَتَينِ وَالْحَديثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ

المَْرفوعِ  المُْضارِعِ  الفِْعْلِ  بيَْـنَ  الفُْروقَ  اذکُْرِ  ثمَُّ  دقيقا؛ً  نظَرَاً  التاّلـي  الجَْدْوَلِ  إلیَ  انُظْرُْ 

وَالمَْنصوبِ وَالمَْجزومِ وَاحْفَظـْها.

يغَة الَْمُضَارِعُ الْمَجْزُومُالَْمُضَارِعُ الْمَنْصُوبُالَْمُضَارِعُ الْمَرفُْوعُالَصِّ

لمَْ يـَکْـتـُبْأنَْ يـَکْـتـُبَيـَکْـتـُبُالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

لمَْ يَـکْـتُـبـاأنَْ يَـکْـتُـبـايَـکْـتُـبـانِالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

لمَْ يَـکْـتُـبُـواأنَْ يَـکْـتُـبُـوايَـکْـتُـبُـونَالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الغْائبُِ

لمَْ تـَکْـتـُبْأنَْ تـَکْـتـُبَتَـکْـتُـبُالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

لمَْ تـَکْـتـُبـاأنَْ تـَکْـتـُبـاتَـکْـتُـبـانِالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

لمَْ يـَکْـتـُبْـنَأنَْ يـَکْـتـُبْـنَيـَکْـتـُبْـنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الغْائبُِ

لمَْ تـَکْـتـُبْأنَْ تـَکْـتـُبَتـَکْـتـُبُالَمُْفْردَُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

لمَْ تـَکْـتـُبـاأنَْ تـَکْـتـُبـاتَـکْـتُـبـانِالَمُْثنََّی المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

لمَْ تَـکْـتُـبُـواأنَْ تَـکْـتُـبُـواتَـکْـتُـبُـونَالَجَْمْعُ المُْذَکَّرُ الَمُْخاطبَُ

لمَْ تَـکْـتُـبـيأنَْ تَـکْـتُـبـيتَـکْـتُـبـيـنَالَمُْفْردَُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

لمَْ تـَکْـتـُبـاأنَْ تـَکْـتـُبـاتَـکْـتُـبـانِالَمُْثنََّی الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

لمَْ تـَکْـتـُبْـنَأنَْ تـَکْـتـُبْـنَتـَکْـتـُبْـنَالَجَْمْعُ الَمُْؤنََّثُ الَمُْخاطبَُ

لمَْ أکَْـتُـبْأنَْ أکَْـتُـبَأکَْـتـُبُالَمُْتکََلِّمُ وَحْدَهُ

لمَْ نکَْـتـُبْأنَْ نکَْـتـُبَنکَْـتـُبُالَمُْتکََلِّمُ مَعَ الغَْيْـرِ
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1 ﴿لِـيُنـْفِـقْ ذو سَـعَـةٍ مِنْ سَـعَـتِـهِ ...﴾  الَطَّلاق: 65

..........................................................................................................................................

2 لمَّا دُقَّ الجَْرسَُ نظَرََ المُْديرُ إلیَ الطُّلّابِ وَ لمَّا يتَوََقَّفوا عَنِ اللَّعِبِ، فأَرَادَ مِنْهُم أنَْ يذَْهَبوا 

. فِّ إلیَ الصَّ

..........................................................................................................................................

رسِ، ثمَُّ أعَْربِِ الْفِعْلَ الْمُضارِعَ.  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )٢(: ترَجِمِ الْعِبارَتيَنِ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ

بعَْدَ قِراءَةِ هٰذَا الجَْدْوَلِ قِراءَةً دَقيقَةً؛ أجَِبْ عَنْ هٰذِهِ الْأسَْئِلةَِ.

ةِ؟ مَّ 1ــ أيَُّ الْأفَعْالِ ترُفْعَُ بِالضَّ

2ــ أيَُّ الْأفَعْالِ تنُْصَبُ وَتجُْزمَُ مَحَلّاً؟

3ــ أيَُّ الْأفَعْالِ تجُْزمَُ وَتنُْصَبُ بِـحَذْفِ النّونِ؟

کونِ؟ 4ــ ما هيَ الْأفَعْالُ الَّتي تنُْصَبُ بِالفَْتحَْةِ وَتجُْزمَُ بِالسُّ

إعْرابُ الْفِعْلِ الْمُضارِعِ

الَعَْلامةُ الفَْرْعيَّةُ للِرَّفعِْ : ثبُوتُ النّونِ

الَعَْلامةُ الفَْرْعيَّةُ للِجَْزمِْ: حَذْفُ النّونِ

الَعَْلامةُ الفَْرْعيَّةُ للِنَّصْبِ : حَذْفُ النّونِ

. الَرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَالْجَزمُْ لِلْمُضارِعِ في الْجَمْعِ الْمُؤنَّثِ مَحَلّـيٌّ

الَعَْلامةُ الْأصَليَّةُ للِرَّفعِْ : ـُ

الَعَْلامةُ الْأصَليَّةُ للِجَْزمِْ : ـْ

الَعَْلامةُ الْأصَليَّةُ للِنَّصْبِ : ـَ
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نْتَ: نيکو گردانيدی مَ: تا کامل کنم            4ــ حَسَّ بَ: عذاب داد         3ــ لِتُـَمِّ 1ــ ساءَ: بد شد         2ــ عَذَّ

.................................. 1ــ جَعَلهَُ حَراماً:      

.................................. 2ــ الََّذي ليَسَ حَيّاً:      

.................................. نوبُ الکَْبيـرةَُ:       3ــ الَذُّ

.................................. 4ــ الََّذي يقَْبَلُ التَّوبةََ عَن عِبادِهِ:    

.................................. 5ــ تسَميَةُ الْخَرينَ بِالْأسَماءِ القَْبيحَةِ:    

.................................. 6ــ ذکََرَ ما لا يرَضَْی بِهِ الْخَرونَ في غيابِهِم:  

)الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَـرَ( خُلقُِ نصِفُ الدّينِ. رسَولُ اللهِّ      
ْ
1ــ حُسْنُ ال

..........................................................................................................................................

بَ 2 نَفْسَـهُ. الَْمامُ الصّادِقُ     )الَفْاعِلَ وَ نوَعَهُ وَ المَْفعولَ بِهِ(
َ
2ــ مَن ساءَ 1 خُلقُُـهُ عَذّ

..........................................................................................................................................

خلاقِ. رسَولُ اللهِّ      )الَمُْضارِعَ المَْنصوبَ(
َ ْ
مَ 3 مَکارِمَ ال تـَمِّ

ُ
3ــ إنـَّما بعُِثتُْ لِ

..........................................................................................................................................

)فِعْلَ الْأمَرِ وَ صيغَتهَُ( نْ خُلقُي. رسَولُ اللهِّ    قي، فَـحَسِّ
ْ
نتَْ 4 خَل هُمَّ کَما حَسَّ

ٰ 4ــ الَلّ

..........................................................................................................................................

حَسَنِ. رسَولُ اللهِّ  )اسِْمَ الفِْعْلِ النّاقِصِ وَ خَبَرهَُ(
ْ
خُلقُِ ال

ْ
ميزانِ مِنَ ال

ْ
ثقَلَ فِي ال

َ
5ــ ليَسَ شَيءٌ أ

..........................................................................................................................................

الَتَّماريـن
رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ الَتَّمرينُ الْوََّلُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِن کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمْ هٰذِهِ الْحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.
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كِ وَ لمَْ يکَُنْ 
ْ
مُل

ْ
ذي لمَْ يَتَّخِذْ وَلدَاً وَ لمَْ يکَُنْ لهَُ شَريكٌ فيِ ال

حَمْدُ لِلهِ الَّ
ْ
1ــ ﴿وَ قُلِ ال

لِّ وَ کَـبِّـرْهُ تکَْبيراً﴾  الَْسْاء: 111
ُ
لهَُ وَلِـيٌّ مِنَ الـذّ

( و در جهــانداری  و بگو: ستایش از آنِ خــداونــدی است که فرزنــدی )نگرفته  / نـمی گيرد  ¬

( و از روی خواری ]و نياز[ دوستی نداشته است و او را  شریکی )نداشته  ¬ / نخواهد داشت  ¬

بسیار )بزرگ شمردم  ¬ / بزرگ بشمار  ¬( .

ذينَ جاهَدُوا مِنکُْم وَ¬لمَْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ 
نْ تُتـْرَکُوا وَ لمَّا يَعْلمَِ الُله الَّ

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
2ــ ﴿أ

مُؤْمِنينَ وَليجَةً وَ¬الُله خَبيرٌ بمِا تَعْمَلوُنَ﴾ الَتَّوْبةَ: 16 
ْ
 ال

َ
الِله وَ لا رسَُولِهِ وَ لا

(  که رها می شوید، در حالی که خدا کسانی را که از میان  آیا )می پنداريد  ¬ / پنداشته ايد  ¬

شما جهاد کرده و غیر از خدا و فرستاده اش و مؤمنان، همرازی نگرفته اند، )هنوز نشناخته است  ¬ 

/ نـمی شناسد  ¬(؟ و خدا به آنچه انجام می دهید )بينا  ¬ / آگاه  ¬( است.

کُفْرِ 
ْ
باِل نْفُسِـهِمْ 

َ
أ عَلىَ   شاهِدينَ  الِله  مَساجِدَ  يَعْمُرُوا  نْ 

َ
أ مُشْرِکينَ 

ْ
للِ کانَ  ﴿ما  3ــ 

عْمالـُهُمْ وَ¬فِـي النّارِ هُمْ خالِدُونَ﴾ الَتَّوْبةَ: 17 
َ
ولئِٰكَ حَبِطَتْ أ

ُ
أ

 ) مشرکان را نسزد که مساجد خدا را آباد کنند، در حالی که )گواهی دهندگان  ¬ / بينندگان  ¬

به کفر خویش هستند. آنان کارهايشان به هدر رفته و خود در آتش )پشيمانند  ¬ / جاودانند  ¬(.

کاةَ وَ لمَْ  لاةَ وَ¬آتـَى الزَّ قامَ الصَّ
َ
خِرِ وَ¬أ

ْ
يَوْمِ ال

ْ
4ــ ﴿إنمَّا يَعْمُرُ مَساجِدَ الِله مَنْ آمَنَ باِلِله وَ¬ال

مُهْتَدينَ﴾ الَتَّوْبةَ: 18
ْ
نْ يکَُونوُا مِنَ ال

َ
ولئِٰكَ أ

ُ
 الَله فَـعَسَى  أ

َّ
يخَْشَ إلا

¬( که به خدا و روز واپسين ایمان  مساجد خدا را تنها کسانی )آباد کرده اند  ¬ / آباد می کنند 

آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و )جز از خدا نترسيده اند  ¬ / تنها به خدا چشم دوخته اند 

( باشند.  ¬(، پس امید است که اینان از )راهنمايان  ¬ / راه يافتگان  ¬

حيحَ في ترَجَْمَةِ الْياتِ التّاليَةِ، ثمَُّ أعَْربِِ الْفَعالَ الْمُضارعَِةَ. الَتَّمرينُ الثّالِثُ: عَيِّـنِ الصَّ
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الَتَّمرينُ الرّابِعُ: ترَجِْمِ الْياتِ وَ الْحَديثَيـنِ، ثمَُّ أعَْربِِ الْفَْعالَ الْمُضارِعَةَ.

مُرُونَ﴾ الَْأعَراف: 110
ْ
رضِْـکُم فَـماذا تأَ

َ
ن يخُْرجَِـکُم مِن أ

َ
1ــ ﴿يرُِيدُ أ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

نتمُ عَنـْهُ غافلِونَ﴾ يوسُف: 13
َ
ئبُ وَ أ کُلـَهُ الذِّ

ْ
ن يأَ

َ
خَافُ أ

َ
2ــ ﴿... أ

....................................................................................................................................................

ن يـَغْـفِرَ الُله لکَُم ...﴾ الَنّور: 22
َ
 لاتـُحِبّوُنَ أ

َ
3ــ ﴿... أ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

جَمالَ. رسَولُ اللهِّ  
ْ
4ــ إنَّ الَله تعَالىَ جَميلٌ يـُحِبُّ ال

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

لاةُ، فَإنْ قُبِلتَْ قُبِلَ سائرُِ عَمَلِهِ، وَ إذا ردَُّتْ، ردَُّ عَليَهِْ  عَبدُْ الصَّ
ْ
لُ ما يحُاسَبُ بهِِ ال وَّ

َ
5ــ أ

سائرُِ عَمَلِهِ. الَْمامُ الصّادِقُ 
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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 ابِحَْثْ في سورةَِ الحُْجُراتِ عَنْ آياتٍ أخَلاقيَّةٍ أخُْرَی وَ اکْتبُْـها.

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  
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1212
 مـا سَـعَـی﴾ 

ّ
نـسـانِ إلّا

ْ
﴿... لـَيـسَ لِـلْإ

 الَنَّجم: 39
انسان چيزی جز آنچه را تلاش کرده است، ندارد.

رْسُ الثّانَي عَشََرَ الَدَّ

رْسُ الثّانَي عَشََرَ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111208-12


رْسُ الثّانَي عَشََ الَدَّ

ابِْـنُ الـْهَيـثَــمِ
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ةٍ أحَْسَنَ ما عِندَها مِنَ العُْلومِ  في ضَوْءِ القُْرآْنِ وَ المَْعارفِِ القُْرآْنيَّةِ أخََذَ المُْسْلِمونَ مِنْ کُلِّ أمَُّ

وَ ابتْدََعوا فيها.

عَتِ المُْسْلِميَن عَلیَ أنَ يأَخُْذُوا العِْلمَْ وَ الحِْکْمَةَ     وَ کَما نعَْلمَُ أنََّ أحَاديثَ الرَّسولِ  شَجَّ

يـنِ.  أيَنَْما وَجَدوهُما. فقََدْ قالَ رسَولُ اللهِّ   : اطُلْبُُوا العِْلمَْ وَلوَْ بِالصِّ

: وَ قدَْ قــالَ أمَيـرُ المُْؤمِنيـنَ عَلـيٌّ 

ِکْمَةَ ضالَّةُ کُـلِّ مُؤْمِنٍ. 
ْ
ى کَانتَْ؛ فَـإنَّ ال نّـَ

َ
ـحِکْمَةَ أ

ْ
 وَ خُذِ ال

. )عَلَی الْيَميِن( رَسْمٌ يُظْهِرُ ابِْنَ الْهَيثَمِ يُـمَثِّلُ الْعَقْلَ وَالْمَنْطِقَ، )عَلَی الْيَسارِ( وَغاليلةَ يُـمَثِّلُ الْحَواسَّ
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مونَ في العُْلومِ وَ الفُْنونِ، وَ اليَْومَ نرََی أنََّ کَثيراً مِنَ  فهَٰذِهِ الْأمُورُ کُلُّها جَعَلتَِ المُْسْلِميَن يتَقََدَّ

العُْلومِ هوَ نتَيجَةُ مَساعِي المُْسْلِميَن في القُْرونِ المْاضيَةِ.

بِأنََّ المُْسْلِميَن هُمُ الَّذينَ ابتْدََعوا عِلمَْ الکْيمياءِ وَ الفْيزياءِ وَ الطِّبِّ وَ     وَ يـُمْکِنُ القَْولُ 

العِْلمْيَّةَ في  رَواتِ  الثّـَ هٰذِهِ  أوَْجَدوا  قدَْ  المُْسْلِميَن  العُْلمَاءَ  أنََّ  کْرِ  بِالذِّ الجَْديرُ  وَ  الرّياضيّاتِ. 

عَصٍْ کانَ العْالمَُ يعَيشُ حَياةَ الجَْهْلِ.

. وُلدَِ في القَْرنِْ     وَ مِنْ هٰؤلُاءِ العُْلمَاءِ هوَ ابنُْ الهَْيثمَِ العْالمُِ الفْيزيائـيُّ وَ الرّياضيُّ وَ الفَْلکَيُّ

الراّبِعِ في البَْصةَِ في زمََنِ حُکومَةِ آلِ بوَُيهَْ وَ في عَصٍ يعَُدُّ عَصْاً ذَهَبيّاً في تاريخِ الْسلامِ. وَ 

. اخْتلَفََ المُْؤرَِّخونَ في نسََبِ ابنِْ الهَْيثمَِ أَ کانَ مِنْ أصَلٍ فارسِيٍّ أمَْ عَرَبـيٍّ

هٰذِهِ  مِنْ  العُْلمَاءُ  اسْتفَادَ  قدَِ  وَ  مِئـَتـَيْـنِ.  عَلیَ  تزَيدُ  عَديدَةً  مُؤَلَّفاتٍ  الهَْيثمَِ  ابنُْ  ألََّفَ     

وْءِ.  ـها کِتابُ المَْناظِرِ الَّذي يحَْوي آراءً بدَيعَةً في عِلمِْ الضَّ المُْؤَلَّفاتِ قرُوناً مُتمَاديةًَ. وَ مِنْ أهََمِّ

عَشَرَ  الحْاديَ  القَْرنِْ  مُنْذُ  أوُروباّ  العِْلمِْ في  لهِٰذَا  الرَّئيسيَّ  المَْرجِْعَ  الکِْتابُ  هٰذَا  أصَْبَحَ  قدَْ  وَ 

المْيلاديِّ وَ ترُجِْمَ إلیَ لغُاتٍ أخُْرَی کَاللّاتينيَّةِ وَ الْسْبانيَّةِ وَ غَيرهِِما.

   وَ مُؤَلَّفاتهُُ فِي الفَْلكَِ تبَْلغُُ أرَْبعََةً وَ عِشْرينَ مُجَلَّداً کتَبََ 

. فيها عَنِ ارتْفِاعِ النُّجومِ وَ أحَجامِها وَ عَنِ الرَّصَدِ النُّجومـيِّ
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............. فَ ابنُْ الهَْيثمَِ مُؤَلَّفـاتٍ عَديـدَةً تزَِيـدُ عَلیَ ألَفَْـيـنِ.    1ــ ألَّـَ

............. 2ــ مُؤَلَّفاتُ ابنِْ الهَْيثمَِ فِـي الفَْلكَِ تبَْلغُُ أرَْبعََةً وَ عِشْرينَ مُجَلَّداً.  

............. 3ــ وُلدَِ ابنُْ الهَْيثمَِ في القَْرنِْ الخْامِسِ في البَْصرةَِ في زمََنِ حُکومَةِ آلِ بوَُيهَْ. 

............. 4ــ  إنَّ کَثيراً مِنَ العُْلومِ هوَ نتَيجَةُ مَساعِي المُْسْلِميـنَ في القُْرونِ المْاضيَةِ.  

............. عَـتِ المُْسْلِمينَ عَلیَ أخَْذِ العِْلمِْ أيَنَْما وَجَـدوهُ.   شَجَّ 5ــ  أحَاديثُ الرَّسولِ 

ابْتَدَعوا: نوآوری کردند 

جَدير: شايان، شايسته

کْرِ: شايانِ ذکر است.  الَجَْديرُ بِالذِّ

: بررسی حرکات  الرَّصَدُ النُّجومـيُّ

ستارگان

الْسْبانيَّةِ: اسپانيايی 

ی: هرجا ، هر وقت أنََـّ

أيَْنَما: هرجا 

ة: گمشده  ضالَـّ

فَلَکيّ: ستاره شناس

فيزياء: فيزيک 

مُتَماديةَ: طولانی

مَساعي )مَساعٍ(: تلاش ها  

»مفرد: مَسْعَی« 

يَحْوي: در بر دارد 

يُـمَثِّلُ الْعَقْلَ: نـمايندۀ خِرد است 

)خِرد را نـمايندگی می کند( 

           .ِرْس حيحَ وَالْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ
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رطِْ وَ أدََواتهُُ  أُسْلوبُ الشَّ

اعِـلَـمـوا

الَْمُضارِعُ الْمَجْزومُ )٢( 

1ــ يَتَوَکَّلُ: توکّل می کند            2ــ حَسْب: بس، کافی  

طِ« وَهيَ: »إنْ: اگر« وَ »مَنْ: هرکس« وَ »ما: هرچه«  رسِْ نتَعََلَّمُ أهََمَّ »أدََواتِ الشرَّ في هٰذَا الدَّ

وَ »أيَنَـما: هرجا«.

»إنِْ« حَرفٌْ، وَ »مَنْ« وَ »ما« وَ »أيَـْنَما« أسَْماءٌ.

طِْ« وَالثاّنيَةُ  ی الْأوُلیَ مِنْهُما »فِعْلَ الشرَّ طِْ المَْذْکورةَُ تدَْخُلُ عَلیَ جُملتَيَِن، تسَُمَّ أدََواتُ الشرَّ

طِْ« وَ تجَْزمُِـهُما. فـَإِنْ کانتَْ هاتانِ الجُْملتَانِ مُضارعِيَّـتـَيِن )بِاسْتِثناءِ صيغَتيَ  »جَوابَ الشرَّ

ذٰلكَِ؛  غَيْـرَ  کانتَا  وَإنِْ   ،) الظاّهِريِّ )الْعرابِ  الظاّهِرةَِ  بِالعَْلامَةِ  تجَْزمِْـهُما  المُْؤنََّثِ(،  جَمْعِ 

تجَْزمِْـهُما جَزمْاً مَحَليّّاً.

المُْضارِعِ  إلیَ  وَنتُـَرجِْمُهُ  المُْسْتقَبَلِ  بِـالزَّمانِ  طِْ  الشرَّ فِعْلِ  زمَانَ  صُ  تخَُصِّ الْأدََواتُ  وَهٰذِهِ 

الِالتِْـزامـيِّ غالبِا؛ً مِثلُْ:

مَــــــــــنْ يـُـــفَــــکِّــــــرْ قبَْلَ الکَْلامِ، يـَـسْــلـَـــمْ مِـنَ الخَْطأَِ.
طِْ، مَجْزومٌ       طِْ، مَجْزومٌ                   جَوابُ الشرَّ طِْ     فِعْلُ الشرَّ   أدَاةُ الشرَّ

هرکس پيش از سخن گفتن بينديشد، از خطا در امان می ماندَ.

طِْ وَالجَْوابِ المْاضَويَّتيَِن تجَْزمُِهُما جَزمْاً مَحَليّّاً،  طِْ عَلیَ جُمْلتَيَ الشرَّ حينَما تدَْخُلُ أدََواتُ الشرَّ

طِْ  « وَ »جَوابَ الشرَّ طِْ المْاضَي« إلیَ »المُْضارِعِ الِالتْزَامـيِّ وَيـُمْکِنُ لنَا أنَْ نتَُرجِْمَ »فِعْلَ الشرَّ

«؛ مِثلُْ:  المْاضَي« إلیَ »المُْضارِعِ الْخباريِّ

مَــــــنْ فـَــــکَّــــرَ قـَــــبْـــــلَ الـْــکَـــلامِ، قـَـــــلَّ خَــــــطـَــــؤُهُ.
طِْ، مَجْزومٌ مَحَلّاً طِْ، مَجْزومٌ مَحَلّاً                      جَوابُ الشرَّ         فِعْلُ الشرَّ

  هرکس پيش از سخن گفتن بينديشد، خطايش کم می شود.
                                     انديشيد                کم شد

طِْ اسْميَّةً، تجُْزمَُ مَحَليّّاً أيَضاً. مِثلُْ: وَحينَما تکَونُ جُملةَُ جَوابِ الشرَّ

ـــلْ 1 عََ الِله، فَـهـوَ حَسْبُـهُ 2 ﴾ الَطَّلاق: 3   ﴿وَ مَــــــنْ يـَـــتَـــوَکَّ
طِْ مَجْزومٌ مَحَلّاً طِْ مَجْزومٌ              جَوابُ الشرَّ طِْ      فِعْلُ الشرَّ         أدَاةُ الشرَّ

   و هرکس بر خدا توکّل کند، او برايش کافی است.
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.» طِْ مُضارعِاً، يتُـَرجَْمُ إلیَ »المُْضارِعِ الِالتِْزامـيِّ وَحينَما يکَونُ فِعْلُ الشرَّ

 »مَنْ: هرکس«؛ نحَْوُ: 

مَنْ يحُاوِلْ کَثيـراً، يصَِلْ إلیَ هَدَفِـهِ. 
هرکس بسيار تلاش کند، به هدفش می رسد.

  

 »ما: هرچه«؛ نحَْوُ:

نيا، تحَْصُدْ في الْخِرةَِ.  ما تزَْرَعْ في الدُّ
هرچه در دنيا بکاری، در آخرت درو می کنی. 

  

ما فعَلتَْ مِنَ الخَْيراتِ، وَجَدْتـَها ذخَيرةًَ لِخِرتَكَِ.  
هرچه از کارهای نيک انجام بدهی، آنها را اندوخته ای برای آخرتت می يابی.

 

 »إنِْ: اگر«؛ نحَْوُ: 

إنْ تزَْرَعْ خَيْـراً، تحَْصُدْ سُوراً. 
اگر نيکی بکاری، شادی درو می کنی. 

إنْ صَبَرتَْ، حَصَلتَْ عَلیَ النَّجاحِ في حياتـِكَ. 
اگر صبر کنی، در زندگی ات موفقيّت به دست می آوری.

 »أيَنَْما: هرجا«؛ هٰذِهِ الْأدَاةُ مُرکََّبَـةٌ مِنْ »أيَنَ« وَ »مَا« الزاّئدَِةِ؛ نحَْوُ:

مَوتُْ ...﴾ الَنِّساء: 78   هرجا باشيد مرگ شما را در می يابد.
ْ
ـکُـمُ ال

ْ
يْنَما تـَکُونوُا يدُْرِک

َ
﴿أ

 »إذا: هرگاه، اگر«؛ هيَ أدَاةُ شَرطٍْ غَيْـرُ جازمَِةٍ؛ فاَعْلمَْ ذٰلكَِ.

حينَما تدَْخُلُ هٰذِهِ الْأدَاةُ عَلیَ الفِْعْلِ المْاضي، يـُمْکِنُ لنَا أنَْ نتُـَرجِْمَـهُ إلیَ المُْضارِعِ )الِالتِْزاميِّ 

( طِبْقاً لـِسياقِ الجُْملةَِ وَمَفهومِها؛ مِثلُْ: أوَِ الْخباريِّ

إذَا اجْتهََدْتَ، نجََحْتَ. 

هرگاه )اگر( تلاش کنی، موفقّ می شوی.  
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نفُسِـکُم مِنْ خَيـْرٍ تـَجِدوهُ عِندَ الِله ...﴾ الَبَْقَرةَ: 110
َ
موا1 لِ 1 ﴿... وَما تُقَدِّ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3 وجَْهُ الِله ...﴾  الَبَْقَرةَ: 115 وا2 فَـثَمَّ
يْنَما توَُلُّ

َ
مَغْربُِ فَـأ

ْ
مَشْرِقُ وَال

ْ
2 ﴿وَ¬لِلهِ ال

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

د: 7 قدامَکُم﴾ مُحَمَّ
َ
3 ﴿... إنْ تَنصُْرُوا الَله يَنصُْرْکُم وَيُثبَِّت4ْ أ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

جاهِلونَ قالوُا سَلاماً 6﴾  الَفُْرقان: 63
ْ
4 ﴿... وَإذا خاطَبَـهُم5ُ ال

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

: آنجا  ي، توَْليَة(          3ــ ثمََّ موا: هرچه را از پيش بفرستيد     2ــ توَُلّوا: رو کنيد )وَلَّی، يوَُلّـِ 1ــ ما تقَُدِّ

ام: سخن آرام 4ــ يُثَبِّت: استوار می سازد                        5ــ خاطَبَ: خطاب کرد                             6ــ الَسَّ

رطِ، وَجوابَهُ. رطِ وَفِعلَ الشَّ ريفَةَ، ثمَُّ عَيِّنْ أدَاةَ الشَّ  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )١(: ترَجِمِ الْياتِ الشَّ

أنَوْاعُ »مَنْ« و »ما«:
وَمَعْرفِتَـُهُما  وَمَوصولتَيَِن؛  وَشَرطيَّـتيَِن  اسْتِفهاميَّـتيَِن  تسُْتعَْمَلانِ  أدَاتانِ  هُما  »ما«  وَ  »مَنْ« 

تحَْصُلُ مِنْ مَفهومِ الجُْملةَِ وَسياقِـها؛ مِثلُْ:

  مَن الِاسْتِفهاميَّةُ: 

ضْعافاً کَثِيَرةً...﴾ الَبَْقَرةَ: 245
َ
ُ أ

َ
ي يُقْرضُِ الَله قَرضْاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ ل

َّ
﴿مَنْ ذَا ال

 مَن المَْوصولةَُ:  

خِرِ وَمَا هُم بمُِؤمِنیَن﴾ الَبَْقَرةَ: 8
ْ

َوْمِ ال ﴿وَمِنَ الّناسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا باِلِله وَ  باِليْ
طْيَّةُ:   مَن الشرَّ

جْرِ فاعِلِهِ. رسَولُ اللهِّ 
َ
 مَنْ دَلَّ عََ خَيـْرٍ فَـلهَُ مِثلُْ أ
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طْيَّةُ:    ما الشرَّ

ل: 20 نْفُسِکُـم تـَجِدُوهُ عِندَْ الِله ...﴾ الَمُْزَّمِّ
َ
مُوا لِ ﴿... ما تُقَدِّ
 ما المَْوصولةَُ:  

رضِْ ...﴾ الَجُْمُعَة: 1
َ ْ
ماواتِ وَما في ال ﴿يسَُبِّحُ لِلهِ ما في السَّ

 ما الِاسْتِفهاميَّةُ:

كَ بـِيمَينِكَ يا موسی﴾ طهٰٰ: 17
ْ
﴿... ما تلِ

 ما تأَتْي للِنَّفيِ أيَضاً:

عْرَ ... ﴾ يس: 69  ﴿وَما عَلَّمْناهُ الشِّ

اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )٢(: عَيِّـنْ أنَواعَ »مَنْ« وَ »ما«.

1 ﴿... وَ ما تَفْعَلوا مِنْ خَيـْرٍ فَـإنَّ الَله بـِهِ عَليمٌ﴾ الَبَْقَرةَ: 215

  ...........................................................................................................................................

2 ﴿... إنَّ الَله يرَْزُقُ مَنْ يشَاءُ بـِغَيـْرِ حِسابٍ﴾ آلُ عِمران: 37 

 ...........................................................................................................................................

 بـِإذْنـِهِ ...﴾ الَبَْقَرةَ: 255
ّ

ذي يشَْفَعُ عِندَْهُ إلا
3 ﴿... مَنْ ذَا الَّ

...........................................................................................................................................

4 ﴿ما عِندَْکُم يـَنفَْدُ وَما عِندَْ الِله باقٍ ...﴾ الَنَّحْل: 96

...........................................................................................................................................

ريقِ کُتِبَتْ لهَُ حَسَنَةٌ.  رسَولُ اللهِّ  5 مَنْ رَفَعَ حَجَراً عَنِ الطَّ

...........................................................................................................................................



١63

فائِدَةٌ: يجُْزمَُ الفِْعْلُ المُْضارِعُ حيـنَ يقََعُ جَواباً للِطَّلبَِ )الْأمَرِ وَالنَّهْيِ وَالِاسْتِفهامِ(؛ مِثلُْ:

سْتَجِبْ لکَُم﴾ غافِر: 60    مرا بخوانيد تا ]دعايتان را[ برايتان برآورده کنم.
َ
﴿ادُْعُونـي أ

   فِعْلُ الطَّلبَِ   جَوابُ الطَّلبَِ  

    

لا تکَْذِبْ يـُحْـبِـبْــكَ اللهُّ.      دروغ نگو تا خدا تو را دوست بدارد.
فِعْلُ الطَّلبَِ   جَوابُ الطَّلبَِ      

حيَن نتُـَرجِْمُ الجُْمَلَ السّابِقَةَ إلیَ الفْارسِيَّةِ نضََعُ »تا« بيَْـنَ فِعْلِ الطَّلبَِ وَجَوابِـهِ، کَما رَأيَتَْ.

رطِ وَ جَـوابَـهُ، أوَْ فِعْـلَ اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ )3(: ترَجِمِ الْيَةَ وَ الْحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّـنْ فِعْلَ الشَّ

الطَّلَبِ وَجَوابَهُ، ثمَُّ أعَْرِبْـهُما.

وا نعِْمَةَ الِله لا تحُْصُوها إِنَّ الَله لـَغَفُورٌ رحَيمٌ﴾  الَنَّحْل: 18  1 ﴿ وَ إِنْ تَعُدُّ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

خِرَةَ.  رسَولُ اللهِّ 
ْ

قُبورَ تذَْکُرْ بـِهَا ال
ْ
2  زُر1ِ ال

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3 قوُلوُا خَيـْراً تَغْنَـموا 2وَاسْکُتوا عَنْ شَـرٍّ تسَْلمَوا.  رسَولُ اللهِّ 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ماءِ. رسَولُ اللهِّ  رضِ، لا يرَحَْـمْـهُ مَنْ فـِي السَّ
َ ْ
4  مَنْ لا يرَحَْمْ مَن في ال

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1ــ زُرْ: زيارت کن                 2ــ تغَْنَموا: تا بدونِ رنج دست يابيد
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فيـرُ ................... بِلادَهُ في دَوْلةٍَ أخُْرَی. 1ــ الَسَّ

ذي عُيِّـنَ لهَُ. 2ــ مُصطفََی ................... بِالعَْمَلِ الّـَ

3ــ الَحَْمْدُ للِهِ، ................... أذَْهَبْ أجَِدْ أصَْدِقائـي.

4ــ أحََدُ طلُّابِ جامِعَتِـنا ................... هٰذَا البَْـرنامَجَ.

5ــ لا أنَسَْی ................... أسَاتذَِتـي بعَْدَ التَّخَرُّجِ مِنَ المَْدرسََةِ.

6ــ يتَکََلَّمُ کَثيـرٌ مِنْ شُعوبِ دُوَلِ القْارَّةِ الْأمَِريکيَّةِ بِاللُّغَةِ ................... .

)الرَّصَدُ النُّجومـيُّ / أيَنَْما / الْسبانيَّةِ / يـُمَثِّلُ / الفْيزياءُ / جَديرٌ / ابِتْدََعَ / مَساعيَ(

الَتَّماريـن
الَتَّمرينُ الْوََّلُ: ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. )کَلِمَتانِ زائِدَتانِ(

1ــ مَنْ دَفَعَ غَضَبَـهُ دَفَعَ الُله عَنـْهُ عَذابـَهُ. 

 ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

جْرِ فاعِلِـهِ.
َ
2ــ مَنْ دَلَّ عَلـَى خَيـْرٍ فَـلهَُ مِثلُْ أ

 ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3ــ مَنْ لا يرَحَْمْ لا يرُحَْمْ ، وَمَنْ لا يَغْفِرْ لا يُغْفَرْ لـَهُ.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

بِهِ عَلىَ لسِانهِِ. 
ْ
حِکمَةِ مِنْ قَل

ْ
رْبَعينَ صَباحاً ظَهَرتَْ ينَابيعُ ال

َ
خْلصََ لِلهِ أ

َ
4ــ مَنْ أ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

طِ وَ جَوابَهُ وَ أعَْرِبْـهُما. الَتَّمرينُ الثّاني: ترَجِْمِ الْحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنْ فِعْلَ الشَّ
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لْ ترَجَْمَةَ الْحَاديثِ النَّبَويَّةِ. الَتَّمريـنُ الثّالِثُ: کَمِّ

1ــ مَنْ يزَْرَعْ شَـرّاً يَصُْدْهُ.

هرکس شرّی را ....................... آن را  ....................... .

نيا. 2ــ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يـُجْـزَ بهِِ في الدُّ

هرکس بدی ....................... در دنيا با آن ....................... .

کَثيـرَ.
ْ
قَليلَ لمَْ يشَْکُرِ ال

ْ
3ــ مَنْ لمَْ يشَْکُرِ ال

هرکس برای چيزِ اندک ....................... برای چيز فراوان ....................... .

تـْه1ُ حَسَنتَُـهُ وَ ساءَتـْهُ سَيِّئَـتُهُ فَـهوَ مؤمِنٌ. 4ــ مَنْ سَـرَّ

هرکس کارِ نيکش او را ....................... و کارِ بدش او را ....................... مؤمن است.

عامِلِ.
ْ
جْرِ ال

َ
جْرُ مَنْ عَمِلَ بهِِ لا يَنقُْصُ مِنْ أ

َ
ماً فَـلهَُ أ

ْ
5ــ مَنْ عَلَّمَ عِل

هرکس دانشی را ....................... پاداشِ کسی که به آن عمل کرده از آنِ اوست و از پاداشِ 

عمل کننده ....................... .

جْرِ کَـمَنْ خَدَمَ الَله عُمْرَهُ.
َ ْ
ُ مِنَ ال

َ
مُسْلِمِ حاجَةً کانَ ل

ْ
خيـهِ ال

َ
6ــ مَنْ قَضَ لِ

هرکس برای برادرِ مسلمانش نيازی را ....................... پاداشی دارد همانندِ کسی که همۀ 

عمرش را به خدا ....................... .

: شاد کرد     1ــ سَـرَّ
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1ــ إنْ .......................................جَيِّداً تنَْجَحْ في الِامْتِحاناتِ. 

 َُتدَْرس   ُُتدَْرس   ُْتدَْرس  

2ــ مَنْ .......................................إلیَ الْخَرينَ يحُْبِبْـهُ اللهُّ. 

 َيحُْسِن   ُيحُْسِن   ْيحُْسِن  

عَواتِ.  3ــ إنْ .......................................اللهَّ تجَِدْهُ مُجيبَ الدَّ

 تدَْعُوا    ُتدَْع   تدَْعُو  

4ــ أيَنَْما .......................................فهَوَ نظَيفٌ جِدّاً. 

 ِتـَمْش   َتـَمْشُون   تـَمْشِي  

5ــ ما ....................................... مِنَ الثِّيابِ أخَْـتـَرهْا. 

 َُتدَْرس   ْتخَْتـَر   ُتخَْتار  

. ؤالِ فهَوَ ذکَـيٌّ 6ــ مَنْ .......................................عَنْ هٰذَا السُّ

 ْيجُِب   َيجُِيب   ُيجُِيب  

الَتَّمرينُ الرّابِعُ: امِْلَِ الْفَراغَ بِکَلِمَةٍ مُناسِبَةٍ.
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 اکُْتبُْ مَقالةً عَنْ حَياةِ أحََدِ الرِّجالِ أوَِ النِّساءِ الَّذينَ خَدَموا العْالمََ البَْشَيَّ بِاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ.

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  



1ــ نسَتَودِعُ: می سپاريم         2ــ نلَتَقي: ديدار می کنيم         3ــ نتََمَنَّی: آرزو می کنيم

هَ،  إلیَ اللِّقاءِ،
ٖ
أيَُّهَا الْأحَِباّءُ، نسَتوَدِعُـکُم1ُ اللّ

فِّ الثاّنـيَ عَشَرَ، سَـنَلتْقَي2 بِکُم إنْ شاءَ اللهُّ في الصَّ

لامَةِ، نتَمََنَّی3 لکَُمُ النَّجاحَ،  مَعَ السَّ

هِ.
ٖ
في أمَانِ اللّ
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استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

کرمانشاه  فرزانه جباری16آذربایجان شرقی  ملاحت سالک مراد1

قزوین  زهرا قموشی فرد17خراسان رضوی  فاطمه زهرا گندم کار2

لرستان  مهستی رایگان18البرز  نعیمه ملبوب3

مازندران  نسرین نظری19زنجان  سهیلا ملایی یگانه4

خراسان رضوی  نسیم فرهنگ20گیلان  مینا عظیمی فر5

شهر تهران  پانته آ امیرپاشایی21همدان  بهجت نانکلی6

کرمان  سید مرتضی صباغ جعفری22آذربایجان شرقی  زهرا دباغ7

یزد  کبری برزگر23شهرتهران  آمنه آقایی نعمتی8

اردبیل  علی محمدزاده24کهگیلویه و بویراحمد  سید امیر فضیلت جو9

یزد  محمود اعمی زاده25کرمان  مهدیه مرتضوی فر10

بوشهر  بشرا ربیعی26سیستان و بلوچستان  مرضیه نخعی مقدم11

خراسان شمالی  محمد داورپناهی27خراسان شمالی  گوهر رافتی جو12

کرمانشاه  علی میرزایی28گلستان  علی یازرلو13

گیلان  منصور سلامت جوکندان29فارس  طیبه عباسی14

سمنان  خدیجه حسینی15

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحوّل بنیادین در آموزش و 
پرورش و برنامۀ درسی ملیّ جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلّمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال 
می کند. برای تحقّق این امر در اقدامی نوآورانه سامانۀ تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی 
شد تا با دریافت نظرات معلّمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اوّلین سال چاپ، با 
کمترین اشکال به دانش آموزان و معلّمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل 
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی، دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای 
محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیرانی که 
تلاش مضاعفی، در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند 

به شرح زیر اعلام می شود.
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 ـ    15875     ـصندوق پستی 4874  به نشانی »nazar.roshd.ir « یا نامه به نشانی تهران 

ارسال کنند.
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